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مقدمهك 

قبيله هاى عرب در دوران كذشته» همانند ساير قبايل و عشاير جهان» به دلايل اقتصادى و 
جغرافيايى از سرزمين نخستين خويش كه يمن و حجاز بوده بوسوى مناطق ديكر كوجيدهاند. 
برخى از تاريخ نكاران: كوج عرب ها به جنوب ايران را با كوج آريايى ها به فلات ايران 
همزمان مى دانند.ييش از اين» ايلامى ها -يكى از اقوام سامى- در جنوب باخترى ايران تمدن 
ترششناق :«اشيده كه ها ردير هفات تبه 'تشاتكر أن اسيك: 

بارداى از سامى شناسان براساس مطالعاتىكه درباردى مهاجرت هاى تاريخى اقوام سامىاز 
شبهجزيره عرب انجام دادهاند براين باورندكه اين شبهجزيره در دوره هاىطولانى-كه هر دوره 


4 قبايل و عشاير عرب خوزستان 


تقريبا هزار سال بوده- مانند مخزنى از جمعيت لبريز مى شده و ناجار مردم اضافى را بيرون 
مى ريخته است. 

درشبه جزيردى عرب ء طى سدهدهاى ينجم و ششمميلادى » نظام روابط قبيلهاى حاكم بود.در اين 
نظامء مردم به كرودهاى قبيله اى تقسيم مى شدند كه اغلب بيوندهاى نسبى و كاهى ييوند 
همييمانى » سامان دهنددى اينكروه ها بود.آنها نسبت به هم مستقل و هيجكونه نهاد سياسى 
فراكيرى نداشتند و هر كروهء حاكميت بيرون از قبيلة خود را به رسميت نمى شناخت يرورش 
شترء ابزار عمدةزندكىو توليد اغلب قبيلهها بود بخشى از آناندر جاهايى كه طبيعت مساعدى 
داشت بهكشاورزى و بازركانى مى يرداختند ؛ همانند يمن ء حضرموت. كرانه هاى عُمّان و برخى 
از شهرهاى حجاز (طائفء يثرب و بيرامون آنها) و نيز در يمامه و واحه ها. از اين رو شيوه ى 
كوج نشينى همراه با زندكى جادرنشينى (بدوى )شكل غالب و شيوهى يكجانشينى يا استقرار 
همراه با زندكى كشاورزىء كمتر معمول بود. 

بعدها عوامل نوين» تغييراتى در اين شيودى زندكى ايجاد كردند كه به كسستكى نسبى اين 
نظاف الجا فيد: 

دوره ى بيش از سده هاى ينجم و ششم ميلادى: يزوهش هاى محققان» باستان شناسان و 
تاريخ نكاراندر يكىدو سده اخيرء دلايل انكار نايذيرى ارائه مىدهد به اين كه بخشهايى از 
شبه جزيرهدى عرب -به ويزه بخش هاى جنوبى اش - كواه سطوح نسبتاً يبشرفته اى از تكامل 
كشاورزىء آبيارى» آثار معمارى » نهادهاى سياسى(دولت)و شكل تقسيم كار (تقسيم مردم به 
كشاورزان » دامداران و ييشه وران )بودهبود.براى نمونهسدّ عظيمىدر منطقهى «مأرب»يمن بود 
كه به مرور زمان بر اثر سيل هاى عظيم شكاف برداشت.يارهاى از اين يديدههاىرو به زوال در 
سدهى ينجم ميلادى ديده شده اند. 

در اين زمينه به دوّمين حكومت خاندانٍ «حميرى» كه در يايان سدهى سوم ميلادى - 
كرو كا زسا ماقام نعواونافك ف نوا ن اها رو انمود اتن كانهف نبال 6ل سيان 
يمن را اشغال كردند در معرض سستى و فتور قرار كرفت تا اين كه سرانجام در سال 478 م 
سقوط كرد.' 

يكى از جامعه شناسان بزرق سدهى نوزدهم طى نامه اى به دوستش (مورخ 7" مه )١8847‏ 


١51توريب سالم؛ سيد عبدالعزيز: تاريخ العرب في العصر الجاهلىء دارالنهضه العربيه»‎ - ١ 


مى نويسد:«به نظر مى رسد كه عرب ها هرجا كه در جنوب غرب شهرنشين شده اندء همانند 
مضريان و أشوريان + فلت ميد تودة اند كه آثار معمارى شان بيانكرايق امز أشنت ١»‏ 


كسستكى تاريخى 

تفاوت ميان اين دو مرحله نشان مى دهد كه تاريخ عرب بيش از اسلام در حركت تكاملى 
حويشق »دجا ز خالق از كسسك تاريش شدة بود كهاحثمالاً در مراحلييشين نيز مانندهايى 
داشتهاست.به احتمال زياد اين كسستكويا ناشىاز كرهكاههاى جايكزينى دول تهايى بودهكه 
تاريخ كهن بهياددارد ؛ دول تهايىهمانندمعينيان ( عد + آويقنازمتلاة)سبائيان ' م 
-8١١ب.م)ء‏ قتبانيان ' و حميريان. يا اي نك هكسستكى ء نتيجدى كشمكش ميان اين كشورها از 
يكسو و كشورهاى بيكانه از سوى ديكر بودهاست.سبائياندر روزكار ضعف دولت معينيان با 
آنان در نبرد بودند و سرانجام بر آنان جيرهشدند.دولت سبايى با روساى قبايل و اميران آزمند 
به قدرت در نبردى درونى بود و با انقلابهاى خانكى جندى روبه رو شد.افزون بر آن نيروهاى 
بيكانه نيز بودند؛ از كوشش بطلميوسيان مصر براى انحصار تجارت شرق كرفته تا دخالت 
بيكانكان در امور آن كشور كه با أشوبهاى داخلى همراه شد وبه تضعيف وضع اقتصادى آن 
دولت انجاميد. 

سابئيان -به تدريج- جيركى خود را بر درياى سرخ و كرانه هاى آفريقا از دست دادند و 
بازركانى دريايىبه جنك يونان و روم افتاد.دولت حميرى نيز به همين سرنوشت دجار شد.اين 
دولتدرسال 5 "يلم با يور شروميانو درسال 5٠١‏ آم با اشغالحبشيان روبهرو شد.درهمين 
زمان» بازركانى در منطقهى «مأرب» به ركود كراييد و از آن يس تجارت از راه هاى دريايى 
رونق كرفت.ء كه با تسلّط روميان بر بازركانى دريايىء از طريق درياى سرخ انجام مىشد. همه 
اين امور به كند شدن تعمير سد مأرب و ويرانى آن انجاميد كه بيامدٍ آن» خرابى زراعت و 
كشاورزى بود. 


-١‏ مجموعه آثارء جاب روسى177١»‏ مجلد/7: ص 7١١‏ به نقل از مروت» دكتر حسين: النزعات 
الماديه فى الفلسفه العربيه الاسلاميه» دارالفارابى» بيروت؛. ١9/١‏ 

؟-سبائيان همان خاندانى هستند كه ملكه ى سباى آنان آوازه اى بسيار دارد و در اغلب كتب دينى و 
مذهبى ييرامون روابط مملكت وى و حضرت سليمان سخن ها كفته اند. قرآن نيز سوره اى به همين 
نام دارد. 

'"-قتبانيان معاصر دولت هاى معينى و سبثى بودند و ييرامون سال 85 "ب.م سقوط كردند. 


1 قبايل و عشاير عرب خوزستان 


كرجه خاورشناسان دلايل مادى و معنوي يس ماندكى تمدن يمن و فروياشى أن در مرحله ى 
بيش از بيدايش اسلام را -در دوران يادشاهى حميريان ميان ١‏ ."تا 14هم '- به طور يقين 
نمىدانند اما آنانو دانشمندان عرب ' كليد اين شناخت را به ما مى دهند كه قاطعانه بكوييم: 
دلايل عمد ىكسستكى نسبى در فراكرد تكامل» ناشىاز اشغال بيكانكانو نبردهاى درونى بود 
كه به كوتاه شدن دست حميريان از راه هاى بزرك تجارى و اختلال در نكهدارى سد مأرب 
اتخافية. 

شكستن سد مأرب.ء آغاز كوج بزرك قبايل عرب 

سد مأرب به سال 20٠‏ ب.م در روركار «سمه على ينف»يادشاه «سبا»بر دردى «ذنه» ساخته 
شد و طىساليان درازء اساس أبيارى و يبشرفت كشاورزي انبوهدر منطقهى جنوبى شبه جزيره - 
ى عرب بود.قرآنمجيد در سوردى «سبا» ' به باغستانهاى ير ميوه و شهر نيكويى در مملكت 
سبا اشاره دارد كه براثر سيل ويرانكر«عرم» به باغهاى خشك و ويران از درختان تلخ و ترش 
و بدطعم و شوره كز و اندكى درخت سدر بدل كرديد و بدين سان اين رخداد بسيار مهم 
تاريخى را تأيبد مىكند. 

انهدام سد و ويرانى زمين هاى كشاورزى و كسستكى در حركت تكاملى جوامع منطقه. باعث 
مهاجرت مردم به ديكر مناطق شبه جزيردى عرب شد.آرَّد(غسانيان )به نواحى شام » تنوخيان به 
بحرين و مناذره به عراق-ميان حيره و انبار-كوجيدند. 

همان كونه كه كفتي م كوج قبايلو عشاير سامى به طور اعم و عرب به طور اخص به مناطق 
جنوبى ايران همزمان با كوج قبايل آريايى از آسياى مركزى به سرزمين ايرانرخ داد. دانش ما 
از ارتباط عرب ها با هخامنشيان و يارتيان » بسيار اندك است. يارهاى از مورخان معتقدند: 
«عرب ها در روزكار هخامنشيان به سوى شمال [شبه جزيره عرب] بيش رفته و قبايلى از آنان 
وارد عراق شدند و بر مساحت سرزمينى كه بيشتر ساكن شده بودندء افزودند. در اين دوران 


١-ى.ا.بليايف:‏ العرب والاسلام والخلافه العربيه به نقل از مروتء دكتر حسين» همان كتاب 
؟-الدكتور جوادعلى:تاريخ العرب قبل الاسلام به نقل از مروت.دكتر حسينء همان كتاب 

'"- سوره ى 55 ايه هاى ١8‏ و809١:‏ 

«لقد كان لبسأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمينٍ و شمالٍ كلوا من رزق ربكم و اشكرو اله بلده طيبة و 
رب غفور 

فاعرّضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وَ بِدّلناهُم بجنتيهم جِنْتِينَ ذواتي أكل خَمطٍ وائلٍ و شئ من سِدرٍ 
قليل». 


به سوى باختر نيز ييش رفتهء در كشور شام «طور سينا » تا كرانههاى رود نيل -كه سابقاً در 
أن ساكن شده بودند-كسترش يافتند.آنان در بيشروى يارسيان به سوى مصر خدمات فراوانى 
به ايرانيان كردند' ». 

جاى كزيدنٍ بنو تغلب و بنو بكر در جزيردى (ديار بكر) نيز قرن ها بيش از اسلام رخ داد. 
شورش هاى بنى اياد در همين نواحى در زمان ساسانيان مشهور است.سيد احمد كسروى در 
كتاب » شهر ياران كمنام » مى نويسد: 

« ايران قرن ها ديرتر از سوريه و عراق هجرنكاه تازيكان كرديده با اين حال تا آنجا كه يقين 
است و دليل در دست هست تاريخ اين هجرت -هجرت تازيكا ن به ايران-را بايد قرنها بيش از 
اسلام و از آغازهاى يادشاهي ساسانيان كرفت. در زمان اشكانيان دروازه هاى ايران بر روى 
تازيكان باز بوده و جنان كه نوشتيم در زمان ايشان بود كه تنوخيان و لخميان با آنانبوهى و 
بى شمارى رخت مهاجرت به عراق كشيدند».همو مى افزايد:«اما در زمان ساسانيان يقين اأست 
و دليلها دردستهستكهطايفههايىاز تازيكان در كرمسيرهاى ايران از خوزستانو بحرين و 
بارس و كرمان نشيمنداشتهاند.يكى از اين طايفههاء بنوالعلم» بود كهشايد نخستين طايفهدى 
تازيك بوده اند كه رخت مهاجرت به درون ايران كشيده اند». طبرى در اين باره مى كويد:« 
عم ء همان مرهبن مالك بن حنظله بنمالك بن زيد بنتميم ' است كويا اين طايفهاز قبيلهى بلند 
آوازدى بنى تميم بودند كه اكنوننيز در خوزستان سكونت دارند و نياى آنان مُردبن مالك در 
زمان اردشير بابكان نخستين يادشاه ساسانىمى زيستهو در جنكبا اردواناشكانىبه وى يارى 
رسانده بود ». 

كسروى معتقد است كه بنوالعم «از همان زمان اردشير يا بيش از آن درهمان جا [خوزستان] 
نشيمن داشته اند. از اينجاست كه ما اين طايفه را نخستين تازيكان مى ينداريم كه به ايران 
درأمده اند». 

داستان تاريخى معروفى است كه يس از مرىقى هرمز دوم يادشاه ساسانى . جانشين اوء شايور 
دوم » كودكى بيش نبود و انبوه عشايرعرب فرصت يافتند از راه درياو جزيره هاى جنوبى ايران 


41:2061:,1,5.169-١‏ 216 به نقل از كتاب « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» تاليف دكتر 
جواد علىء دارالعلم للملايين» بيروت و مكتبه النهضه بغداد. 


-١‏ طبرى» ابوجعفر محمدبن جرير: تاريخنامه ى طبرىء كردانيده ى منسوب به بلعمى» به تصحيح و 
تحشيه ى محمد روشنء تهران» نشر نوء .١١757‏ 


قبايل و عشاير عرب خوزستان ١‏ 


به فارس بيايند و سالها در آنجا ساكن شوند.تا اين كهشايور دوم به حد رشد رسيد و به كشتار 
آنان يرداخت. وى جون شانه هاى عرب ها را سوراخ مى كرد و طناب مى كشيد به شايور- 
ذوالاكتاف معروف شد. 

محمدبن جرير طبرى مى نويسدء «كرجه شايور با برخى از عرب ها بدين سان رفتار كرد اما 
كروهى از بنو تغلب را در بحرين و شمارى از بنو عبدالقيس و بنوتميم و بنوبكربن وائل را در 
كرمانو بنوحنظلهرا در«رميله»اهواز جاىداد».داستان شورشهاى بنواياد در عراقو جزيره و 
جنك هايشان با لشكريان شاه ايراندر ادبيات عرب شهرتدارد.شاعرى عرب در أنهنكام كفته 
بود: 

على رغم سابوربن سابور اصبحت قباب أياد حولها الخيل و النعم' 

طبرى نيز درباره ى «كشادن اهواز» از مردمانى سخن مى كويد كه «از عرب كليب بن وائل 
كرداكرد اهواز» يودند." 

يس از اسلام نيزء قبايل عرب در بى لشكريان فاتح به سوى كشورهاى كشوده شده -و از آن 
ميان ايران- كوجيدند. جنان كه از كتاب هاى مورخان سده هاى نخستين اسلام بر مى آيدء 
عربها درشهرهاى مختلف نظير قزوينء نهاوندء نيشابورء بخاراء طوس .ء كاشان . مروء هرات ؛ 
آذربايجان و اغلب شهرهاى خوزستان سكنا كزيدند و حنًا در برخى از شهرهاء بخش اعظم 
نفوس را تشكيل مى دادند.براى مثال » در قم تا سدهوى سوم هجرى , اكثريت مردم به عربى سخن 
مى كفتند.يعقوبى دانشمند قرن سومهجرى در كتاب «البلدان»درباره ى اين شهر مى نويسد: 
«بيشتر مردمش از مذحج و از اشعريانند'». 

در خوزستان بهعلت وجود عربها در ييش از اسلام » يس از آن نيز قبايل وعشاير بسيارى به 
اين منطقه كوجيدند.تبار قبايلو عشاير كنونى عرب خوزستانكه در اينجا بهآنها مىيردازيم يا 
بهبنى تميم مى رسد كه ييشاز اسلامدر اين منطقهمى زيستند يا بهبنى اسدو غُبادهو بنى سعيد و 
همانند آنها كه يس از يورش عرب ها -در همان سه جهار قرن نخست- به ايران آمدند. 

تا دوردى شيخ خزعل . شيوخ قبايل. ماليات خود را به والى ياحاكم منطقه مىدادند و ايشان 


-١‏ به رغم شايور يسر شايورء ييرامون جادرهاى بنى اياد را اسبان و شتران و كوسفندان فرا كرفته اند. به 
نقل از كسروى احمد: شهر ياران كمنام»تهران»اميركبيرء ١7817‏ . 

"-همان كتاب 

"- مذحج و اشعرء دو قبيله يمنى تبارند. 


-اكر زير سلطه ى حكومت مركزى ايران بود- بخشى از آن را به حكومت مركزى مى يرداخت. 
شيوخ قدرت فوق العادهاى داشتند و مالك رقاب افراد عشيره يا قبيله خود بودند. 

در خوزستان» از آنجا كه در طول تاريخ » زمين ها بيوسته در دست دولت ها بود و شكل 
«خالصه »داشت ء يس از اسلام نيز زميندارى-هيجكاه-نظير ساير مناطق ايران رواج نيافت. مثلاً 
ماء در هيج زمانى» رشيدالدين فضل الله يا خواجه نظام الملك نامى را در تاريخ خوزستان 
نمىبينيم كه مالك ددها روستا باشد. كرجه شيخ ء مالك يا خرده مالكى بود كه با يشتواندى 
اقتصادى خويش . سلطه سياسى خود را بر عشيره يا قبيله اعمال مى كرد اما سلطدى سياسى 
شيخان تنها ناشىاز قدرت اقتصادى آنان در ميان جامعدى عشايرى نبود بلكهمسايل روبنايى 
مواق غرف يعت فاع عا يز كه اثراختدويىا اندو مود هاى تجاقي لبت كه انق زول 
كمك كرده است. زيرا همان كونه كه اكنون مى بينيم, با وجود رشد روابط سرمايه دارى در 
خوزستانكدبا بيش از شصت درصد نرخ شهر نشينى كستردهتر از بسى مناطقايراناست و نيز 
خارج شدن جامعه از شكل كروه هاى نسبتاً منفصل عشايرى و وارد شدن در فراكرد روابط 
سرمايهدارى و شهرنشينى ء ما هنوز شاهدٍ نفوذ شيوخو سنتهاى وايس مانددى عشايرى درميان 
قشرهاى وسيعىاز مردم» بهويزهدر روستاها و درميان حاشيه نشينان نيمه شهرى -نيمه روستايى 
شهرهاى خوزستان هستيم.شدت و ضعف اين نفوذ با زمان و مكان» نسبت دارد؛ در مناطق 
شهرى ء كمتر از روستا و در آغازهاى انقلاب و حدّا بي شاز انقلاب» اندكتر از حال بود.طبقهى 
ميانى و روشنفكران شهرنشين » در نتيجدى تحولىكه طى شصت سال اخيردر زندكى اقتصادى و 
بينش اجتماعى -سياسى شان رخداده است » يوستهى يوسيددى روابط عشايرىرا شكافته و دور 
اتفائفئه اله أبن اأماكنه آى عفدا كيك قرا ساد عشاريف يه طون مطاف توكوره هوه تلقة 
اين احساس و انديشه وجود دارد كهدر ميان آدابو سنتهاى عشايرىهر آن جدكهبه احياى 
فرهنك خان خانى و اربابو رعيتى و تفرع نكذشتدى بزركَانٍ قبايل يا تقويت سنتهاى زشت 
و تعصب آميز-كه در اينجا مجالى براى شمردن آنها نيس ت- مربوط مى شود ؛ نفى شود و أن 
جه كه به يويايى فرهنك و هنر و سنتهاى نيك و مردمىكه روح همكارى و حماسهو يايدارى 
را زنده مى كندء يذيرفته و ابقا كردد. 

در دوران معاصر شصت ساله. دولت ها در برابر مساله ى شيوخ» برخوردهاى كوناكونى 
داشتهاند. كاهى همانند دوره ى رضاخان» كه قصد داشت ديكتاتورى بى منازع خود را بر 
سرتاسرايران بكستراندء آنان را كوبيدهاند.زمانى همجون دورهى ميا نسالهاى ١77١-77‏ كه 


مض قبايل و عشاير عرب خوزستان 


در نتيجهى مبارزدى مردم » نوعى از دموكراسىدر ايران حاكم بودء يارداىاز آنانرا اقوام السلطنه 
در «اتحاديه ى عشاير جنوب» سامان داد و در آبادان و اهواز و سوسنكرد بر ضد احزاب و 
نيروهاى مترقى به كار كرفت. 

در زمان شاه سابق با آنان كجدار و مريز برخورد مى شد. اغلب شيوخ را ساواك به خود 
جذب كرد و جزو عمله واكره آن سازمان دوزخى در آمدند اما از حق نبايد كذشت كه برخى از 
شيوخ -اقليتى در برابر اكثريت-در آن سال هاء فشار و زور را تحمل كردند و زير بار همكارى 
با شاه و ساواك نرفتند. 

انكشت شمارى از أنان با رزيم ستمكر و عرب ستيز رضاخان و فرزندش مبارزه هم كردند. در 
يكى دو سال يس از انقلاب. مردم -و به ويزه جوانان- با يتانسيل عظيم انقلابى و روحيه ى 
عدالتخواهانهو نوجويانهاى كه در ميان آنان يديد آمده بود ء نسبت به هر آنجه بوى كهنكى و 
يوسيدكى و تبعيض مىداد يا رايحه ى اشرافيت و جاهليت از آن برمى أمدء تنفر يافتند. سران 
قبايل منزوى شدند و وازهدى «شيخ »به اهانتى بدل كرديد. اما بس از أن سالها-به دلايل 
كوناكونى كه از حوصله ى اين مقال بيرون است- اغلب مردم مجبور شدند براى حل 
دشوارىهاء اختلافها و دعواهاى خويش روسوى شيوخ أورند.در نتيجهء اين افراد مى كوشند 
با شيودى ريش سفيدى و كدخدا منشى ء مسايل و مشكلاتمردمرا حل كنند.بار ديكر موضوع 
«فصل» 'در حل اختلافهاى ملكىء ناموسى و ساير موارد جنحهو جناي ترواج يافتهاست كه 
روز به روز اين شيوهء كاربرد بيشترى مى يابد. 

اين روش حل مسايل و دشوارى هاى مردمء كرجه به تقويت نفوذ شيوخ انجاميده اماء فعلاً 
مورد يذيرش بخشى از مردمى است كه در اين فضاى عشايرى نفس مى كشند. 

روابط عشايرى اكنون ديكر حنّا زيرساخت اقتصادى هم ندارند و به شكل روبنايى به حيات 
خود ادامه مى دهند و اين ناشى از جان سختي آنها است. 

هدف از اين نوشته, كمك به شناخت هم ميهنانم از قبايلو عشاير عرب ايرانى يعنى بوميان 
خوزستان است .تحقيق هاى انجام شدهدر زبان فارسىدر اين زمينه» دربرابر يؤزوهشهاى نكاشته 
شده بيرامون عشاير لرء بختيارى » قشقايى و بلوج » صفر يا نزديك به صفر است. اين يزوهش 
صرفاً از ديدكاه جامعه شناسى و مردم شناسى به مساله ى عشاير نكريسته است. 


١‏ به مقاله ى آيين «فصل» در اين كتاب مراجعه كنيد. 


حد و مرز جداكننددى ميان اين يا آن طايفه يا عشيره با تغيير و تحولى كه در زندكى 
اقتصادى - اجتماعى و در انديشهى افراد و ذهنيت جامعه رخ داده-به تدريج- مى بايست كم 
رنك تر مىشد. اما متاسفانه اين روند با فراكرد تغيير و تحول همكام نيست و در روستاها از 
شورها كندتر :موده سق درعنان ها نر تكسف لقلا هواز زافق يودة كه كفنا وررا انه فيك 
نيروهاى مومن و انقلابى يا تنها با توان و قدرت خويش در روستاها بر ضد شيوخ زميندار-كه 
اغلببا كشاورزان هم عشيره بودند- مبارزهكرده و زمينهايشانرا مصادرهكردند و اين نشائكر 
برترى بيوند طبقهاى بر ييوند خونى و عشيرهاى است.به هر تقديرء اكنون روابط عشايرى يك 
واقعيت اجتماعى است كه براى برخورد با آن» نياز به شناخت اين يديده هستيم. در اين 
يزوهش ء ما بيوستهاز وجود عشاير در روستاها و حرفه آنانسخن به ميان آورده ايم.حال اين 
يرسش ممكن اس تمطرح شود كه آيا ايناندر شهر حضور ندارند.در ياسخ بايد كفت: أرى » 
تبار عرب هاى بومى شهرهاى خوزستان نيز در نهايت به اين يا آن قبيله يا عشيره روستايى 
مى رسد اما به علت كسترش بازركانى و صنعت و در بى آن روابط شهرنشينى و اشتغال مردم 
عرب به كارهاى مختلف از قبيل كاركرى در كارخانههاى صنعتى و كسب و تجارت و 
ييمانكارىو اشتغالدر كارهاى خدماتى و ساير يبشههاى آزاد و دولتى» ييوندهاى عشايرى در 
شهرها سستتر از ووستاهاست.اما در جند سال اخير رجعت كونهاى صورت كرفته ودامنهى 
روابط عشايرى بر ساكنان شهرها نيز سايه انداخته است. 

افزون بر سرمايه داران و بازركانانى كه يبشتر مال و منالى داشتندء جاره اى نيز بر اثر كار و 
فعاليت در كشورهاى خليج فارس به ثروتى رسيده اند. 

بزشكان متمول عرب نيز اكنون قشر ممتاز و متمايزى را تشكيل مىدهند.در جهل سال اخير 
و به ويؤه يس از انقلاب» بسيارى از فرزندان عشاير و روستاها به تحصيلات دانشكاهى در 
رشتههاى مهندسى ء يزشكى . علوم عملىو انسانى دست يافتهاند اما اين نرخ نسب تبه جمعيت 
آنان هنوز بسيار يايين است. 

در اين يزوهش. نام قبايلو عشاير به ترتيب حروف الفبا سامانيافته است. البته يبيشوندهاى 
«بنى »و«آل »و«اهل» و همانند آنها را در اين سامان بندى نبايد در نظر كرفت. كاهى كه وازه 
اى يا نام طايفه يا قبيلهاى داراى دو تلفظ مختلف عربىو فارسى بودهء ظبط فارسى-و احياناً 
محلى-آن در يرانتز آمده است. هم جنين هنكامى كه وازهى تركى «ايل» به كار رفته منظورء 
همان «قبيله »عربى است.از ديدكاه تقسيم بندى مردم شناسيك . يس از قبيلهء عشيره ويساز 


١‏ قبايل و عشاير عرب خوزستان 


عشيره » طايفه قرار مى كيرد .البته درميان عربهاى خوزستان » عشيره و طايفه معناى يكسانى 
دارند. وازدى تيره در برابر «بطن» و خاندان در برابر«بيت» عربى به كار رفته است. يادآورى 
اين نكته نيز ضرورى است كه هرجا درباردى نشيمن عشيره يا قبيلهاى در جايى از منطقهدى 
خوزستان سخن راندهايم» به آن معنا نيس تكه اندك جماعتى از اين عشيره يا قبيله درشهر يا 
زوتشاق :ديكو تتاشن دولك قصيق ان أت كه اغلت افزاد آن درفا ياد ده سكونك وارئدة 
اكنون به تعريف سه وازه اى مى بردازيم كه بنياد زندكى عشايرى را سامان مى دهند. 

قبيله: قبيله اساس اجتماع بدوى عرب است. در جوامع قبيله اى كوجنده. هر خيمه نماينده 
يك خاندان است. اردوكاه مركب از جند خيمه را «حي» كويند. 

مردم يك حي را قوم نامند و مجموعه ى اقوامى كه خويشاوند يكديكرند. قبيله را تشكيل 
مى دهند.مردم يك قوم ء خويشتن را از يك خون مى شمارند و از يكرييس كدمعمولاً كهنسال 
تريق قرد قوم اسيك اظاعك كنيد ويديف باتك يراى سنك آمالاه من مولن و باخام 'مشدرف 
خويش كه عنوان قبيلهاست كلمهى «بنى »را مى افزايند. نام مؤنث بعضى قبايل نشانى از رسم 
قديم مادرشاهى است.ء نظير «بنى حنظله» و«بنى خفاجه». اكنون در خوزستان هر عشيره ى 
عرب براى خود «بيرق» يا يرجمى دارد و شعار يا وازه ى خاص كه به آن«نخوه» مى كويند. 
تعصب: تعصببه منزلدى روح قبيله استو نشانمى دهد كه فرد نسب تبهافراد قبيلهدى خود 
بىهيج قيد و شرطى دلبستكى دارد.به طور كلى عصبيت قبيلهدر ميان صحرانشينان نظير وطن 
يرستىافراطى است.البته اكنوناز شدت اين عصبي تدر ميان قبايلو عشاير خوزستان كاسته 
شده ولى آثار ويرانكر آن هنوز باقى است. 

شيخ قبيله: نماينده و ريبس قبيله را شيخ مى كويند. شيوخ ميان سال و جوان-به ندرت- نيز 
وجود دارند.شيخ , بيشوايىرا درنتيجه نيك انديشىو جوانمردىو شجاعت بهدست مىأورده و 
نسل بساز نسل به فرزندان وى مى رسيدهاست. هميشهدر انتخا ب شيخ قبيله » سالخوردكى و 
صفات ممتاز رعايت مىشود. درمسايل قضايى و جنكى و ديكر كارهاى عمومى » شيخ داراى 


قدرت استبدادى نيست بلكه مىبايس تدر هركار بابزركان قوم و سرانخاندانها مشورت كند. 


-١‏ «نخوه»: در عربى محلى به معناى غرور و افتخار و نيز كمى طلبيدن است ولى معناى خاص 
آن» وازه هاى كُوناكونى است كه افراد هر عشيره به هنكام نبرد يا يزله يا حتا در حالت هاى 
شخصى به آن استناد مى كنند مثلآً «نخوه» بنى طرف «عَليْةَ» واز آن بنى كعب «عامر» و انخوة 
0 تميم «دارم» است. 


فيليب خليل حتي كه تعاريف فوق را از كتاب «تاريخ عرب» وى بركرفته ايم » تاكيد مىكند: 
عرب عموماً و بدوى خصوصاً سرسخت و مساوات جوست. هريكاز افراد قبيلهدر مقابل شيخ 
ايستاده. خويش را همسنك او مىداند.شرايط زندكىو محيط خاص صحراء مساوات جويى را 
در همه رسوخ داده است.جالب اينجاست كه عرب در عين مساوات جويى اشراف منش نيز 
هست.خويشتن را جنانمى بيند كه كويى اشرف خلايق است .قوم عرببه نظر او برجسته ترين 
و شايستهترين اقوام جهان است...عرببه باكىخون و فصاحت بيانو شعر و شمشير و اسب 
و بيشتر از همه به نسب خود افتخار مى كند. 


تلاش فراوان شد تا اين كتاب عارى از خطا باشد ولى جون جنين جيزى ممكن نيست از 
محققان و انديشهورانىكه دراين زمينه يزوه شهايى دارند يا صاحب نظر هستند تقاضا مى شود 
اككر لغزشى در اين يؤوهشها ديدندء مولف را يارىكنند تا خطاها در جابهاى آينده تصحيح 
و طهيناً لازممىدانماز تلا شهاى آقاى غلامعباس نوروزى بختيارىكهدر آمادهسازىاينكتاب 
همكارى نمودند سياسكزارى نمايم. 


للح دوم 

استقبال كستردة هموطنان -و به ويزه همولايتى ها- از اين كتاب ما را بر آن داشت تا نسبت 
به جاب دوم أن اقدام كنيم. 

يس از جاب اول كتاب». مطالب جديدى دربارة قبايل و عشاير عرب خوزستان. شعرء 
مَثل و بازى هاى محلى -به عربى و فارسى - به دستمان رسيد كه اميدوارم در كتاب «نسيم 
كارون» از آنها استفاده كنيم. در آينده نيز انتظار داريم علاقمندان به فرهنك بومي اين 
ديارء از ارسال نظريه هاء ييشنهادها و مطالب خويش دريغ نورزند. 

اغلب مطالب ارسالى نشانكر دلسوزى و دقتى است كه افراد در تحقيق بيرامون عشيره 
يا قبيلة خود انجام دادهاند. ولى اين كافى نيست بايد از جويبار خرد عشيره و طايفه بيرون 
آمد و به درياى مردم بيوست. زيرا در ميان نوشتههاى ارسالى جاى يزوهش بيرامون تاريخ و 
جغرافياى منطقه و نيز جاى تحقيق دربارة زن عرب ايرانى». نقش وى در جامعه و ستمهاى 
ناشى از برخى سنتهاى كهنٍ عشايرى همجنان خالى اس ت.معرفى شعر و شاعران دورة ييش 
و يساز اسلام » عهد اموى و عباسى » دورة مشعشعيان و كعبيان و آلبوكاسب مىتواند بر 
غناى مطالب بيفزايد.از شعرهاء مَثلها و ديكر مطالب فرستاده شدهنيز استفاده خواهد شد. 

براى «نسيم كارون» كه در واقع ادامة كتاب «قبايل و عشاير عرب» استء» عكس هاى 
كويا و هنرى -به ويزه عكس هاى سياه و سفيد -اهميت فراوان دارد. عكس هايى از باتلاق 
هاء نخلستان هاء رودخانه هاء يل هاء كيرهاء جهره ها و جامه هاى محلى و آثار باستانى 
نقش عمده اى در شناخت اين سامان دارد. 

تحقيق دربارة خاندان هاى منتفذ سياسى و اقتصادى بيش از انقلاب نيز از موضوع 
هايى است كه مى تواند بخشى از «نسيم كارون» را تشكيل دهد. به عنوان مثال مى توان 
دربارة خاندان «فاطمى» 2 اهواز در حويزه يا خاندان «الفى » يا كعبى در آبادان يا بيرامون 
خاندان «عجم» يا «فيصلى» در خرمشهر و نقش آنان در مرحله اى از تاريخ اين منطقه 
مطلب نوشت. 

بدين سان با تلاش و همكارى شاعران» نويسندكان», محققان و كرد أوردكانٍ فولكلور 

مى توانيم غناى زبان و فرهنك زادكاهمان را بشناسيم و به ساير هم ميهنان نشان دهيم. 
زيرا به اعتقاد ماء اين ثروت از هر ثروت ديكرى يايدار تر و ارزشمندتر است. باشد كه بتوانيم 
دين خود را نسبت به يدر و مادربزركمان -كارون و كرخه- ادا كنيم. 
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فهرست نام قبيله ها و عشيره هاى عرب خوزستان 


الاجوّد (اجود) 


بنواسد (بنى اسد) 
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الاماره امار امنا ) 
الاأوس (اوس) 

اهالى ابوغريب 

اهل الْعَريْض 

اهل الكوت (اهل كوت - كوتى ها) 
اليريس (ادريس) 

الباحي 

الباويّه (باوى ها) 

الباويّه ايضاً (باوى هاى بنى طرف) 
البتجاجره ( بجارى ها) 

البحارنه (بحرينى ها) 

البُروايه ( البوروايه) 
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البوبصيرى 
آل البَطّاط 


البعيجات 
البغلانيه 


البَلْدِة 


الجِبَئرات 
أهل الجُرْف 
الجَعَافْرِهُ 


الجَعاولّه 


( آل بطاط) 
( بعيجات) 
(بغلانى ها) 
(بُنده) 
(بهادل) 
(تفاخ) 
(ثامرى ها) 
(جامع) 
(جبيرات) 
(جرفى ها) 
(جعافره) 


(جعاوله) 


الجوابر 

الساده الجزائريون 
الجَتَابيون 

آل جمال الدين 


آل حاجى 
الحَرادنه 


الحردان 
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(جليزى) 


(جوابر) 


(سادات جزايرى) 


(جنابيان) 


(جاسبى ها) 


(حردانى) 


(حردانى ها) 


(حزباوى ها) 


( حلاف) 


(حمادى ها) 


وك 
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البوحَمدان 
0 حمره 
إلخمؤدى 


البوحمودى 


الحميّد 


(حمودى) 


(حميدى ها) 


(حناتشه) 


(حوافظ) 


(حيدرى ها) 


(آل حويزى) 


(آل خاقانى) 


(جرسان) 


(خزاعل) 


(خسرجى ها) 


3 


المحسنى 
آل الرَبيعى 
آل الربيعى 


00 ٠ 
ببى رسيد‎ 


00006 
قبايل و عشاير عرب خوز 


نل خفاحه - > 
( بنى 5 


(خميسى ها) 


(خنافره) 


(خواجات) 


(ديلمى ها) 


(ذهيبات) 


(دوالم) 


(ربود) 


/ سعه) 
(بنى و 


5 ( 
( آل ربيعى محسنى 


(آل ربيعى) 


قبيله ها و عذ 
و 
عشيره هاى عرب خوزستاز 
ل 
قبيله الح 


رَكُاضْ 
الرْويشِد 
(رويشد) 


زَبَيْد 
(زبيدات) 
الززقان 
- نل 
(زركان) 
زغيب 
(زغيبى ها) 


الزُويَتدات 
(زويدات) 


3 
لزهيريه 

(زهيريه) 
الساعد 

(ساعد) 
الساكبه 

(ساكى ها) 
بنى ساله 

(سيلاوى ها) 


السَبدٍ 
لَسَبت (سبتى ها) 


ع 


السّتلامات 
البوسلطان 
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(بنى سعيد) 


(سلامات) 


(سليمان) 


(سوارى ها) 


( ساعدى ها) 


(سودانى ها) 


(شريفى ها) 


(صكور) 


(طالقانى ها) 
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آل عامر 

عساجره (عساكره) 

الفمات 

ياد 

عبوة 

الغعبوس (بنى عَبسَ) 

عرب مارد 

عرب الجراحى (عرب جراحى) 

العجرش (عجرش كه وازه ى فصيح آن عجرش است) 
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(عبدالخانى) 


(عنافجه) 


(فاضلى ها) 
(فرطوسى ها) 


(فهود) 
(فيصلى ها) 


(الكطارنه) 


(قنواتى ها) 
(الكوّام) 


(البوجاسب) 


البومحمد 


قبيله ها 4 
و عشيره هاى عرب خوزستازد 
سدان 


(خاندان كرمى) 


(كعبى ها) 


(كعب الحاجى) 


(جنانه) 


(كنعانى ها) 


(محيسن) 


(مطورى ها) 


لم 
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(مشعشعيان) 
(مطرقى ها) 


(معرفى ها) 


(نيسى ها) 
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التواهيد (نواصرى ها) 
بنى ويس (ويسى ها) 


الهلالات (هلالات) 


الاجود 

عشيرة «اجود »شاخهاى است از قبيلة بزركى بههمين نام.تبار اين قبيله به شخصى بهنام «مُنْتَفِقَ » 
مى رسد.بنى منتفق به نام يدريشان معاويه(ملقب به منتفق )مشهورند.منتفق يسرعامر يسر عقيل 
ب كفي سدور هه سرع مولس طتشتطتفة لهو نيشاين مله باينا أن( لالم رار 
م)همراه با ساير قبايل منتفق در جنك با قرمطيان شركت جست و در نزديكى شهر«احساء '» 
بحرينبا آنان نبرد كرد.درسال 599 ه - 4 ٠١‏ ١مء‏ قبايل منتفقو ربيعهو ديكر هم ييمانان عرب 
آنان به بصره يورش بردند و به تاراج و آتش زدن بازارها يرداختند و حاكم آن شهر را اسير 
كردند. آنان بصره را به مدت سى و دو روز اشغال كردند. الاجود هراز جندى در برابر دولت 
عباسيان به شوب و عصيان مى يرداختند. 

شيخ فالح ياشاء بزرك اين قبيله در اواخر سدة نوزدهم عليه دولت عثمانى شورش كرد كه 
سركوب شد. فالح باشا نزد شيخ مزعل البوكاسب (برادر شيخ خزعل )بناه برد. بخشى از افراد 
اين قبيله در سال(١‏ .١ه‏ - 1887م) به عراق باركشتند.بخشى ديكر در كنار نهر هاشم -در 
جنوب باخترى اهواز-سكونت كزيدند. افراد اين عشيره به داميرورى مشغولند و اكنون هم 
نشماة قبيلة سق مالك اده 


وازه«احيمر»مصغر احمر است.«بيت احيمر»تيرهاىاز سادات فاضلى هستند.نيكان آنان به 


١-شهر‏ «احساء» اكنون جزو شهرهاى عربستان سعودى است. 
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زيدين على بن حسين (ع) مى رسد و به خاندان هاى زير تقسيم مى شوند: 

١-بيت‏ سيد نور 

؟- البوحمودى 

"- طَوَاهِر (طاهريان) 

؟'- بيت إِيْدَام 

سادات فاضلى در ناحية ساحل راست رودخانة «شاوور» زندكى مى كنتت حرفة افراد 


روستايى اين عشيرهء در كذشته يرورش كاوميش و اكنون كشاورزى و صيفى كارى است. 


بنى أسّد 
كاهى» به تخفيفء «بنى سّد»تلفظ مى شود. آنان شاخه اى از «ربيعه» قبيلة بلند آوازة عرب 
هستند و در سرزمين نَجْدء درهمسايكى منطقة «طَّى »مى زيستند. يساز اسلام » بهدسال(1١‏ ه) 
در كوفة عراق مسكن كزيدند. به سال (82/8ه) شهر حله و بيرامونش را به مالكيت خود در 
آووةتنويتن انبد دعتال(« عادر حك قادمدية علية برذكرة ماساقى رقت واشفته دين 
اسد»از بازماندكان قبيلة بزرك بنى اسدند كه از زمان هاى دور در خوزستان نشيمن داشتند. 
زبيربن عوام صحابهمشهور و حضرت خديجه همسر ييامبر-د ختر خويلد اسدى-از اين قبيلهاند. 
دُبيس بن عفيف اسدى را بنياد كذار شهر حويزه مىدانند كه در سدةؤجهارم هجرى. به روزكار 
الطالع بالله عباسى» برآن شهر حصارى كشيد. بنى اسد در سدههاى نخستين هجرىء ميرابى 
رودخانة كارون را در دست داشتند. به هنكام ضعف و سستى حكومت عباسيان كه ملوك 
الطوايفدر جاى جا جهان اسلام شكل كرفت.ء بنىاسد نيز اميرنشين مستقلى را يديد آوردند 
كه مركزش اهواز بود و تا بريايى دولت مقتدر مشعشعيان» يايدار بود. آنان به سيد محمد 
مشعشع -بنياد كذار خاندان مشعشع-يارىها رساندند.بنى اسدء اكنون در حويزه» سوسنكرد ‏ 
شامكان و افؤازةو ابادات كد نك يد ارد 
إماره 
تبار قبيلةاماره به قبيلة كهنسال بنى تميم مى رسد.ييش از آن كه شيخ سلمان كعبى(در سال 
.١ه-1077م)‏ دورق-شادكان كنونى-را به تسخير خود در آوردء قبيلة اماره فرمانروايى 
أو امتظفهة را د ترك اقسد امازه تددو كانه أن عمذة الفسيه مر شود 
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- بيت راشد -١‏ بيت عبدالله 

طايفه هاى هم بيمان با قبيلة اماره عبارتند از: 

١‏ -حُؤْيفْظَات "-حميد ”-بنوخالد *- جيادر ه-شريفات /ا-ملايين. 

افراد اين قبيله در نواحى رامهرمزء خلف آباد. اميديهء هنديجان و اهواز به سر مى برند. 
روستانشينان اين قبيله به كشاورزى مى يردازند. 


اوس 

تيرهداى از قحطانياناند.بنواوس بنحارثه بن طريف بن عمرو بن ثمامهبنمالك بن جدعاءبن 
ذهل بن رمان بن جندب بن خارجه بن سعد بن قطره بن حي. 

در كتاب هاى نسب شناسان » از اوسيانى صحبت شده كه تبارشان به «طابخه» از عدنيان 
مى رسد.«اوس »به معنى كر3ء يكىاز قبيلههاى انصار در مدينه مئنوره و برادران خزرج به شمار 
مى رفتند. بخشى از آنان از حجاز به عراق آمدند و از آنجا در حويزه و بستان نشيمن كزيدند. 
سيس در دشت ميان كرخه و كارون و نيز ياره اى از آنان در مناطق نفتى يازنان و نفتون در 
نزديكى شهر أغاجارى سكونت كردند. بخشى ازآنها در ناحيهاى به نام «شمس العرب» در 
نزديكى بهبهان خانه كزيدند و با ايل بختيارى و قبيلة خميس عليه اميران مشعشع هم ييمان 
شدند. شمارى از اوسى ها در «مظفريه» در ساحل كارون زندكى مى كنند و در شمار باويان 
١-البوحماد‏ "-الباز 7- الصكر ”-شداف 4-نيسان *-البوحمد <- كربلا 8- البومحمد 
9- المهيات ١٠-السباع‏ 

اهالى ابوغريب 

افراد اين عشيره در خرمشهرء آبادان و «طيُر» -روستايى در باختر حويزه- سكونت دارند. 
اهل إِلْعريْض 

ثيره اى از قبيلة بزرق بنى تميم اند. وجه نامكذارى آنان» زندكى بر كرانه ى شهر «غُريض » 
الست كه زرو لاجد مدير مهب زوف اكتون بترو قربلا سبلن به قدا ريا عل 
افراد اين عشيره به نخلدارى مشغولند. 
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اهل الكوت 

كوتيان» اغلبدر شهر حويزه و برخى درسوسنكرد و اهواز سكونتدارند.اين طايفه . وابستهبه 
ايل بزرك بنى طرف است و همراه با طايفه هاى نيسى . ساكى و جُرفى در حويزه نشيمن دارند. 
عشيرة كوت از جهارتيره تشكيل مىشود: -١‏ كثيريه ١-كنانه(جنانه‏ ) "-عَتّاب 7- اهل الكوت. 
منشاء آنان از ناحية «كوت». روستايى در نزديك سوسنكرد 5-0 


أدريس 

«دريس »كه اغلب به همين صورت مخفف تلفظ مى شود . شاخهاى از قبيلة بزركق كعب است. 
هنكام كوج ايل كعب به سر كردكى شيخ سلمان كعبى از شهر قديمى قَبّان به شهر دورق - 
شادكان كنونى-» سه عشيره دريس.ء نَضّار و مِحَيْسِندر همان شهر باقى ماندند و كوج نكردند. 
ادريسىها در بخش اروند رود و روستاهاى ميان آبادانو اروند رود(قصبه سابق )و در آبادان و 
بندرماه شهر(معشور سابق )زندكى مىكنند.افراد اين قبيلهدر روستاها به كشاورزىء نخلدارى 
و ساختن بَلَم (قايق رودخانه اى) مى يردازند. 

الباجى 

تبار اين عشيرهبه عشيرهاىبه نام «سراج »مى رسد.الباجى در ناحيه «الاخضر»درشمال باخترى 
شهر اهواز نشيمندارند كه اكنونبه نام آنان-روستاى الباجى- معروف است.«الباقى» معادل 
فصيح وازه «الباجى» است. 

تنروتهاف قنك روفن فشيرة اناس 

-١‏ البوغانم و طايفه هاى وابسته به آن همانند «البوبّلّد»» «البوشاوى» و «البوعبدالحسن». 
-١‏ البوغجَيّل و طايفه هاى وابسته به آن نظير «البوصالح»» «البوسابج». «يّرابْعَه» و 
«التوعية»: سكونت عشيره الباعق نور أين تاأحيلد يه سال 4:5 814/5 من يقد 
باويّه 

تبار قبيلةباويّه (باوى ) به قبيلة بزرك ربيعه مىرسد. نشيمنٍ اصلى قبيلة باوى دركرانة خاورى 
رود كارون-جنوب شهر اهواز- و ناحية«ام ثُمير»است. باويان -بيشتر- در حومة خاورى شهر 
بهبهان اقامتداشتند و هنوز محلىدرآنجا بهنام آنان مشهور است.قبيلة باويه تاجنك جهانى 
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اول روابط نسبتاً خوبى با شيخ خزعل داشت. اما از آن هنكام به علت هم بيمانى خزعل با 
انكليسىها و اعلام جهادٍ علماى نجف عليه آنان » قبيلة باوى نيز به صف دشمنان اردوى شيخ 
خزعل- انكليس بيوست.باوى ها در شهر شادكان(فلاحيه سابق) و اهواز عليهاردوكاه خصم 
عصيان كردند كه بعدها قبايل معشور نيز به آنها بيوستند.مادر شيخ خزعل - همسرحاج جابر 
آلبوكاسب -نوره نام داشت و دختر شيخ طلال بزرك قبيلة باوى در آن هنكام بود. 

باويان در اوايل سدة نوزدهم -در روزكار على ياشا- همراه با شيخ جابر آلبوكاسب در برابر 
يورش عثمانيان عليه محمره(خرمشهر كنونى )ايستادند و دلاورى و يايدارى سرسختانه اى در 
برابر لشكريان عثمانى نشان دادند. 

طايفه هاى باوى شامل: 

١‏ آل حرب كه خود دربر كيرندة خاندان هاى زير است: 

الف- بيت خزعل ب- بيت مزعل 

-١‏ زرقان (زركان) 

"'- سلامات 

؟-نَوَاصِرِ 

ع ويد 

#- البوبالد. كفته مى شود كه اينان تيره اى از بنى كعب اند و محل سكونتشان در حومة 
شادكان بر ساحل رودخانة جراحى است و با باويانهم بيمانند.بخشى از اين عشيره در ناحيه 
«دَوٌّه» در جوار «سلامات» زندكى مى كنند. 

/ا- العمور 

- جَيارات 

؟-البوعطوى 

٠‏ هِلَيْجِى (هليجى) 

َحاَيَص-١‎ 

00 

“ل مز 

ل عون 


-١0‏ بيت سرواح 
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عماجلا-١‎ © 

-١١/‏ معاويه 

-١‏ مَقاطيف 

-١1‏ يريجه 

عبدالمسيح انطاكى -نويسندة مصري نيمة دوّم قرن نوزدهم - در كتاب خود «الذررالحسان» 
دربارهى قبيلة باوى جنين مى نويسد: 

«قبيلهاى استسخت دلاورء بسيار شكوهمند و يايبند به بدويت و جادر نشينى.در خيمه ها 
مسكن مى كزيند و در روز نبرد ينجهزار جنكجوى جنك افراز به دست را سامان مىدهد و از 
زمانه 9 رخداده هاى خطرناك هراسى ندارد». 

برخى كوج اين قبيله را به منطقة اهواز در سدة اول هجرى مى دانند اما از آنجايى كه بنى 
ربيعهييشاز اسلامدر اين منطقه سكونت داشتند. كوج آنانرا بايد دردوران ساسانيان جستجو 
كرد. 


باويه بنى طرف 
باوىهاى بنى طرف تيرهاىاز عشيرة البوجلالو وابستهبه قبيلة بنى طرف هستند و هماكنون در 
سوسنكرد واهواز سكونت دارند. 


بجاجره (بكاكره) 

«بجاجره» تلفظ محلى «بكاكره» انين كه جمع مكسر «بكار» است ودر زبان عربى به 
كسانى كفته مى شود كه زمين بكر را آمادة بهره بردارى مى كنند. جون افراد اين عشيره در 
منطقهاى زندكى مى كردند كه سرشار از آب بود و با تلاش و كوششء أن سرزمين را از نو آباد 
ساختندء مردم آنان ا به اين نام (بجاجره) خواندند. تبار اين عشيره به قبيلة «بنى أسد» 
مى رسد.عشيرة بجاجره در نواحى شطيط. آبادان. خرمشهرء روستاى مِحِرْزِى و جزيره مينو 
(حاج صلبوخ سابق) به سر مىبرند. بجارى ها اكنون به عشيرة دريس كه تيره اى از قبيلة 
بزر3ق كعب است وابسته اند. 

تيره هاى عشيرة بجاجره: 

بيقشوبلا-١‎ 
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ا مصالقة 

"- بيت المصرى 
؟- مَخازِيم 

ه- بيت ديوان 
8- بيت سلمان 
/ا- بيت عاشور 


الينا ركه 
بحارنه (بحرينى ها) از عرب هاى بحرين اند كه در دوران هاى مختلف به خرمشهر آمده اند. 
روستاها و محلههاىاين شهر نظير كوت شيخ . كوت محمره.ء «ام الجريديه»و«حيزان» و خود 
خرمشهر از مراكز سكونت آنان است.بحارنه با قبيلههاى خرمشهرى همانند بي تكنعان » بيت 
غائم و هلالات هم بيمانند. از تيره هاى مشهور بحارنه: 

ا ا 00 
العا : 


البخات 

عشيرهالبخات از سادات موسوىاند كه نسبشان بهامامموسى بنجعفر مىرسد و در منطقه 
به سادكى و خوشباورى مشهورند.افراد اين عشيرهدر بخش موسيانو شمارى نيز در يارداى از 
روستاهاى دشت آزادكان زندكى مى كنند. 

كار روستائيان اين عشيرهء يرورش كاوميشء كاو و نيز كشاورزى و برنج كارى است. 
البروايه 

تبار عشيره البروايه به عشيره عجرش از قبيلة «غُباده»مى رسد. محل اصلى سكونتشان روستاى 
«قلعة سحر»در ساحل جب رودخانه كرخه-ميان عبدالخان و حميديه-است .شمارى از افراد 
عشيرهالبروايهدر شهر خلف آباد بوسر مى برند.در عشيره البروايه ء طايفههاى زير را مىتوان نام 
برد: 
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-١‏ البوعزيز كه شامل خاندان هاى زير است: 

الف - بيت مهنا 

ب- بيت حردان 

ج- بيت فتّيان (فنجان) 

د- البو بديوى 

3 البوتّئثوان كه شامل خاندان هاى زير است: 

الف- البوفَيّاض 

ب- البوعزيز 

"'-البوسلمان 

آل عَلّاف 

برخى از افراد اين طايفه در حويزه اقامت دارند. بخشى از افراد عشيره البروايه در ناحيه 
«ميناو» (ميان آب) از توابع شوشتر زندكى مى كنند و به زراعت كندم و جو مشغولند. 


بريهه 

قديم ترين موطن ايشان» روستاى «طبر» و بيرامون آن است. طبر خود از روستاهاى حويزه 
به شمار مىرود. برخى از افراد اين عشيره در ناحية «الشهلة حويزه»و باره اى از آنان در شهر 
اهواز سكونت دارند كه اكنونبخشىاز عشيره «مُجَدَّم »از قبيلة بنىكعببه شمارند.حرفة آنان 
يرورش كاوميشء» تهيه و فروش شير و سرشير و ماست است. 

البو تصيرى 

«تميم» نياى اين عشيره است. اما اكنون به علت همزيستى با قبيله بنى كعب در خرمشهر و 
حومة آبادان با آنان هم ييمانند. اغلب افراد اين عشيره به كشاورزى مشغولند. 

الينظاعا 

ال يغلاظا خا فدانى ازا انث هلو انس كار اناق كا ومسن ذا ون ايه رطا مله ران عر 
به معناى «درهم شكننده» است. محل سكونت اين عشيره: -١‏ روستاى «جَرَايهِ» در نزديكى 
خويزة انردق كد زومنا عل ساتخةداى 1 روسسطانه سوه ندر دوو رك ور حورو قرا 
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ساحل خاورى رودخانه كارونء در ناحيه اى به نام «رُويّه» روبروى محلة كوى ملت-كورش- 
اهواز كه اكنون جزو شهر شده است. ”- باتلاق هاى هم مرز با عراق در آن سوى تنكه 
كدان 


بعيجات 

النسعات كد مطروند ا :وا لز سوواط فى انود كاف ارك كفت[ لق لاك رع ا 
بُستان زندكى مى كنندء اندك شمارند و حرفهشان كشت برنج و يرورش كاوميش است. 
بغلانى 

عشيرهبغلانىاز عشاير «محيسن »از ايل «كعب »است.كفته مى شود كه تبار آنان به بنى ربيعه 
مى رسد.نشيمن اصلى بغلانىها در«صوينخ »يكى از روستاهاى شهر آبادان است كه در آنجا 
الينْدَه 

ظاهراً ريشه لغوى «البنده»از«البنه»يا بنه يعنى جماعت اندىكى است .ييشتر بدانها «اليئُنه نده» 
كفته مى شود كهيساز اختصار بهواؤه «الئّنده»بدل شدهاست .افراد اين عشيرددر كرانه راست 
شاخه اى از رودخانه كرخه به نام «هوفّل» زندكى مى كنند. حرفة آنان كشاورزى و دامدارى 
است: طايفه هاى وابسته به عشيره اليُنده: 

-١‏ العبُوس 

'شَتَانْره 

"- بيت دايخ 


بهادل 
«بهادل »شاخهاى از قبيله خفاجه است.افراد اين عشيره در ناحية «ميناو»و در كرانة خاورى 
بدعلت همسايكى با كنانهبا آنان هم ييمانند و بخشى از كانه بهدشمارند.حرفهافراد اين عشيره» 
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كشاورزى و يرورش شتر است. طايفه هاى اين عشيره عبارتند از: 
١‏ -مَحَاجيل 


التفاخ 

«التفاخ »از سادات علوى اند ودر ناحية «ميناو»سكونتدارند.اينان ازسادا تجابرى و موسوى 
هيار نه كا كان ا سوه تعسفور تاحوسصا مدر حوب كر مشين ]فافع الكت سين 
به ناحيه «قوماط »در بيرامون اهواز آمدند.هم اكنون. عشيرة التفاخ» افزون بر دو ناحية ييش 
كفتهء در كوت سيد صالح در حومة اهواز و در روستاى «الجريه» يا(القريه)از توابع حويزه و 
در نواحى كرانة خاورى رودخانه دز بر يكى از شاخه هاى آن به نام «نهر عُجَيرِبِ» سكونت 
ا 

از وابستكان به اين عشيره از خاندان هاى زير مى توان نام برد: 

-١‏ بيت سيد فاخر 


"-آل سيد نور 


يكى از شش قبيلة بزرك عر بساكن خوزستان است كه نسب بسيارى از عشيردها و قبيلههاى 
كوجكتر به آن مى رسد. 

مسكن اصلى اين قبيلة بزرك». سرزمين نجد در شبه جزيره عرب بود و جزو نخستين قبيله 
هايى است كه به كواهى تاريخ طبرى به منطقة خوزستان كوجيد. تبار قبيلة «بنوالعم »كه در 
زمان اردشير دوم در خوزستان سكونت داشتند به «تميم » مى رسد. 

بعدها در سدة نهم ميلادى (قرن دوّم هجرى ) نيز عشاير و طوايف ديكرى از بنى تميم به اين 
منطقه أمدند. قبيلة بنى تميم در طول تاريخ منطقه نقش فراوانى در رخدادها داشته است. در 
روزكار فرمانروايى آل مشعشع . كشاكش هاى فراوانى با آنان داشتند. 


.0 ع 
06 


قبيلة بزرك بنى تميم در منطقة خوزستان دربركيرنده عشاير و طايفه هاى زير است: 
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١-عشيره‏ المصالحه كه طايفه هايش عبارتند از: 

الف- السستلابط 

ب- الشريفات 

ج- بنوتؤشّل 

؟- عشيره البوطّعمه كه طايفه هاى زيادى دارد از آن ميان طايفه اى است به نام «رؤسا». 
البوحهد 

”-الشهابات 

اسفن 

#-البوفيصل 

/ا-العوينات 

/- الحَمّد 

5-البراجعه كه در كرانه شمالى رودخانه كارون مسكن دارند. 

-٠‏ البوبْصّيرى 

11 الفرلقى كدو ماحل رانك كا روو دن جهن يكنا داردد 

١ ”‏ -غْزَيُوى در كرانه باخترى كارون ميان خرمشهر و اهواز نشيمن دارند. دو عشيره الغزلى و 
غزيوى با بنى تميم هم بيمان اند. 

-١5‏ سليمان 

-١‏ اماره كه در ذكرشان در صفحه هاى قبل رفت. 

١-آل‏ مصبّح. كه خود مدعى وابستكى به بنى ربيعه اند. 

-١8‏ عيايشه كه در كرانه باخترى كارون» منزل دارند. 

-١١/‏ بيت كنعان كه هم اكنون با «محيسن» از بنى كعبء هم بيمانند.به طور كلى عشاير ياد 
شده در نواحى زير نشيمن دارند: 

-١‏ كرانه هاى رودخانه كارون 

"-كرانه هاى نهر هاشم در بيابان «جفير» 

"-هنديجان 

؟-ميان خلف آباد و رامهرمز 
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توامر 
ثامرىها از سكنه خرمشهرند. آنان رابه نام «ثامر»-بزرق عشيره شان- ثوامر ناميدند. افراد 


الجاع 
اين عشيره را به لهجه محلى «اليامع » تلفظ مى كنندء از قبيله بزركقى «ربيعه» است. در 
نواحى ميان خرمشهر و شادكان به سر مى برند و به كشت كندم و جو مشغولند. 


و 


جبيرات 

نزديكى سد «ميناو» سكونت دارند. 

عشيره «جبيرات »وابسته به بخشى ازايل كعب به نام «كعب عمير» يا «كعب مَثْان» انيت 
اين عشيره در سال ١11١4‏ خورشيدى در شورشى كه عشاير منطقة «ميناو» به سركردكى شيخ 
حيدريسر طلال كعبى عليهرضا شادراه انداخته بودندء شركت كرد.عشيره جبيرات . طايفههاى 
زير را در بر مى كيرد: 

-١‏ بيت داوود 

؟- بيت عَبّدَال 


حرفه اصلى روستائيان اين عشيرهء كشت كندم» جو و برنج و نيز يرورش كوسفند است. 


اقل ادرف 

عشيرة اهل الجرفاز عشاير حويزهاست كه طى دويس تسال اخير بخشئاز آنان به سوسنكرد 
كوجيده اند و هماكنون در اين شهر و اهواز و حويزه سكونت دارند.شيخ خزعلء فرمانروايى 
ناحيه خفاجيه( دشت آزادكان كنونى )را به آنان سيرد. تبار بخشى از آنان به «عيلان» و بنى 
تميم مى رسد. 


قبيله ها و عشيره هاى عرب خوزستان ١‏ 


جعافره 

نشيمن ديرين عشيره جعافره » شهر اهواز بودء اما بعدها در كسترةاستان خوزستان يخش شدند 
و اطلاع كافى از طايفه ها و تيره هاى أن در دست نيست. 

جماولة 

«جعاوله»از ساداتى هستند كه نسب شان به زيدبن على بن الحسين( ع) مىرسد.حدود دو سدة 
بيش از طريق «غُماره» به منطقه خوزستان وارد شدند. افراد اين عشيره -اكنون- در كرانه 
باخترى رودخانه دز مسكن دارند. تيره هاى اين عشيره: 

-١‏ بيت شمعه 


؟- بيت سيدإيدام 
د-بيت خيطان كه به«الهيايله»نيز معروفندء اغلب به يرورش كاوميش و دامدارىمى يرد اختند 


اما اكنون بيشتر به كشاورزى مشغولند. 


جليزى 

تبار اين عشيره به «عنزه» يكى از عشاير عرب مى رسد. عشيره جليزى هم اكنون در همسايكى 
عشيره «خزرج» مى زيند و با آنان هم بيمانند. 

طايفه هاى اين عشيره: 

"- بيت حاج مِلْيّه 

- بيت خليّف. اين طايفه عشيرة «صَرْحَّه» 45 ذكرش خواهد آمد-هم منزل اند. 

اغلب افراد عشيره جليزى در كرانه باخترى رود كرخه -مسير ميان حميديه و سوسنكرد و 
روبه روى قرية سيد على- زندكى مى كنند. حرفه عمدة آنان كشت كندم وجودامدارى است. 


جوابر 
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تبار جابرىها كهبهسادات «خيين »نيز مشهورند. به شخصىبه نامسيدمحمد المُجاب مى رسد. 
سادا تجابرىدر روستاها به كشاورزى و نخلدارى مىيردازند.افراد اين عشيره با خاندان شيخ 
خزعل خصومتهايى داشتند. عشيرة تفاخ -كه ذكرش رفت- نيز به اين عشيره وابسته است. 


سادات جزايرى 

تداك خدزا برق آذ نا ذال 'موسوع اتكلاةر متظقةشورسعان واكتدة اند ساكاق تناداك جيرف 
از ناحيهجزايرء آبادىهايى واقعدر ميانبصره و واسطكه در صدراسلام بطايح خوانده مىشد 
-به اين منطقهكوجيدهاند.كفته مى شود كه نخستين فرد اين خاندان سيدمحمد نامداشتكه دو 
سده بيش در خرمشهر نشيمن كرفت. سادات جزايرى هم اكنون در اهوازء حويزه و خرمشهر 
سكونت دارند.سادات جزايرى شوشتر نيز از همين جزاير بي شكفته بهدخوزستان كوجيدهاند. 
يكى از نياكان ايشان سيدنعمت اللّهجزايرى فقيه و عالم عهد صفوىاست كدمدتى را در حويزه 
تحت توجه مشعشعيان به كنكاش و يزوهش هاى دينى و علمى مى يرداخت. 

جنابيان 

نسب «جنابيان»به جناببن هب لبن كلآب از عدنانيان حجاز است.زادكاه نخستين آنان مكه 
از طايفه هاى اين عشيره: 

١-الصقور‏ كه به «البوصقر» نيز معروفند. 

؟-آل ابى الحسين يا آل حَسنيه 

"'-البوحسّون 

"- المراشده 

ه-الرواشد 

ع- العكابات 

جنابيان خوزستان به كشاورزى و بازركانى مشغولند. 

آل جمال الدين 

نياى اين خاندان » سيدابو احمد جمال الدين «حاج ميرزا محمد اخبارى»است كه تاليف هاى 
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فراوانى دارد. سيد امين در«اعيان شيعه»و خوانسارىدر «روضات الجنات»از او نام برده اند. 
آثار ايندانشمند درفقهو اصولو منطقو بلاغ تو جبر وشيمىو ادبو شعر بههشتاد وهشت 
كتابمى رسد. فرزند دوم سيدابواحمد » به نام على » بساز سير وسياحت هاى بسيار در خرمشهر 
سكون تكزيد و درسال 17174١هجرىدر‏ اين شهر بدخاك سيرد هشد.يساز وى» فرزندانش در 
روستاهاى نصار و فيليه -در زمان حاج جابر- نشيمن كزيدند. تا سالهاى بيش از جنك اول 
نيزء افراد اين خاندان در قُصبه (اروند كنار كنونى) مسكن داشتند و به باغدارى و نخلدارى 

مشغول بودند. 

جواسب 

الكوافين طائفهاى اذ زر من :انيت #ه هو دكا ن مسق دارا وانة سد موا سيت 2 
تلفظ مىشود. در بخش هاى جنوبى استان خوزستان نيز سكونت دارند. 

آل حاجى 

تبار عشيره أل حاجى به «كعب ميناو» مى رسد. أل حاجى از دويس تو ينجاهسال بيش تا كنون 
در منطقه «ميناو »ساكنند.نشيمن كنونى شان «جم التتن»در ساحل خاورى رود خانه كرخه ميان 
شهرهاى اهواز و شوش است.يارهاى از آنان در قوماط و نه«ابوجرده»در حومة اهواز و برخى 
در شادكان مى زيند. در آنجا نهرى به نام نهر آل حاجى به نام آنان معروف است. 

طايفه هاى آل حاجى عبارتند: 

ايت ازريم كه شامل خاتدان هائ ريز است: 

الف-بيت صَبّاغْ 

ب-روَيْتِع. افرادى از اين خاندان در حويزه زندكى مى كنند. 

جَ -دْهَيْربات 

“النوحتتقه كور ور كررتةخاند مهاف راشف 

الف- بيت مَثّان 

ب-بيت كرّان 

ج-بيت سلمان 

"-البو مصطفى كه شامل خاندان هاى زير است: 
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الف-البونيس 

ب-بيت فَوَيْيس 

ج بيت فارس 

د- بيت هَرَام 

ه- بيت عُوَيّد 

و-بيت روؤحى 

ز-بيت محيميد 

"-البوميزر كه دربر كيرندة خاندان هاى: 

الف- بيت ثامر كه در آبادان وشادكان به سر مى برند. 
ب-بيت غانم كه در آبادان 9 شادكان زندكى مى كنند. 
ج- البخيمات 

افراد اين عشيره به كشت كندم, جوء و برنج مشغولند. 


حردانه 

حردانه تيرداى از عشيرة بزرك «سواعد»اند. حردانه به نام «بثران »نيز معروفند جون سخنى را 
كه از مرز ادب در مى كذردء «تثر» يا قطع مى كنند. نام طايفه هاى حردانه: 

اعالقدوه كه شما لها نذا تفاى ويرقه! 

الف-القوازى 

ب- بيت محمدبن عِضّايهء كه در كنار رودخانه رُقيع در نزديكى هور حويزه زندكى مى كنند. 
؟- الحجّاج 

”البو عبا 

؟-البو سعيدان 

فسنت المُرَلْقَفْ 

ع-اهل العماره 

/- عَبيّات 

حرفه روستائيان «حردانه» كشت و زرع و ماهيكيرى است. 
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حردان 

تبار عشيرة «حردان »را از كعب فلاحيه مىدانند.«حردان» نخس تّدر بيابان شلوه يا (جفير)- 
كتوق ميد اتسين عقو ةيال شا لد نانيع ميتكن: 3 افد كورا بس انتدعا تشقون ين 
آبى» جفير را ترك مى كنند و به كنار ساحل كارون-در نزديك ام ثُمّير- در محلى به نام «دُب 
حردان »روى مى أورند.بسيارىاز افراد اين عشيرهدر اهواز و سوسنكرد شهرنشين شدداند و به 
كارهاى ادارى و كسب و تجارت مشغولند. روستاييان به كشاورزى و دامدارى مى بردازند. 
جزيه 

«حزبه»از كعب فلاحيه هستند.مسكن اصلىشان در حومةاهواز است.ييشتر بخشى از آنان 
در كار يرورشكاوميش بودند و اكنون يارهاى از آنان در اهوازء مشاغل مختلف دولتى و آزاد- 
كسب تجارت- را به عهده دارند. 


آل جزيم 

از سادات حسينى هستند -نسب شان به حسين فرزند كوجكتر امام زين العابيدين ( ع )مى رسد. 
وجه تسمية آنانبه نام «حزيم »يكى از نياكانشان باز م ىكردد و هماكنون در حومهشهر اهواز 
ودر خود شهر سكنا دارند. 

بنى حطيط ء تيرهاى انبسك از قبيله «عنزه».محل سكونتشان در حومة خرمشهر و شمار اندكى از 
آنان در حويزهمنزل دارند.بنى حطيط در سدذنهم هجرى به سيد محمد مشعشع -انقلابى بزرق 
منطقه- در شورش بر ضد فئودال هاى خاندان تيموريان» يارى رساندند. 


حلاف 
تبار عشيرة حلاف به قبيلة بزرك «ربيعه» مى رسد. آنان در كرانه جب رودخانه كرخه در 
-١‏ بيت مويس 
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"-بيت سلامه 
كشاورزىء ييشه آنان است و بيشتر به كشت كندم وجومى يردازند. ياره اى از آنان به 


دامدارى نيز مشغولند. 


حلاف ايضاً 

اين عشيره با عشيره بيش كفته ظاهراً ييوند تبارى ندارد.اينان در روستاى كوت سيدنعيم (از 
توابع دشت آزادكان )و در شبيشه(بيرامون بخش حميديه )و برخى از آنان در ناحيه«ام تمير» 
مى زيند. 


كار روسازياج جلافوياغوازى "كشاوررى ودامداري اعت 


البوحمادى 

البو حمادى تيره اى از عجرش اند. عجرش خود تيره اى از «عباده»-قبيلة ديرين و بزرك اين 
منطقه- است. برخى» البوحمادى را از عشاير سودان به شمار مى أورند. 

طايفه هاى البوحمادى عبارتند از: 

١-بيت‏ كُشموط 

وان 

"- بيت دَهوّس 

عشيرة البوحمادى در ناحيه اى ميان بستان و سوسنكرد و بر ساحل رودك سابله نشين 
دارند. ييشه اين روستاييان. كشاورزى» برنجكارى و ماهيكيرى است. 


البوحمدان 

البوحمدان از عشاير ديرين اين منطقه اند. آنان در ساحل خاورى دز-ميان رودخانه دز و 
رودك عُجَيْرِبٍ- ودر همسايكى آل كثير زندكى مى كنند. البوحمدان بازماندة حمدانيان آل 
سيف الدوله(يادشاهان حمدانى )هستند كه در سدههاى نخستين اسلامى بر عراق 9 سوريه 5 


بخشى از ايران حكومت:داشعتد. 
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آل حمزه 

«آل حمزه» از ديرباز در اين منطقه نشيمن داشتند.مراكز سكونت آنان: 
-١‏ جم طرخان ( به ساحل رود دز در ناحيه شعيبية شوشتر) 

"-شاوور 

-حسيناوه ( در همسايكى عشاير آل كثير) 

”-شهر اهواز 

حرفه روستاييان آل حمزهء كاوميش دارى و فروش لبنيات است. 


حمودى 

تاعس اتفوويى ازبوتن الك ديف ما تون مدرف قبيلة نك سا لها ينشيا تاقراة اننع تيده 
در كرانة جب رود كرخة كور در حومه حويزه مسكن دارند. اكنون جند سالى است كه بخشى 
ال اثا عدر كناد ع اهو سسوستكركير فاضلة مياق روسقافاق كت وعتااليه ميك 
كزيده اند. ييشة آنان » يرورش كاو وكوسفند وكشت كندم انيسنت 

البوحمودى 

البوحمودى تيرهاىاز سادات فاضلى هستند.اين وجه تسميهبهنيايشان «حمودى »باز م ىكردد 
كهبرادر جعويل-جد سادات جعاولهاست.البوحمودىدر روستاى هوف ل(از توابع سوسنكرد) 
ودر كنار رود قبان يا «كبان»-شاخه اى از كرخه- در نزديكى هور حويزه خانه دارند. 

طايفه هايشان عبارتند از: 

-١‏ بيت رَحَمّه 

؟-بيت صْبيح كه در روستاهاى رفيّع و قَبَان -از توابع حويزه- اقامت دارند 

"- بيت يونسء كه شمار فراوانى از آنان در حويزه هستند. 

3 آل شه يعقوت هاه آل عليحان كير متؤورقه اويتخل سكو شاو ايفان 
اطلاعاتى به دست نيامد. حرفه اصلى البوحمودى, كشاورزى 9 دامدارى اسثك: 

يكى از عشاير بزرك خوزستان است كه تبارش به قبيلة بزرك «بنى ربيعه» مى رسد. كويا يك 
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قرنو نيمييش افراد اين عشيره بهناحيه «شعيبيه »در كرانه جب رودخانه دز كوجيدهو در آنجا 
سكونت كزيدند. اما اكنون در ناحية جغرافيايى يهناورى- از اهواز تا رامهرمز و از رامهرمز تا 
نزديكى هاى بهبهان و خلف أباد- كسترده اند. تيره هاى اين عشيره: 


-١‏ بيت حميد 


؟- بيت سَعيّد (با تصغير) 

ه- بيت أسود. طايفة «وهابى» نيز خود را هم ييمان با«حميد»مى دانند. برخى «وهابيان» را 
از فرقه وهابى شبه جزيره عرب مىدانند كهدر يكى دو قرنييش بهاين منطقهكوجيده و مذهب 
شيعه اختيار كردهاند ودر روستاى «ربيخه»مسكن دارند اما اغلب آنان سالها ست كه شهر 
نشين اند. روستائيان حميد به كار كشاورزى و دامدارى مى يردازند و بهترين و اصيل ترين 
اسب هاى عربى را يرورش مى دهند. 

حناتشه يا(بنوحنظله )از قديم ترين قبايل عرب در منطقهخوزستان اند.آنان از تبار حنظله بن 
مالك هستند.محمدبن جرير طبرىء تاريخ آنان را به اوايل حكومت ساسانيان مىرساند.برخى 
را نظر آن است كه شايور دوم ذوالاكتاف هنكام بارككشت از جنك با روميان» اين قبيله را با 
خود به اين منطقه أورد. 

حذاقهة هم اكنوق عر كالم نضك ودع قاور مك عتوف والقكوئ شهره وف ل عونت دا ركد 
طايفه هاى آنان: 

الف- بيت بَخَاخَ 

ب-بيت بَزَاز 


حوافظ 
الحوافظ كه «الحويفظات »نيز ناميده مى شوند ازبنى مالك اند. جايكاه آنان در ييرامون شهر 


حويزه است وبه كشت وزرع مى يردازند. 
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حيادر 

عشيرة حيادر (حيدرى ها) به تيره هاى زير تقسيم مى شوند: 

الف-البوحجى 

ب-الشزمان 

عغييت الشويخ 

برخى از آنان در ناحيه خلف آباد در همسايكى وهم ييمانى با عشيرة «اماره» به سر مى برند. 
بخشى از اين عشيره در منطقه «ميناو» و هم بيمان با عشاير مزرعه مى زيند. اما بخش بزرك 
حيادر بر ساحل رودٍ سابله در نزديكى سوسنكرد مى زيند و با بيت صياح» خاندانى از قبيله 
بنى طرف هم بيمانند. آنان در روستاهاء به كشاورزى و دامدارى و يرورش كاوميش 


مشغولند. 


آل حويزى 

يكى از خاندانهاى عرب است كه در زمان حكومت مشعشعيان از حويزه به ناحيه «شاميه» 
عراق كوج معكوس داشتند. تبار خاندان حويزى به قبيلة نيس مىرسد. شاعر مشهورى دارند 
به نام شيخ عبدالحسين حويزى كه سال ها ساك ن كربلا بود.شمار اين خاندان هماكنون اندكى 
است و در شهرهاى حويزه و اهواز سكونتدارند.فردى از آنان به نام دكتر حويزى از يزشكان 
به نام اهواز است كه كتاب هايى در زمينه يزشكى تأليف كرده. 


آل خاقانى 

آل خاقانى در نواحى آبادان و خرمشهر زندكى مى كنند. خاندان هايى از آنان اهل علم اند و 
در كسوت عالمان دين. بخشى نيز به كار كشاورزى مشغولند. نياكان آل خاقانى به حميريان 
قحطانى يمن مى رسند.برخى از خاندان هاى آل خاقانى همانند الشرقى و آلثامر و آلمانع و 
آل كيوان و آل صغير در شهر نجف به امور دينى مى يردازند. 

از خاندان هاى روحانى آل خاقانى در خرمشهر: 

١-خاندان‏ شيخ عبدالحميد فرزند شيخ عيسى خاقانى كه بر ضد رزيم يهلوى مبارزاتى داشته 
اسنت: 


"؟-خاندان شيخ محسن كه بزرق اين خاندان شيخ سلمان فرزند شيخ عبدالمحسن هم در 
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خوزستان وهم در نجف بر ضد خاندان بهلوى مبارزه مى كرد. 

بنى خالد 

تيرداى از قبيله بزركو نام آور بنى خالدند.تيرههايى از اين قبيلهدر بخ شهايىاز جهان عرب » 
به ويزه در عراق و بحرين سكنا دارند. تبار بنى خالد به خالد بن وليد-سردار بزرك عرب- 

فى وليك 

عشيرة بنى خالد ايرانى» بيش از كوج به استان خوزستان در كويت سكونت داشتند. و ييش 
از آمدن خاندان صباح به كويت در سال ١١7/8«‏ ه- 64 م »بر آن سرزمين حاكميت داشتند. 
سيس در جستجوى آب و مرتع و زمين حاصلخيز به محل كنونى كوجيدند.ابن مشرف-شاعر 
عرب - دربارة بنى خالد كفته است: 

فلاتنس جمع الخالدى فانه قبائل شتى من عقيل و عامر 

١-آل‏ عبدالسياد 


تاسيرف-١١‎ 

اغلب افراد اين عشيره در ناحيه ميان خلف آباد و بندر ماه شهر نشيمن دارند؛ جز ثوابت و 
فريسات كه در منطقه آبادان ساكنند. 

هن حنين تخانواةذقايى ارفزيساف :د وسوستكرة افاضة: دارتد,عسشيرة عت خالد اكاب و سوم 
ويزهاى دارند كه اندكى با رسوم ساير عشاير عرب خوزستان-به خصوص هنكام مراسم عروسى 
- تفاوت دارد. خاندان لياقت در اهواز وابسته به اين عشيره اند. 
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خرسئان 
عشيرداى از قبيله بنىلام اند.افراد اين عشيرهدر حومةبخش موسيان در مرز ايرانو عراق به سر 
مى برند و به كشاورزى و دامدارى مى يردازند. 


خزاعل 

بنياد شهر (ديوانيه )عراق را بهاين عشيره نسبت مى دهند.بيشتر افراد عشيره خزاعل در شادكان- 
بر ساحل رود جراحى -مى زيند. 

از طايفه هاى ايشان: 

“العكر 

"- الحاج عبدالله 

*- آل غانم 

ه- آل بَلْبول 


حزن 

0520 كه «خسرج »نيز تلفظ مى شود به قحطانيان مىرسد كهدر يمن سكونت داشتند. 
سيس به شهر يثرب (مدينه كنونى) مهاجرت كردند و هنكام ظهور اسلام » زمام امور شهر را 
بهودست داشتند.بخش عمده افراد اين قبيلهدر روستاهاى ميان رودخانههاى كرخهو دز يعنى در 
محدودة ميان شهر شوش ء روستاى جنانهاز توابع شوش ء روستاى عنافجهاز توابع اهواز و بخش 
موسيان نشيمن دارند. عشاير خسرج: 

١‏ - خزرج تركى 

؟-خزرج عبداللّه 

"- خزرج لطيف 

طايفه هاى خسرجى عبارتند از: 

الجفادله:مشكن اضلى حتادله كر كزاته باتفترى زوه كرجه بدو تاحية اى :نه تام خابيفر» نور 
نزديكى روستاى قلعه سحر ازتوابعاهواز است.خاندانهاى زيادى وابستهبه اين طايفه اند.جنادله 


بهنام نيايشان جنديل بن تركى » به اين نام ناميدهشدند.بخشىاز جنادلهدر شهر اهواز مى زيند. 
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"- علاونه: در شمال باخترى سد حميديه در ساحل راست رودخانه كرخه به سر مى برند. 
آنان فرزندان «علوان بن تركى » هستند. 

3 البوعيد: نسب شان به «عيدان بن تركى » مى رسد ودر ساحل راست رودخانة كرخه در 
همسايكى «علاونه» زندكى مى كنند. 

؟- العبداللّه: تباراينان به عبداللّه بن تركى مى رسد. 

4- البوسيّار: فرزندان سياربن تركى اند. 

*- اللطيف: از هم ييمانان قبيله خسرج اند. 

/ا-الصقور يا «الصكور»: اينان نيز هم ييمان با خزرج اند. 

/- جليزى: عشيرة جليزى نيز جزو هم بيمانان خزرج اند و ييشتر به آنان يرداختيم. 

6- العثوى «العثوكق»: تيره اى از خزرج اند. 

افراد روستايى قبيله خزرج به كشت كندم و جو و يرورش دام اشتغال دارند. 

خفاجه از قبيله هاى بلند آوازه عرب است كه رخدادها و جنكق هايش در كتاب هاى تاريخ 9 
ادبيات درج است.در برخى از كتاب ها از آنها به نام «بنى عامربن صعصعه »ياد شده أست.هم 
جنين به «بنى عقيل بن كعب »نيز شناخته شدهاند.سعدى شيرازى در يكىاز حكاي تهاى كتاب 
«كلستان » خود به «خفاجه» اشاره دارد. 

سمعانى مورخ سدة ششم هجرى مى نويسد: «خفاجه نام زنى است كه يسران فراوانى دارد و 
در نواحى كوفه به سر مى برند و داراى سى هزار سوار و نيز اشتران و لشكريان بياده بسيار». 
شاعر مشهور عرب » ابوسعيدبن سنان خفاجى كه در سدؤينجم هجرى در حلب مى زيست نيز از 
اين قبيلهبود.هم جنين كفتهاند كه خفاجه . همانا معاويهين عمر وبن عقيل -برادر «غباده»-يود. 
خفاجه يبيش از اسلام در «نجد» مى زيستند. سيس به عراق آمدند 9 ميان «جزاير»و رودخانه 
فرات يراكنده شدند و در آنجا دولتى تشكيل دادند. طايفهاى از آنان به ناحيه بحيرة مصر 
كوجيدند. نيز مدتى را بر بحرين فرمانروايى داشتند.قبيله خفاجه در سدة نهم هجرى به سيد 
محمدبن فلاح مشعشعى -بنياد كذار آل مشعشع -كمك هاى فراوان كردند. 

قبيلة خفاجه از سده هاى كهن در كنار رود مالكيه -منشعب از كرخه- نشيمن كرفتند و آن 
منطقه به نام آنان «خفاجبه» -سوسنكرد كنونى- ناميده شد.افراد اين قبيله در قرون اخير در 
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استان خوزستان 2 يخش شدند. برخى از آنان با عشيره «شرفاء » در ناحيه حويزه درا / سختند اما 
تا كنون نيز خود را «خفاجه» مى نامند. بخشى ديكر از آنان نام جديدى همجون «مراونه »را 
بركزيدند كه ساكن روستايى به همين نام در نزديكى اهوازند. به سبب يراكندكى اين قبيلة 


ديرين سالء» امكان دسترسى به عشاير و طوايف أن نبود. 


آل خميس 

تبار عشيرة بزرك آل خميس به آل غزى از قبيلة بنى لام مى رسد كه در ناحيه ميان رامهرمز و 
اهواز و روستاهاى جنوبى مسجد سليمان به سر مىبرد.وجه تسميه آلخميس به بزرك عشيره 
آنان يعنى «خميس » مى رسد كه همروزكار مولا مبارك مشعشعى -امير حويزه -بود (اوايل 
قرن يازدهم ه -اواخر قرن شانزدهم م). آل غزى به مولا مبارك در رسيدن به حكومت حويزه 
كمكهاى فراوان كردند.به هنكام تأسيس اميرنشين كعب (همزمان با دورةزنديان و اويل دورة 
قاجاريان) آل خميس نيز زير سيطرة آنان قرار كرفتند. 

از خاندان هاى آل خميس مى توان نام هاى زير را برشمرد: 

-١‏ بيت شيخ جَبَاره 

"- بيت رزيج 

"- بيت محمد 

كه به طايفه هاى زير تقسيم مى شوند: 

١-بنورشيد -1١‏ احمدى ”7- زهيريه #-زْبيد ه-البوعبّاد ع- آل فتيله /ا-الحَطّان -موسيات 8- 
حجرات ١‏ ١-شيرعليه‏ 11 اشترق ؟ اردذار #اعغوفية* ايت ذهرة ١‏ دزييدخوزدوء اتاب 
/امتوسطيية اويل سند + -العيوو ) ؟ فايس '(هلي) 

آل خميس در همسايكى ايل بختيارى اند و برخى از طايفه هايشان آميختكى فراوانى-ازنظر 
زبانى و فرهنكى- با بختياران بيدا كرده اند. بيشة روستائيان آل خميس ء كشاورزى و دامدارى 
است.هم جنين در شهر رامهرمز بوكسب و تجارت مشغول اند و مشاغل فرهنكىو ادارىرا نيز 


به عهده دارند. 


خنافره 
خنافره از عشيرههاى كعب بهشمارند كه در«الغياضى». «عبودى»., «منصوره » و«شاولى» از 
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توابع شادكان مسكن دارند. بخش بزركى از آنان در خور فلاحيه به سر مى برند. 

فا رجه عاك ا فر كن : 

١-جوامل‏ دربر كيرندة تيره هاى: الف - البو جَنّام ب- البوكريمى ج- سوالم د-البوزتيوى. 
الوسيودم كه اشامل الزرذ هافق الف« التوطيهو ب البوخصيز 

"- شاورديه 

حرفه آنان در روستاها ماهيكيرىء صيد يرندكان و ياره اى از آنان به نخلدارى مشغولند. 
الخواجه ' 

اين عشيرهدر حومة خرمشهر به سر مىبرند و شاخداى از قبيلة بزرك «ربيعه »هستند كهبه كار 
كشاورزى مشغولند. شمارى از«خواجات»در حويزه و اهواز به سر مىبرند كه در لهجة عربى 
محلى به آنان «الخوايات» مى كويند. معنى لغوى «الخواجه» سرور يا ارباب است. 

الدَيّات 

تيره اى از «كعب عمير»-يا كعب بيت منان-اند و در نواحى مختلف استان يراكندهاند. مراكز 
اصلى سكونتشانء كرانه باخترى رودخانه دز در ناحيهاى به نام «شبلى»و نيز در ناحيةميناو- 


ميان رودخانه هاى دز و كرخه-است.حرفه اصلىشان يرورش كاوميش است.برخى نيز به كار 


كشاورزى مشغولند. 


دبيس عشيرهداى از قبيله كع باس تكه در منطقهميناو-ميان رودخانههاىدز و كرخه -سكونت 
د أرقه كل سك نك انا در امود تلفق نوه سكن ااتعديا ون ادها فنمة اد التجاية 
يرورش كاوميشء» و كشت شلتوك اشتغال دارند. 

طايفه هايشان: 

اعريةاحية 

؟- بيت خلف 


-١‏ «و» الخواجه خوانده مى شود جون در عربى واو معدوله وجود ندارد. 
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"- بيت جُوى 


دحيمى 

دحيمىتيرهاى از قبيلة «حُمير»اند.حُميربن سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان .عشيرة د حيمى در 
ناحيه «ام الديس »در شمالبخش بستان كهاز جهار سو در محاصرهارتفاعات بلند است نشيمن 
دارند. بخشى از آنان در كنار رودك «طريفى» در ناحيه ميناو سكونت دارند. حرفه آنان در 
روستاها كشاورزى و يبرورش كاوميش است. 


دغاغله 

تبار اين عشيره به «بنى عباده» يكى از قبايل ديرين سال عرب مى رسد كه خود تيره اى از 
«عقيل بن عامربن صعصعه »است.دغاغلهدر روستايى بهوهمين نام در كرانهباخترى رود كارون 
ذشمال شهر آهواز ساكد: 

بخشى از آنان در شهر اهواز به كارهاى تجارى و ادارى مشغولند. 


دلفيه 

بخشى از دلفياندر همسايكى عشاير كنانه(جنانه)-شوش و دزفول-و برخىدر جوار ضيغميان 
در جزيرة «حسن الحجى» در نواحى ميناو و شوشتر به سر مى برند. كشاورزى به ويزه برنج 
كارى» حرفه اصلى آنان است. 


ديالم 

تيرهداىاز عُكيل (البوعمار)ند كه از استانعمارهبه اينسو كوجيدهاند موط نكنونى شان حويزه 
است و به كار كشت و زرع و ماهيكيرى مشغول بودند. 

ذهيبات 

به نامنيايشان «ذهبان»» ذهبيات خوانده مى شوند.آنان تيرداىاز قبيلة ربيعه هستند. ذهبيات 
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بيتدخين از خاندان «بيت عواجه>از عشيره «سوارى »اند. محل سكونتشاندر نزديكى هورء 
ميان حويزه و استان عمارة عراق اسث:. يارهداى از آنان در خرمشهرء آبادان . شادكان » و اهواز 
اقامت دارند. به كشاورزى و دامدارى و صيد ماهى و حصيربافى اشتغال دارند. 


دوالم 


از عشاير كعب محيسن اند. به علت يراكندكى شان در استان خوزستان » اطلاع جندانى در مورد 


آنان وجود ندارد. 


ا 

الربود» نام بيمانى از جهار عشيرهاست به نامهاى ١)خرسان‏ ")رويشد ")صرخه ”)حميد. اين 
هم ييمانى در رويارويى با اختلافاتى كه در كذشته ميان عشيره «حميد»و يكى ديكر از عشاير 
استان رخ دادء يديد آمد. 

ريشه «ربود» بركرفته از «رَبْدْ» است كه همانا جوب محكم و استوار بيل است كه تحمل هر 
شاف ا 

ربيعه 

بنى ربيعهيكى از قبايل كهناينديار است.تبار اين قبيله بهربيعه بننزار بن مُعدبن عدنان بن 
يعرب بن قحطانمى رسد و بهعشيردها و تيرههاىكوناكون تقسيم مى شود .ايل ربيعه بهسان بنى 
تميم بيش از فتوحات اسلام به منطقه خوزستان كوجيده بود. ربيعه در به حاكميت رسيدن 
مشعشعيان » يارىها رساندند.در جنك جهانى اول همجون قبايل بنى طرف و كنانهو بنى لامء 
موضع سرسختانهاى بر ضد بريتانيا وبه سود عثمانيان اتخاذ كردند.قبيله ربيعه در آغازء در 
كرانه هاى خاورى رود كارون» در جنوب اهواز مسكن كزيد كه هم اكنون نيز بخشى از آنان 

ساكنند. سيس برخى از آنهاء بيرامون رودخانة جراحى و شادكان يراكنده شدند.عشاير وابسته 
به قبيله ربيعه همانند سوارى و باوىو زركان و ديكرانهركدام جداكانه ذكر شده اند.ربيعه در 
روستاها بهكار كشاورزى و در شهرها به كارهاى كوناكون تجارى ء بيمانكارى» ادارى و صنعتى 


مشغولند. 
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آل ربيعى محسنى 

از خاندانهاى اهل علم و از ربيعه حجازند.آنانبر اثر جيركى وهابيان بر حجاز و موضع زشت 
آنان نسبت به شيعيان دوازدهامامى به اين منطقه كوجيدند.شيخ احمد ربيعى از بزركان اين 
خاندان به دورق-شادكان كنونى-هجرت كرد و در سال /777١ه‏ در همانجا به خاك سيرده 


آل ربيعى 
از خاندانهاى اهل علم وديناند كه در اروند كنار(قصبة سابق )سكونت دارند.از آل ربيعى 
كسانى در نجف هستند كه به كسب علم و دين مشغولند. 


طايفهاى از عشيره آل خميس اس تكددر شهر و بيرامون رامهرمز سكونتدارند.بخشى از آنان 
در خرمشهر و آبادان نيز نشيمن دارند. 


رَكاض 

تيرهداى از البوحّتيتهاز آل حسن از كع باند.در ناحيه «شريمه »در نزديكىكوههاى ايلام مسكن 
دارند. مهم ترين طايفه هاى ركاض: الف-البوحتيته ب- جاسبى. حرفه آنان يرورش كاوميش 
رويشد 

در ييمان يب شكفته «ربود»ذكرشان رفت .كفته مى شود ك4 از عشيرهاى به نام «سراى »اند.محل 
سكونت شان در ناحيه مرزى ميان خوزستان و عراق است.به كش تكندم و جو و برخىاز آنان 
به دامدارى اشتغال دارند. 

زُبَيْد 

زبيد تيرهداى از قبيله «كعب عمير »اند كه در ناحيه ميناو يراكنده اند.يارهداى از آنان در ساحل 


راست رودخانه دزء در ناحيهاى بهنام شبلى خانهدارند.اغلبافراد اين عشيره در بخش باخترى 
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شهر شوش درناحيهاى به نام «زبيدات »مسكن دارند.روستائيان اين عشيرهبهدامدارى مشغو لند. 
زْبَيْد ايضاً 

زبيد از تبار «منبهين معصب بن سعد العشيرهين مالك بن اددبن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد 
بن كهلان» از قحطانيان ابت 

از طايفه هاى آنان: 

١-البوخضيّر‏ شامل تيره هاى الف -البوكُوَيْطِعْ ب- البوهندى 

7 لشفلّح 

"- الخَطّاب 

شاخه ها و تيره هاى يراكنده و كسترده اى از زبيد وجود دارد. از اين رو مثل عربى مى كويد: 
«أي اصل الدنيا زبيد و طي» يعنى اصل و تبار جهان از زبيد است و طي. 

بخشى از زبيديان در شهر رامهرمز مى زيند و جزو قبيلة آل خميس به شمارند. برخى ديكر در 
ساحل جب رودخانه دز ميان اينرودخانه و رودخانه «عجيرب »مسكن دارند و به كشاورزى و 
دامدارى مى يردازند. برخى از «زبيد» در اهواز و سوسنكرد نيز سكونت دارند. 

زرقان 

تبار عشيره «زرقان» كه در لهجه محلى به «زركان» تلفظ مى شود به قبيلة بزركقى بنئى ربيعه 
مى رسد. اما برخى مدعى اند كه اصل آنان به «حمير»از فرزندان قحطان مى رسد .عشيره زركان 
در روستايى به همين نام زركان (زركان البوفاضل -زركان بيت محارب و...) در كرانة خاورى 
رود كارون و در شمالاهواز سكونتدارند.بخشى از جمعيت شمال شرق اهواز را نيز زركانيان 
تشكيل مى دهند كه به كارهاى مختلف بازركانى و صنعتى مشغولند.افراد عشيره زركان در 
جنك جهانى اول موضع استوار و شرافتمندانه اى در برابر استعمار انكليس اتخاذ كردند. 
«ويلسون »فرمانده نيروهاى انكليسىدر منطقة خوزستان در جاهائى از كتاب خويش . به اين 
عشيره اشاره دارد. انكليسى ها در هشتاد سال يبش «قسملى» شيخ عشيرة زركان ا به عليك 
مخالفت با سياست هاى استعمارى انكليس در منطقه به سنكايور تبعيد كردند. 

عشيره زركان. حدود يكصد و هشتاد سال بيش در منطق ه كنونى شان . مستقر شدند. آنان قبل 
ازآن»در حاشية خاورى رود كارون -بيلاق و قشلاق مى كردند. تيره هاى عشيره زركان: 
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الف - السَمّاك 


ب-البوسبتى 

ج-البوالحَيّه 

د - البو فاضل 

اصل عشيرة زغيباز خنافره 9 از كعب فلاحيهاست» اما اكنوندر«ميناو»در دوسوى رودخانه 
دز سكونت دارند. افراد اين عشيرهء «زغيبى » نيز ناميده مى شوند. تيره هاى زغيبى: 

الف -بيت مَنيع 

د- بيت كُريّدى 

ه -الدذهيربات 

شغل اصلى روستائيان زغيبى» كشت كندم و جو و برنج است. 

زويدات 

زويداتاز قبيله محيسن از قبيلة بزرك كعب اند.بخشىاز اين عشيره در كرانه راست رودخانه 
كرخه در نزديكى هوفل و برخى ديكر در جلاليه-هر دو روستا از توابع سوسنكردند- سكونت 
دارند. نيز بخشى از «زويدات» در ناحيه سلمانه و روستاهاى اطراف أن بردو سوى كارون - 
ميان اهواز و خرمشهر و نزديك بهخرمشهر-نشيمن دارند.روستائيان زويدا تبه كشت كندم و 
جو مشغولند. بخشى از زويدات در شهر خرمشهر مى زيند. 

نش شين 

از«شريفات»و از قبيله بزرك «بنى تميم »اند. در نزديكى خلف آباد در كنار رود جراحى به سر 
مى برند و به كشت و زرع و كار در شركت ها و كارخانه ها و تأسيسات بندرى ماه شهر و 
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زهيريه 
تبار اين عشيرهبه شخصى به نام «قيس بن عيلان »مىرسد.عشيره زهيريه هم اكنون در نواحى 
زير سكونت دارد. 


-١‏ محرزى ( در حومة خرمشهر) "7-اهواز "-رامهرمز 7- حويزه 4- ناحيه بنى مُقلا در شمال 
شهر شوش كه در أنجا با قبيلة «بنى ساله» هم ييمانند. طايفه هاى زهيريه عبارتند از: 
الف - بيت شَمخى (شمخانى ها) ب- الخؤْيْطر ج- الحسن د-العبيه ه - الصناع. خاندان 


زهيرى در نجف نيز نام آوردند. 


آل زياد 
آل زياد از سالهاىدور در استان خوزستان ساكنند وبه كشاورزى ُ مشغولند.اطلاعات بيشترى 


بيرامون اين عشيره به دست نكارنده نرسيد. 


السَاعَد 
اين عشيرهبه نامنيايش «سعدان»» «الساعد>نام كرفتهاست .جايكاه كنونىشاندر حاشيه رود 
«الساعد» به دامدارى وكشت كندم وجو مى يردازند. 


السناكيه 
مقر اصلى ساكىها شهر باستانى حويزه است و هم اكنون در اهواز نيز سكونت دارند.عدهاى 
معتقدند كه تبار ساكى ها به قبيلة «ساكى» لرستان مى رسد كه جندين قرن بيش به حويزه 
كوه الله 

بنى ساله 

از قبايل نامآور عرب اسث.دربارة نسب اين قبيله اختلاف است.مستوفى قزوينى معتقد اسث 


كهبنى ساله«قبيلهاى از عرباست كه بخشىدر اهواز و برخى در عراق مى زيند». يزوهشكرى 
عرب به نام اسناة غراوى براين باور اسك ك4 آنان از قبيله مشهور «طى » هسنند. در كتاب 


«مناهل الضرب فى انساب العرب»تاليف جعفر اعرجىآمده است كه «بنى ساله. فرزندان ساله 
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يسرعبدالرحمان ابوسعيد يسرسمره يسرعبد شمس يسرعبد مناف اند و ساله. برادر كثير نياى 
قديلة آل كفيو اث يق نتاله اذ بها شال يقن قه ادن منطقه مده اتقر 

نشيمنا صلى آنان حومه حويزه است و در تحكيم سلطة مشعشعيان تلاشهاى بسيار كردند. 
انها ندا ريق كنال 

طّيوصوبلا-١‎ 

33 البوفتام 

##الينا ضير 

؟-البو كرم لله 

ده-ألخنوسر 

*- الحساسُنه 
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8- بنوسكين كه با آنان هم ييمانند 

قد البو قاف 

-٠‏ البو عْرْبَه 

1 البَراهْته 

دشاروبلا-١؟‎ 

-١‏ زهيريه كه با بنى ساله هم ييمانند 

بخشى از بنى ساله اكنون در ساحل كارون و در شهرهاى خرمشهرء آبادان و اهواز زندكى 
فق كننة ادر ووشناها يه كاز كف كلدم وتخووبذامذارى مكتهؤلية: 

السبتى 

السبتى از تبار قبيلهبنى مالك اند كهدر «نهر هاشم »از توابعاهواز ساكنند.دامدارى حرفه اصلى 
آنان اسث. هم اكنون شمارى از آنان در خود شهر اهواز هستنن. 


بيت سعد از نسل سَعَدبن شيخ فارس از آل كثيرند.يبشتر رياست قبيله آل كثير را به دست 
داشتند.بيت سعد در ناحيه «مجيشر»در كنار رودىك عجيرب درخاور رودخانهدز مى زيند وبه 
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كشت كندم و جو و برنج مى يردازند. شاه حداد نيزاز اين خاندان اسبة: 


كه بهوتصغير (بنوإسعيد)خوانده مى شود در كذشتهبهشهر رامهرمز و بيرامونآن منزل داشتند. 
اكنون در شهرهاى اهواز و برخى در آبادان مسكن دارند. آنان در شهرها به كسب و تجارت 
مشغولند. 


اين وازهبه تصغيرء «بنى إمكين »خوانده مىشود.نسبأانان به سكين يسرعبدالله يسر عمرو 
يسرحارث بسراسد بسر خزيمهيسر مُدر كه يسر الياسيسر مُضر يسر تزار يسرمُعد يسر عدنان 
فى زدنيكاء 

بنى سكين در روزكار مشعشعيان به اين منطقه كوجيدند و در ناحيه نهر هاشم-از توابع 
اهواز-و در بيابان جفير مسكن كزيدند. سيبس بخشى از آنان بر ساحل خاورى رود كارون در 
ناحيه «صليماويه» نشيمن كرفتند. بنى سكين -اغلبء به دامدارى اشتغال دارند. 


سلامات 

عشيره سلامات از قبيلة باوى از ايل بزرك «ربيعه»است. سلامات داراى طايفهها و تيره هاى 
جندى است. مسكن اصلى آنان روستاى «بويرده» به فاصله هف ت-هشت كيلومترء در كرانه 
شجال شا وض وقد كا زوق شف تيا ان قراة ان سيره مال تجانى دنا زن اليك كف قاهرا 
نشيمندارند و به كارهاى ادارى و صنعتىو بازركانى و ييمانكارى و داد و ستد مشغولند.شيخ 
محمد سلامى - امام جماعت بيشين اهواز و نمايندةروحانى مبارزء شيخ محمد حسين كاشف 
الفظا وذو أهواددوة: 


البو سلطان 

البو سلطان تيره اى از قبيلة «زبيد»است. در روركار فرمانروايى آل مشعشع. در اهواز به سر 
فى بوانت كنوه نا تراد | نحادق مقورة را هوا سكو لكر را افكلها ل ون كلدو 
سده هاى كذشته كوج معمولى معكوس به عراق داشته اند. 
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سليمان 

سليمان» تيرهاى از تميم اند.از روزكاران كهن بر كرانه كارون خانه داشتند.سيس بخش بزركى 
از آنان به ساحل كرخه روى آوردند و در همسايكى عشاير كنانه (جنانه) جاى كرفتند. 
خاندان هاى اين عشيره عبارتند از: 

-١‏ بيت عبدالنبى- كه همجنان در كنار كارون سكونت دارند. 

؟- ألبو محارب 


اعويت تاننب رتافنئ) 

حرفه آنان كشت كندم و جو و دامدارى است. زنان اين عشيرهء فرش هاى خوب و مشهورى 
مى بافند كه به نام «سجاد سليمان» معروف است. 

سوارى 

وازه «السوارى» از «سور» يعنى حصار و دز كرفته شده و معناى لغويش «قلعه بانان» است. 
سوارى» تيرهاى از قبيله بزرك و بلند آوازة ربيعهاند. سوارى به طايفدها و تيردهاى زير تقسيم 
عن واد 

١-بيت‏ أعواجه ؛ كه تيره هايش: 

الف-بيت فرج ب- بيت حيدر ج- الكرف د- الدَبّات كه تبارشان به بنى كعب مى رسد و با 
سوارى هم بيمانند. ه - بيت الحجى و- النفاضات ز-الثعالب ح- بيت دخئين 

١‏ بدت تضر كه اشامل تبره اهاى:؛ 

الف - البوعبدالنبى ب- المناصير ج- الغوازى د- بيت غدير ه- بيت عتيوى و- البوبّريهى ز 

- البوناهى. موطن اصلى عشيرة سوارى در بخش رُفَيّع و روستاهاى مكريه (مجريه) و كُسُر از 
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توابع حويزه است. برخى از آنان در شادكان مى زيند. حرفه اصلى «سوارى» كشت برنج و 
صيد ماهى است.بخشىاز افراد اين عشيره در شهرهاى سوسنكرد و اهواز به كسبو تجارت و 
اشتغالدر كارهاىادارىو فرهنكى مشغولند.افراد اين قبيلهدردو قر ن كذشته جنك هاى فراوانى 
با ياشاى عثمانى حاكم بر عراق داشتند و با دلاورى جلوى تر كتازى عثمانى ها را كرفتند. 
السواعد 

أصل «سواعد» به قبيله «زبيد» باز مى كرد 

عشيره سواعد به دو خاندان الكورجه و بيت زامل تقسيم مى شوند. 

طايفه هاى اين عشيره عبارتند از: 

الف- ألبو عبدالسيد ب- كورجه ج- حواسر د- عِبيّات ه- حيادر و- البِوقَنْدِى ز- آل غره 

3 البوصّخَر ط- بيت عماره ى-جماسه كى- بيت زامل ل- البوسكندر 

افراد عشيره سواعد در سوسنكرد. بستان و روستاى رميم سكونت دارند. در روستاها به 
كشاورزى ودامدارى اشتغال دارند. 


السودان 

تيره اى از قبيلة بزرك «كنده» اند كه تبارى قحطانى دارند و يمن زادكاه نخستين آنان است. 
عشيرةسودان در روزكارٍ فرمانروايى مشعشعيان در سرزمين حويزه به ساحل رود كبّان- شاخه 
اى از رودخانهكرخه -نشيم نكرفتند. در سال «772١ه‏ - 17م »شيوع طاعون . مردم حويزه 
و به ويزه عشيرهسودان را فرا كرفت و تا نابودى افراد آن كسترش يافت.تيره هاى اين عشيره 
عبارتند از: 

الف- ألبوضاحى ب- البوكريم ج- البوعبود د-البوحجيلى ه - بيت مرجان. شمارى از عشاير 
در زمان هاى كذشته با عشيره سودان هم ييمان شدند همانند: 

الف-بيت كشموط ب-الوحمادى ج- عوامر د- بيت جليب ه - بيت معارج و-بيت زَغّير ز- 
بيت عبدالاله ح- بيت المغوعر ط- البُنده ى-الصكور ك- البِوعِلِيوى ل - الكواضى م- بيت 
دهوش. 

حرقة اناس شتودا نج ككتقايرنت ورماشكيزى انف 

بسيارى از آنان در سوسنكرد و اهواز به كسب و تجارت و كارهاى ادارى مشغولند. 
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آل سيد شبيب 

آل مدا شنست كهبه خاندان سيدنعمه نيز معروفند از ساداتمنطقهاند.نياىآنان » سيدنعمهين 
سيد شبيب حسينى جزائرى همروركار شيخ خزعل بود .مسكن قديم افراد اين خاندا ندر ناحيه 
(غربيه) شاخه اى از نهرهاشم -از توابع اهواز- بود كه شيخ خزغل به آنها داده بود. 

شيخ » بعدها زمين هاى ناحيه (العله) و ام تمير-روستايى در ساحل كارون در جنوب غربى 
اهواز- را نيز به آنان بخشيد. 

تيره هاى وابسته يا هم بيمان با آل سيد شبيب: 

-١‏ بيت سيد نعمه كه همان سادات نعمتى اهوازند. 

؟- المجادمه (المكادمه) 

-"١‏ مراونه 

؟- البوروايه 

4- الحلاف 

ع- الباجى 

/ا- الهويشم 

8-آل حاجى 

9- المنتفة 

-٠‏ خفاجه 

بيشتر بيرامون اغلب اين عشاير سخن كفته ايم. 

الشرفاء 

شرفاء كهبه تخفيف «الشرفه »نيز تلفظ مى شود يكىاز قبايل منطقه اس تكهدر روستايىبههمين 
نام -شرفه-به ساحل راس تشط نيسان كه بخشىاز رودخانه كرخه است . سكونت دارند. اين 
روستا جرو شهرستان دشت آزادكان اسيت: 

وجهنامكذارى اين قبيلهبه سر كردة آن سيد محى الدين زيبق شريف باز م ىكردد كه تبارش 
-يس از جند جد-به شريف قتادة حسنى از شريفان مكه مىرسد.اين قبيله در سال «</ 157 ام- 
١7‏ ش»به رهبرى محى الدين زيبق بر ضد رزيم رضاخان قيام كرد. اين خيزش در ميان 
توده هاى مردم قبايل منطقه به نام «قيام حويزه » يا«قيام محى الدين زيبق »معروف است. 
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داستان از آنجا آغاز كرديد كه زاندارم ها و كزمه هاى حكومت رضاخان كوشيدند تا كوفيه و 
عقال-جامة محلى مردم- را بردارند و برسرشان كلاه يهلوى بكذارند. اين يكى از انكيزه هاى 
خيزش عشاير عرب عليه رزيم بهلوى شد.عشاير شرفاء يس از سرنكونى جند فروند هواييماء آن 
هم با تفنك هاى سرير و تفنك موزر-مدل قديم ساخت جلسلواكى-شكست سختى به ارتش 
رضاخان وارد كردند و هنكامى كه وارد شهر حويزه شدند اين شعر را يزله كردند:« يعكال 
إنسوي لك هيبه» يعنى اى عقال برايت هيبت و شكوه مى آوريم. 

طايفه هاى شرفا به اين شرح اند: 

-9 ثوامر 8- العايد‎ -١ شموس "- نهيرات 7- ديكان 4- الحويشه *- بيت زيبق‎ -١ بنى نعامه‎ -١ 
هيريهز-١‎ 0 هيراطيق-١"*‎ ريصانملا-١١ حَجيّه‎ -١١ خفاجه‎ -٠١ بنوعلى‎ 

شغل اصلى آنان» داميرورى است. برخى از ايشان به كشت برنج و كُندم و جو مشغولند. 
شاخداى از بنى تميماند و در روستاهاى «غجريه»و «سفحه »در ساح ل رود كارون و«شاخه» و 
«بنه»در كنار رود جراحىو در بخش «صويره»از توابع هنديجان و در شمال و باختر اهواز در 
ساحل كرخة كور- سكونت دارند و مراتع ميان خرمشهر و اهوازء جراكاه هاى آنان است. از 
تيره هاى عمده «شريفات»: 

١-عيايشه -١‏ غزّى "- غزيوى 7- سليمان ه-خميس *-المصبح 


صكور 

تبار صكور يا «صقور» به قبيلة عنزه مى رسد كه در آن سوى مرز ساكنند. تاريخ كوج اين 
عشيرهبه خوزستان مشخص نيست اما آن جه كهمسلماست آنان بيش از سدة يازدهم هجرى- 
هفدهم ميلادى- يعنى ييش از آن كه ايل كعب عراق به قَبّان بكوجند در آنجا ساكن بودند. 
يس از آمدن كعبيان. صكور به حومة خرمشهر و كنارة بهمنشير رفتند. نيز بارهاى از آنان در 
ساحل كارون و برخى در كرانه كرخه -در حومة حميديه- مسكن كزيدند. 

يكىاز خاندانهاى وابسته به عشاير كعب استكه اطلاعات بيشترى دربارة آنان وجود ندارد. 
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آل طالقانى 

از سادات علوى اند كه از ديركاه در حومة اهواز و روستاى كوت سيد نعيم ء واقع در كرانه 
خاورى رودخانه كرخه -ميان حميديه و سوسنكرد- سكونت دارند. اكنون اغلب در اهواز به 
كارهاى ادارى» فرهنكى و تجارى اشتغال دارند. 

سادات طالقانى » قرنها بيش از ناحية طالقان فزوينبه اين منطقه كوجيدهاند. طالقانىها در 
شهر نجف نيز مسكن كزيدهاند شاعر و اديبىبهنام سيد هاشم طالقانى از اين خاندان برخاسته 
انسيق: 

بنى طرف 

يكى از شش قبيلة بزرك عرب خوزستان است. تبار آنان به «طى »-قبيلة حاتم طائى-مى رسد. 
آنان قرن ها بيش از يمن به عراق كوجيدند و بيرامون سيصد سال بيش ء هفتادتن از آنان در 
نزديكى باغ هاى حومة خرمشهر در همسايكى قبيلة «بنى ساله»مسكن كزيدند. سيس در ناحيه 
خفاجيه -دشت آزادكان كنونى- نشيمن كرفتند. بنى طرف در آغاز تابع فرمانروايان حويزه 
يودتد اما در دوزة يادشاهى'تاصرالدين قا او طعق مشهمشعيان نهره كرفكن ودهاليات جود را 
به طور مستقيم به حكومت مركزى مىيرداختند ؛ و كاهى هم نمى يرداختند.شيخ خزعل با در 
يي شكرفتن سياست جدايى افكنانه و تنك نظرانه نسب تبه اغلب قبايلو عشاير خوزستان و از 
آن ميان بنى طرف - به آزار آنان يرداخت كه به قيام هايى جندء بر ضد وى انجاميد. وى با 
زندانى كردن برخى از سركردكان اين قبيله» سلطة خود را بر آنان استوار ساخت.سياست هاى 
عرب ستيزى و سركوب رضاخان باعث شد تا عصيانها و قيامهاى مختلف سراسر منطقه بنى 
طرف و حويزه را دربركيرد. عشاير از دادن خراج و ماليات سرباز زدند. اما رضاخان با رايزنى 
انكليسىها-كه او را سر كار آورده بودند-بسيارى از سركردكان عشاير اين قبيله را به لرستان» 
مازندران و خراسان تبعيد كرد. مردم عرب كه از ستمكرى شيخ خزعل به ستوه آمده بودند با 
جيركى رضاخان بر حاكميت ايران» با ستمى دوكانه رو به رو شدند كه در تاريخ جند سدة آنان 
ف أسالقة رو 

عشاير بنى طرف در جنك جهانى اوّلء بيشترين نبردها و يايدارى ها را بر ضد نيروهاى 
انكليسى وهم ييمانشانشيخ خزعل- انجام دادند.در اين جنك كه در خوزستان به «جهاد» 
معروف است . عشاير حاشيه كرخه و كارون- به ويزه افراد قبيله بنى طرف - به هواخواهى از 
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نيروهاى عثمانى و در باسخ به فتواى مراجع تقليد نجف و از أن ميان شيخ محمدكاظم يزدى» 

”20005- 

دراين جنك كه جندين روز به درازا كشيد عشاير با دستان خالى و تنها با تفنك هاى قديمى 
و دست افزارهاى محلى در يانزده كيلومترى جاده اهواز-سوسنكرد و در ناحيه اى كه اكنون 

به نام «جهاد»معروف است به جنكبا افسران و سربازان انكليسىو هندى شتافتند و در جند 
تبفله آنا ا فشكنت ذادنه و انها را فااقور اهو اوعقي رانوقه انا شروساى كريس تلك 
شكست نيروهاى عثمانى در بصرهو با جنك افزارهاى نوينو تويخانهاى كددر اختيار داشتندء 

سرانجام مقاومت عشاير بنى طرف را درهم شكستند.آرنولد ويلسون » فرماندةنيروهاى انكليسى 
مى نويسد :« ما از بنى طرف به علت جنكى كه با ما كرده بود نفرت داشتيم..ما در سه روز 


آخر. قبيلة بنى طرف را كه در «خفاجيه »منزل داشت كيفر داديماما اين كيفر نتيجهاى نبخشيد 


١ 
6.4 


وى در جايى ديكر مى افزايد:« تويخانه ما در كرانه راست [كذا] جاى داشت كه آتش كلوله 
هاى خود را بر كيرهاى نى فرو مى ريخت. شعله ها زبانه مى كشيدء اسب ها و كاوميش هاى 
وازبختى كه در بيابان يله بودند» زنده زنده كباب مىشدند.ولى به رغم اين امرء بنى طرفء با 
نيروهايىكهاز نظر شمار و تجهيزات بر آنان برترى داشتند دلاورانه جنكيدند.اما بدهر حال اين 
قبيلهشايسته مهر و عطوفت حتا در اين زمانة دور نيس تجرا كه همة سربازان زخمى ما را 
كشتند '». ويلسون اعتراف مى كند كه هيج يك از ساكنان خفاجيه (سوسنكرد كنونى) جان 
سالم به در نبرد واكر خانهاى از آتش بهدر ماندء تنها امرى تصادفى بود.انكليسىها در جنق 
جهانى اول (جهاد) ١0٠١‏ مرد از قبيله بنى طرف را كشتند و غلات و كيرهاى مسكونى مردم را 
سوزاندند و هزار راسدام را از بين بردند.حال اين يرسش بيش مىآيد كه آقاى ويلسون با اين 
مى نويسد:«شمار سياه دشمن دوازده هزار تن بود.انكليسيان با أن كه شكس تيافتند وكزند 
بس سختى به ايشان رسيده انبوهى كشته كرديدند ». شيخ مرتضى شوشترى طى يادداشتى 
-١‏ آرنولد ولسن: بلاد ما بين النهرين» ج١»‏ ترجمه فوأد جميلء بغداد؟ 317١م‏ 


"- همان كتاب. 
"- به نقل از كسروىء احمد: تاريخ يانصد ساله خوزستانء؛ تهران انتشارات خواجو 757؟١.‏ 
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درباره اين جنك مى نويسد:«سياه انكليس كه شبيخون بردند شمارشان دو هزار بود كه هزار و 
دويست و ينجاه تن از آنان با كلذل ليوتانت -يال فرمانده ايشان كشته كرديدند و تويخانه و 
قورخانه ايشان به دست عثمانيان و اعراب افتاد' ». 

در سال ١7١‏ شمسى نيز عصيانى از سوى قبيله بنى طرف انجام شد كه طى آن زد و 
خوردهايى با نيروهاى ارتش شاهنشاهى داشتند و شمارى از آنان در اين كشمكش ها كشته 
شدند.حكومت بهلوىيك هزار و جهارصد تن از آنان را كه اغلب از شيوخ بنى طرف بودند به 
اجبار و با باى بياده از اهواز به تهران كشاند و از آنجا به مناطق شمالى كشور تبعيد كرد. هم 
اكنون بازمانده هاى آنان در كركان و مازندران سكونت دراند. 

قبيله بنى طرف به دو خاندان زير منسوب مى شوند» 

الف-بيت سعيد ب- بيت صيّاح(اين وازه را به شكل بيت سياح هم نوشته اند كه نادرست 
است ).بيت سعيد به خاندانهاى:حاج سبهان ' . زاير علىو شرهان و بيتصياح بهدخاندانهاى 


1 3 00 
: منيشد و مهاوى تقسيم مى شوند. 


عشاير بنى طرف 

الف- عشاير وابسته به بيت صياح: 

١-البوجلال‏ كه در شهر سوسنكرد به ساحل غربى رودخانه كرخه زندكى مى كنند ودر خود 
شهر نيز هستند. جلالى ها در اهواز و آبادان هم سكونت دارند. 

3 اهل الشافه «الشاخه» در نزديكى بخحش بستان در كرانه رودخانه هاى فنيخى 9 ساعدى 
"- البومغئيِم: در كنار رودخانه مالكيه در حومه سوسنكرد- به سر مى برند 

6 البوعفرى: اصل طايفه در ساحل راست رود مالكيه هستند. اما اككنون در شهرهاى 
سوسنكرد» اهوازء آبادان وحميديه كستردهاند. ضبط صحيح نام اين عشيره بايد «البوعفره» 


باشد. 


-١‏ همان كتاب. 
؟- حاج سبهان بن عباس بن عبدالله بن محمد بن مشعل بن اسعيد. 
؟- منيشد بن سندال بن عبدالعزيز بن صياح. 
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4- اهل العراق كه دركنار رود سابله مى زيند. 
ع- البوجلده (البوجلده) كه در روستاى سابله نشيمن دارند و نيز در شهرهاى سوسنكرد و 


اهواز. 
/- البوحمادى: افراد اين عشيره نيز در كنار رود سابله زندكى مى كنند و در ديكر شهرهاى 
خوزستان هم مسكن دارند. 


#كالبو عل ا قنك :د وما عل زوه ما بلة تن 

يبي حاج بتآله: كدر كتان نهو «ام كور ام« جير مي ريفن: 

-٠‏ حيادر كه در كنار رود سابله در روستاهاى برديه و احيمر -در حومه سوسنكرد- به سر 
مى برند. 

١١-فريسات:‏ در ساحل نهر «عباسى» نشيمن دارند. 

ااهل النقرو نيا داهل انكر يا دكراوى ها » عتيرة اق اشت ارظطوايف مقدلك كدر 
روستاى «مشروطه» از توابع سوسنكرد زندكى مى كنند و در خود شهر نيز هستند. 

ب- عشاير بيت سعيد: اين عشاير در شهرهاى مختلف خوزستان ساكنند اما جايكاه اصلى 
آنان به ترتيبى است كه ذكر مى شود. 

تريس كوه اهل روكشانه جالكنه حاى ذارنة: 

"- عبيّات در كنار نهر «فنيخى » هستند. 

“3 البوتهرة ا ددر عو كتين بمحسيظة #شاكى اند 

؟- البوجرز: در كثار رودخانه مالكيه سكونت دارتد. 

4-آل صوالح در بخش «بستان» به سر مى برند. 

*- بيت الناسل: اينان نيز بر ساحل نهر «فنيخى» در نزديكى بستان-مى زيند. 

-١١‏ مَتَابيه: در كنار نهر «رميم »-حومة بخش بستان- سكونت دارند. 

-سعدون : در كرانه نهر «فنيخى» اند. 

1- آل سواهه: در ساحل نهر «جرايه» -حومه بخش حويزه- به سر مى برند 

٠-كروشات:‏ در كنار نهر «رميم» ساكن اند 

-١ ١‏ البوعِبَيّد: در حوالى بستان و ساريه زندكى مى كنند. 

بنج عشيره ديكر نيز هستند كه با بنى طرف هم ييمانند: 

١-آل‏ فرفر 7١-آل‏ متفاضات "- التّعايب -آل قرا ه-جباح. روستانشينان بنى طرف به 
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زراعت 9 دامدارى وكشت برئج وباغدارى وساير انواع كشاورزى مى يردازند. 
«بنى طرف» در شهرستان هاى دشت آزادكان» اهوازء آبادان و خرمشهر سكونت دارند و به 
مشاغل مختلف ادارىء فر هنك و بازركانى اشتغال دارند. 


آل عامر 

آل عامر يكى از عشاير كعب است كه اكنون در ساحل كرخه در ناحيه ميناو -ميان آب- 
ليذ سيمر دارند. 

طايفه هاى آنان: 

١-آل‏ حاجى -7١‏ دبّات “7- زبيد *- عَطاشنه 4- البُنده. روستائيان آل عامر به كشاورزى» 


باغدارى و دامدارى اشتغال دارند. 


عساكره 

عساكردكه به لهجة محلى «عساجره» خوانده مىشود از عشاير كعباند و با«ربيعه»هم بيمان. 
در حاشيهرودخانه كارون-در حومه اهواز-مى زيند و به كشاورزى و دامدارى مشغولند. 
اقطان 

العطب. تيرهاى از تيرهدهاى قبيله كع باست. افراد اين عشيرهدر كوت شيخ خرمشهرسكونت 


دارند. 


عْيّادَه 

از قبيلههاى ديرين سال منطقه استكه بيشاز سدة نهم هجرىبه اهواز آمدند و بهسيد محمد 
بن فلاح مشعشع بنياد كذار اميرنشين حويزه يارى رساندند. 

بنى عباده در ناحية حويزه به سر مى برند. آنان از دير باز در همسايكى فرمانروايان حويزه 
مى زيستند. كشاورزى» ييشة اصلى آنان است. 

بنى عُبّاده - به ضم عين- منسوبند به عُباده يسر عقيل يسر كعب يسر ربيعه يسر عامر يسر 
صعصعه يسرمعاويه يسر بكر يسر هَوازِن يسر منصوريسر عَكْرَمه يسرحصفه يسرفيس عيلان 
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اين قبيله در ميانههاى سده ينجم هجرى به رياست قريش بن بدران بر موصل و حلب جيره 
شدند. اين خاندان حكومتكر يس از جند نسلء منقرض كرديد و بازماندكانش در اهواز به نزد 
«باوى ها» ناركشتين. 


عبوده 

تيرهاىاز خفاجههستند و از آنجايىكهكعبياناز سلالة «خفاجه»بهشمار مىروندء عبودهنيز از 
كعبيان اند. عبوده در حويزه» اهوازء آبادان» خرمشهر و در آن سوى مرز در بصره و ناصريه 
سكونت دارند. از تيره هاى نان اند: 

١-الملحان‏ *-الستاخر ا المساليع #الصزاهن فدالفياده #-الجروانة #ادعيوةة الغرت 
اولاقو ةدالموفغامس ١٠ت‏ الوشويظه ١‏ ؟دالبوعليان: 


العبوس 

وازهُ «العبوس» خطاى رايج است. اينان آل عبس يا بنى عبس اند كه از اشراف يمن به شمار 
مى رفتند. به آنان «بنى ثُمير»هم مىكفتند.شاعر و شهسوار نامدار عرب» «عنتره عبسى »از اين 
قبيله است. آنها در ييش از اسلام عظمت و منزلت خاصى داشتند ولى امروزه يراكندهاند. در 
خرمشهر با #دريسن 6و «البوحميد» 5 در آبادان با «كنعان تميم » ودر حويزه با «نيسى ها» 
همييمان و هم قبيله شده اند.برخى از آنان با عشيره «بغلانى »در ساحل بهمنشير و يارهاى از 
آنها با عشيره «حزبه »در شادكان همداستانند.در روستاها اغلب به كاوميشدارى و شيرفروشى 
اشتغال دارند. تيره هاى آنان: 

١-الحمادنه‏ ؟-الجرامشه -العويصى آل فرَى ه-آل صكر ع-المشاحيت ١‏ الشواح. 


عرب مارد 

آميخته اى از عشاير «محيسن »هستند كه براى حفاظت از جادة اهواز-آبادان به جايى به نام 
«مارد» أورده شدند و «مارد» كسى است كه اين افراد را به اينجا أورده بود.روستاى «مارد» 
در ساحل رود «مارد»- كه از كارون سرجشمه مى كرفت ودرهور دورق مى ريخت - واقع 
است وآثار آن هنوز هم باقى الست 
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عرب الجراحى 

افراد اين عشيره همانند عشاير «عرب عباس» و «عرب مارد» كه در كرانه خاورى رود كارون 
نشيمن دارندء به جندين قبيله مختلف وابستهاند.اين عشيره اكنون جزو قبيله كعب به شمار 
مىرود.تيرههايى كه به اين عشره وابستهاند هنوز نام عشيرة اصلى خود را بدودوش م ىكشندء 
اين تيره ها عبارتند از: 

-/ الشريفات ”"-ال حميد 5- الجبابره 4- الحيادر *2- بريهه /- الحواز‎ -١ بنى خالد‎ -١ 
البوتفق 1-البوناهى.‎ 

تيرهاىاز عُبادهو نيايشان عامربن عقيل است.انان جزو قبيله «محيسن »به شمار مى ايند.نشيمن 
اصلى آنها در منطقه اى به نام «عجرشيه» در ساحل كارون است و برخى در منطقه بريم و 
«صوينخ» آبادان و شمارى از آنان در كنار رود جراحى و در هنديجان زندكى مى كنند. اهواز 
نيز يكى از مراكز سكونت آنهاست كه در آنجا ياره اى از آنها با عشاير «باويه» و ياره اى با 
«آل سعيد نعمه» هم بيمانند. تيره هاى زير وابسته به «عجرش» اند: 

١-عجيرش‏ 7- صجيره كه در «غزاويه» سكونت دارند 7- الحجيدم - الجراونه. 

بنوالعم 

بيشر كفتيم كه قبايلو عشاير عرب, قرنها بيش از اسلام به منطقه خوزستان امروزى آمدند. 
كرجه اين تاريخ دقيقاً مشخص نيست اما برخى از يزوهشكران آن را همزمان با كوج عربها از 
شبه جزيره عرب به عراق مى دانند. همكان بر اين امر متفقند كه با وقوع سيل «عرم»و ويرانى 
سد «مأرب» در يمن كه در سال .٠4ء‏ بي.م رخ دادء اين كوجء انجام كرفت. در منابع فارسى 
آمدهاست كه شايور ذوالاكتاف قبيله «بنى حنظله »را به منطقهخوزستان آورده و در شوشتر و 
شوش سكونت داده است. سيف الله رشيديان در كتاب جغرافياى خوزستان مى نويسد: 
«كهنترين قبايل عربى كه به اين منطقه آمدند. بنى حنظله بودند كه شايور ذوالاكتاف يس 
از باركشتاز جنك با روميانآنان را با خود آورد.در دورا ن يزدكردسوم » وايسين شاه ساسانى» 
عربهاى خوزستان سر به عصيان نهادند و عليه وى تمرد كردند. آنان از ابوبكرء خليفه 
مسلمانانيارى طلبيدند كه به نيازهاى آنا نياسخ كفت.اين امر زمينه را براى يورش مسلمانان 
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به ايران در زمان عمرين خطاب آماده ساخت. 

«بنوحنظله »ياد شده تيرهداى أز«تميم قحطانى »اند كه به «بنوحنظله الا كرمين »يا «بنى العم» 
نيز مشهور بودند. اما بر خلاف رشيديان» سيد احمد كسروى در كتاب «شهر ياران كمنام» 
كوج نخستين عرب هارا به خوزستان در دوران اشكانيان مى داند. 

«جرير» شاعر عرب عهد اموى در ديوان خود درباره «بنوالعم» جنين مى كويد: 

سيروا بنى العم فالا حواز منزلكم ونهرتيرى و لم تعرفكم العرب 

العمور 

تيرهاى از باويانند كهدر شهر اهواز و در ساح لكارون زندكى مى كنند.شمارىاز اين عشيره در 
خرمشهر و رامهرمز مى زيند. 


العوابد 

تيرهاى از قبيلة «عباده »هستنداما اكنون عشيرةمستقلى بهشمارمىآيند كهبا قبيلهُ «محيسن »هم 
ييماناند.«العوابد»در شهر هنديجانو خور «البزيه»و شمارىاز آنان در طول كرانههاى خليج 
فارس-از كناوه تا بندر ريك-و در روستاهاى «مال كايد» و «مال محميد» و نيز در روستاهاى 
«كمارون »و «شمس العرب»بهبهان و نيز در انديمشك زندكى مى كنند. از تيره هاى «عوابد»: 
لصوا لا التوران “العدا عدر 

العيداة 

تيرداى از «عنزه» قبيلة معروف عرب است.نيمى از آنان در خرمشهر و آبادان و نيم بيشتر در 
آن سوى مرزند. تيره ها و عشيره هاى «عيدان»: ١-البوعلى‏ ١-البوطعمه‏ "- البوحويجى 6- 
الوحيد 4- الحلاف كه به دو بخش «حلاف الواقى» و «حلاف البوكتايب» تقسيم مى شوند. 
«الفية او كنا اقديلة مين اتد: 


البوغبيش 
تيره اى از «كعب» اند. بخش عمده عشيرة در شادكان وبخشى ديكر در آبادان و خرمشهر 
دكرلك قز« لومي مارك ضيه برنييا رك 118 كعيه امات 
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البوفضبان 
تيرهداىاز قبيلة بنى كعب اند و ادعا مى كنند كه از فرزندان غضبان بن محمد بنبركاتبن عثمان 
بن سلطان بنناصر هستند كهاز سال 17 اتا سال اهجرى قمرىامير قبيلة كعب بود. 
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البوغضبان » بومى شهر شادكان اند و بخشى ازانان در منيوحى وابادان زندكّى مى كنند. 


آل عبدالخان 

مسكناصلى عشيره-عبدالخانروستايى به هميننام-ميان شوش و اهواز-است.اين عشيره در 
اصل از قبيله بزرك بنى لام است و يكى از عمده ترين شاخه هاى آن به شمار مىرود. عشيره 
عبدالخان دو تيرهبزرك دارد: نُصّيرىو بلاسم.نصيرىبه خاندانهاى مختلف تقسيم مىشود كه 
مهمترين شان: 

-١‏ نصيرى ١-بنى‏ عَقَّبه "- شويه و يَشمل 5- بهلول و يَشمل 

طايفه هاى هم بيمان با آل عبدالخان: 

-١‏ العبيد -١‏ بنى تميم ”- شمّر *- بيت غباشى 4- عطاشنه ع- الياحينه 

عنافجه 

عشيره عنافجه از قبيلة آل كثير است. آنان در ناحيه اى به نام «يكاويه»-از توابع اهواز-و در 
كنار رودخانه دز و به فاصله حدود ده كيلومتر از رودخانه كارون -سكونت دارند. عنافجه به 
كشت كندمء دامدارى و باغدارى اشتغالدارند.عشيره عنافجه به سركردكى بزركان عشيره نبرد 
سختى را عليه رضاخان بيش بردند كه به اعدام شيخ حيدر طليل بزرك اين عشيره انجاميد. 
بيت غانم 

در حومةخرمشهر در ناحيهاى به نام «شلهة أم الخاصيف»و نيز در «سوره»نزديك فيليه و در 
«حفار» خرّمشهر مى زيند. آنان به علت همسايكى و هم بيمانى با قبيلة «محيسن» جزو آنان 
به شمارند. 

طايفه هاى بيت غانم شامل: «الْبوشّتّال» . «الخواجات» و «الحلاف» است. حرفه آنان 


١-«منيوحى»‏ يا «ممن يوحي» به معناى لغوى «جه كسى الهام مى دهد» است. 
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كشاورزى 9 دامدارى أستت. 

البوفرحان 

عشيره البوفرحان در نهر «يوسف». «جويبده ».2 «تنكه» و جزيره مينو در حومه آبادان زندكى 
مى كنند. خاندان هاى اين عشيره: 

«آل صلبوخ » -ك45 جزيره مينوء يبشتر به نام او «جزيره صلبوخ » نأميده مى شود- و «بيت 
لرلعلاج#أسيكة] للوفرسا وتيك داهدا رق راكنا وووى اقعا مدا رن سارف اذ انان د شورهافن 


خرمشهر و آبادان سكونت دارند. 


الفواضل 

وقو اقل نذمناد اه غلوتن نو سكن |ضلى أناق ووقها سابل كبا را اذ نامويه نيز 
نشيمن دارند. نسبت فواضل به امام على بن الحسين «زين العابدين» -(ع) مى رسد. با آل 
عبدالخان نسبت سببى دارند. شخصيت هايىاز اين عشيرهبهدرجه اجتهاد و تبحر در علومدينى 
اد 

طايفه هاى فواضل: 

الفكظواهر مقاب خاتدان هاف وتردد: 

-١‏ بيت حسين -5١‏ بيت ناصر '"-بيت سيد عَوَاد 

ب- بيت طعمه كه به «بيت ايدام» نيز معروفند. 


ج- بيت أحيمد 


د- البوحمودى 
سادات فاضلى به كشاورزى و دامدارى اشتغال دارند.برخى از خاندانهاى اين عشيره در شهر 
نجف به فضل و علم مشهورند. 


الفرطوس 

بههر كداماز افراد اين عشيرهء فرطوسى كفته مى شود .مسكن نخستين آنان حويزه بوده است 
وتيره هاى عمده اين عشيره عبارتند از: 

ايك نعيمة فرظوسَن كدر خرمشهر تكولت:دارتق: 
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-١‏ آل محمد در كوت سيد صالح اهواز و شاخه اى از قبيله آل سيد نعمه به شمار مى روند. 
؟- آل حمود كه هم بيمان «حميد» اند و در محله «زويه» اهواز سكونت دارند. 

"- «فرطوس» حويزه كه با ساعدى ها هم بيمان اند 

4- فرطوسى هايى كه هم بيمان عشيره «نصار» اند. 


فزاره 

قبيله اى از «ذبيان» كه نسبشان به قحطان مى رسد. كتاب «العبر»مى نويسد: «منازل قبيله 
فزاره در نجد و«وادى القرى»واقع است.اما آنان از نجد كوجيدند و كسى از آنان باقى نماند و 
قبيله طىدر زمين هاى آنان سكون تكزيد.فزاره در اهوازند و كفته مى شود كه «خرامزه »كه در 
خلف آباد ساكن اند از اين قبيله اند. تيره هاى فزاره: 

١-العتيبات‏ 5- العكيبات "-ال ثريا 

الفهود 

الفهود كه بهفارسى «يلنك ها»ترجمه مى شود از قبيله بزرك «منتفق »اند كه در بالاى رودخانه 
جراحى و در هنديجان و شمار اندكى ازآنان در اهواز سكونت دارند. شمارى از آنان در 
رامهرمز با خميسى ها هم ييمانند: تيره هاى سه كانه فهود عبارتند از : 

أ الكماغله الرؤمرد فى (مرد اندها ) “د البوهايشن برس اتسين قاد ورعوي ناذا 


جزو عشاير «بنى حطيط » مى أورند 9 بخشى أنان ا جزو «بنى اسد» قلمداد كرده اند. 


فيصلىها تيرهاى از محيسن و در نهايت تبارشان به بنى كعب مىرسد مقر اصلى آنان «كوت 
شيخ »خرمشهر است.اغلب افراد اين عشيره به علت سابقةديرين شهرنشينى به كار تجارت و 
كشتيرانى اشتغال داشتند و نسبت به عربهاى خوزستان از وضع زندكى نسبتاً خوبى برخوردار 
بودند. هم اكنون برخى از آنان به خارج كوجيده اند. 

القطازنة 

القطارنه يا -به لهجه محلى- الكطارنه تيرهداى از بنى تميم اند.قرنها بيش در«الاحسا»ى شبه 
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جزيرة عرب مى زيستندء سيس به قطر رفتند ودر آنجا با آل مسلم دركير شدند كه منجر به 
تبعيدشان شد.از آنجا بهدبصره و از بصرهبه اهواز و خرمشهر كوجيدند.از تيرهدهاىاين عشيره: 
-١‏ بيت رَبَاط 

تجاه 

'- جريش يا (بيت كريش) 

«قطارنه» هم بيمان قبيله «محيسن» به شمار مى روند. 

القنواتيه 

قنواتىها تبار خود را به قبيله عربى «مذحج »مى رسانند.«خان زاده» شاعرء نسبشناس و يكى 
از بزركان اينعشيره بر اين امر تاكيد دارد وهانى بنعروه يكىاز ياران امام حسين(ع)را نياى 
قنواتىها مى داند.وى قنواتىها را به سهبخش تقسيم م ىكند.قنواتىها ساكن زيدون و اطراف 
بهبهان كه به فارسى تكلم مى كنند و عربى نمىدانند.قنواتى ها بندر مادشهر و سربندر كه هم 
فارسىو هم عربى مى دانند و سرانجام قنواتى هاى كوت عبداللهاهواز كهاغلب فارسى نمىدانند. 
القيم 

القيمكه در كويش محلى به آنان «الكوأم »كفته مى شود از بقاياىساكنان كهن آبادانند.يكى از 
يزوهشكران عرب مى نويسد:«عشيرة قيم از تبار امام منصور از فرزندان امام موسى كاظم (ع) 
اسيت 4 

مركز اصلى سكونت اين عشيره روستاى «خضر» است كه امامزاده اى به همين نام در آنجا 
وعووها رد وكتينا اندر لمسستمحان يفنا ومتول اجاج اسك يتور فا وها 
ذوومتولى امامزاذه«خضرويودةاند :امن امامزاذه ؤيارتكافمرم آبادان اسة:ناصر حسرودر 
سفرنامة خود از جزيرة «عبادان» نام مى برد كه برخى از مورخان به آن جزيرة «خضر» هم 
كفقةاندبخشى ازافراة اين عشيره دو شهر آنادان نه كارهاى تاركاق و متم اشتفال ذارفد: 
البوكاسب 

الوك انب والالبؤجانسية )قبل متسويدن ]اننا اعد وه ضالغه الى زاقيلله رز كعزي انته نتوتلن 
آنان در «قبّان» بود. آنان در كوج برخى از عشاير كعب به سركردكى شيخ سلمان به سوى 
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دورق شركت نكردند و همراه با عشاير ادريس و نصار در شهر قبان باقى ماندند. رياست اين 
عشيره در آن هنكام به عهده شيخ «مرداو»بود. البوكاسب» بعدها به محمره-خرمشهر كنونى- 
كه در آنزمان روستايى با خانههايى از نىو نخلستان هاى انبوه بودء كوجيدند.در زمان حاج 
يوسف-فرزند مهتر مرداو-«سال 1775ه - 117م»خرمشهر بنياد يافت.بس از حاج يوسف 
برادرش ء حاج جابربن مرداو سركردكى عشيره البوكاسب را به عهده كرفت.وى مباشر شيخ 
«رحمت الله» امير فلاحيه در امور باغ هايش در محمره بود. حاج جابر در سال ١١4«‏ ه- 
55ام» «محمره را از اميرنشين كعب جدا كرد و خود را شيخ آن شهر خواند.شاهان قاجار 
به وى لقب «نصرت الملكى» دادند و در روزكار وى بود كه معاهدة دوم ارض روم-به سال 
7 -منعقد شد. فرمانروايى حاج جابر تا سال مركش ١17١م‏ به درازا كشيد ودر نجف به 
خاك سيرده شد.حاج جابر هفت زن داشت كه از همه مشهورتر تركان خاتون بود.حاج جابر 
وى را از استانبول به كنيزى خريد كه بعدها سوكلىاش شد.تركانخاتون به زبانهاى روسىء 
تركى استامبولى» عربى و فارسى جيركى داشت. وى نقش مهمى در خاندان آلبوكاسب و 
اميرنشين آنان ايفا كرد. نصرت الملك بيش از هفت يسر و جهار دختر داشت كه ازآن ميان 
مزعل و خزعل بودند. 

يس از حاج جابرء فرزندش شيخ مزعل از سال ١17١م‏ تا سال 1847م فرمانرواي ىكرد كه در 
اين سال به دست برادرش خزعل كشته شد.وى نيز در شهر نجف به خاك سبرده شد. شيخ 
خزعل قدرت خود و البوكاسب را بر منطقه و بر همهعشاير و قبايل خوزستان استوار كرد و با 
يادشاهان و شيوخ عرب مصرء كويت -بحرين و حجاز و نيز با بريتانياء روابط نزديك برقرار 
كرد. با روحانيان در نجف و كربلا و تهران-و از آن ميان با آيت الله مدرس-روابط نيكويى 
داشت.عوامل حكومت رضاخان درسال 174 ١م‏ شيخ خزعل را از عرش هكشتى ويزهاش در فيليه 
ليله و ب كيرا ترذلك توي تااشال غغة اوزة ١115‏ )تداق يوه ناانى دور شي جياردقه 
خرداد همين سال به دستور سرياس «مختارى» افرادى به نام «عباس بختيار»و «مقدادى » با 
همدستى «عباس ياورى»»: «عقيلى يور» و «جمشيدى » شيخ خزعل را در اتاقش خفه كردند و 
درفشى به شقيقه اش كوبيدند. 

جند روز يس از قتل» «مختارى» جكى به مبلغ ده هزار ريال صادر و «مقدادى» با اخذ آن 
جك ء رسيد داد و به ترتيب زير ميان قاتلان تقسيم كرد: 


١-«عباس‏ مختار» كه كلوى شيخ را كرفته بودء 6.06 ٠‏ ريال 
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؟- «حسين على فرشجى» كه درفش را به شقيقه شيخ فرو كرده بودء "٠٠٠١‏ ريال 

'- «عباس جمشيدى» كه در حياط و راهرو مراقبت مى كردء ٠٠٠١‏ ريال 

؟- «عباس ياورى» كه در يشت در مراقب بودء 2٠١‏ ريال 

ه- «عقيلى بور» كه در يشت در مراقب بودء 4.١‏ ريال ' 

در سال ١7727‏ خورشيدى بيكر شيخ به شهر نجف حمل ودر أنجا دفن شد. 

افراد عشيرة البوكاسبء در روستاها و شهرهاى آبادان و خرمشهر سكونت دارند. 

آل كثير 

آل كثير كه به لهجة محلى بدانان«آل جثير»نيز مىكويند از قبيلههايى است كه در نخستين 
سالهاى بنيادكذارى خاندان مشعشعبه اين منطقه آمدند.آنان مدتى در اهوازء در حاشية رود 
كارون مى زيستند و سيس در منطقة جنوب شوشتر و دزفول و شمالرودخانههاى كرخه و دز 
مسكن كزيدند.آل كثير طى درازناي تاريخ -بسته به استوارى يا ضعف حكومت مركزى - 
قدرت يافتهو بارها بر شوشتر و دزفول دستيافتند و اميرنشين آل كثير را در خاورٍ خوزستان 
يديد آوردند.اين اميرنشين . جنك هاى بسيارى با اميرنشين مشعشع داشت كه كاهى غالب و 
كاهى مغلوب آن مى شد.مهم ترين رخدادهاى تاريخى مياناين دو اميرنشينرا يادآور مى شويم: 
-١‏ در سال<١١١١ه»‏ مولا هيبت از فرمانروايان حويزه به قصد يناهندكى نزد امير نشين آل 
كثير بهشوشتر رفت.آل كثير به وى يارى رساندند.قبيلههاى حويزه كه وضعرا جنين ديدند» 
مولا فرج اللّه -هماوردٍ وى - را تنها كذاشتند. 

-١‏ در سال ١١81١«‏ ه» قبيلة آلكثير بر ضد مولامطلب بن محمد قيام كردند.مولاء موفق به 
سركوب قيام نشد و با آنان در «سرخكان» در نزديكى شوشتر روبه رو شد. يس از نبردى 
خونين» مولا مطلب . عقب نشست و به حويزه باركشت و آل كثير بر شوشتر و دزفول دست 
"-مولا مطلب در سال ١١24«‏ ه» بار ديكر با لشكريان آل كثير رو به رو شد. آل كثير در 
أن هنكام شوشتر و فرمانرواى آن شهر «عباس قلى خان »را در محاصره خود داشتند. يس از 
شنيدن خبر لشكر كشى مشعشعيان . شوشتر را ترك كردند و بدمصاف آنان شتافتند.اين جنك 


3 به نقلاز جامى:كذشتهجراغراه آينده استء.ويراستار بيزن نيكبينء»تهران»انتشاراتنيلوفر 53 , 
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جهارماهبه درازا كشيد كهسرانجام هيج يك از دو طرف به ييروزى دست نيافتند و مشعشعيان 
مجبور به باركشت شدند. 
آل كثير در اين دوران ملوك الطوايفى تلاش داشتند با جنكو نبرد با اميرنشينهاى همسايه. 
قدرت خود را تحكيم بخشند اما نه آلكثير و نه بنى طرف هيج كاه نتوانستند مانند كعبيان يا 
مشعشعيان حكومت هايى استوار با نهادهاى ويزه يك دولت-حكومت, زندان يا نهادهايى 
حقوقى و قانونى كه لازمة آن است- به وجود أورند. در مورد آل كثير دوره كوتاه فرمانروايى 
شيخ حداد را بايد مستثنى كرد. 
آل كثير به هنكام بريايى اميرنشين كعب با شيوخ اين اميرنشين يعنى البوناصر كه در منطقه 
دورق فرمانروايى داشتندء بارها جنكيدند و از كسترش اميرنشين آنان ممانعت كردند.سيد احمد 
كسروى در تاريخ يانصد ساله خوزستان مى نويسد: در سال «28؟١‏ ه- »١859‏ همزمان با 
قدرتيافتن حا ججابر بنمرداو-يدر شيخ خزعل -در فيليه . شيخ حداد بن فارس ء رييس قبيله 
آل كثيرء خود را يادشاه شوشتر و دزفول خواند و فرمانبردار شيخ جابر نشد.همزمان» شيخ 
«مهاوى» رييس قبيله بنى طرف و شيخ طلال رييس قبيلة باوى نيز نافرمانى آغاز كردند. اما 
شيخ خزغل فرزند حا ججابر-كه قدرت بسيارى يافته بودء همة اين قبايلرا به زير سلطهة خود 
در آورد و شيوخ نافرمان را به زندان انداخت يا سركوب كرد. 

قبيلة آل كثير در جنك اول جهانى -همجون قبيله بنى طرف» بنى كعبء زركان و باويه 

-به فتواى علماى نجف. در كنار تركان عثمانى قرار كرفتند و بر ضد انكليسى ها جنكيدند. 
تيره هاى اين قبيله فراوان اند. افراد اين قبيله در روستاها به كشاورزى و دامدارى مشغولند. 
بخش اعظم كاركران طرح نيشكر هفت تيه و كارخانه هاى وابسته به آن را افراد اين قبيله 
تشكيل مى دهند. علامة دهخدا دو عشيرة «عنافجه» و «ضياغم » - ضيغمى ها - را جزو قبيلة 
بزرك آل كثير آورده است. سه خاندان عمدة ديكر آل كثير «بيت سَعّد»» «بيت كريم» يا 
جريم و«بيت ناصر»هستند.طايفة خنيفرى وابستهبه بي تكريم استو خنيفر جد اين خاندان 
است. شاه حداد از خاندان «بيت سعد»بود. تيرهدهاى بيت كريم عبارتند از الف )بيت مشعل 
ب )بيت عبدا لشيخ ج )بيت امساعدالسحاب د)بيتغانم الشبيب عشيرههاى وابستهيا همييمان 
با بيت كريم: 

-١‏ ديالم ؟- زبيد 7- نيس 5- البوحمدان 0- بنى نعامه 2- كرخيه /ا- صعابيره /- ملايين. 
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خاندان كرمى 

از خاندان-هاى كهن حويزه است كه اغلب افرادش روحانى اند.تبار آنان بهشيخ جمال الدينبن 
اكبر حويزى مىرسد.نيايشان شيخ كرم اللّه بن شيخ محمد حسن است كه لقب شان را از وى 
كرفته اند. افراف اين خانذان نهم اكنون در اهواز و حويزه فى زينه: 

قبيله كعب در لهجة محلى «جَعَبْ» تلفظ مى شود از قبيله هاى بزرك و بلند آوازة خوزستان 
اسيك كددر نواغ جتكدلف النناق تشيهق ذا دو غراف فير بكانداوهاتى ١١‏ كع وو ريس كه 
شمارشان از كعبيان ايران كمتر است. در تاريخ عرب آمده است كه. «كعب» نام ويزة رجال 
بسيارىاست كه نامدارترينشان:«كعببن غالب »از نياكان ييامبرء كعببن كلاب و كعببن 
ربيعه بن صعصعه.«زركلى » در كتاب «الاعلام» خود. بيست و يك نام «كعب» را در عهد 
جاهلى و سيزده تن را كه اسلام آورده بودندء بر مىشمرد. وى تبار آنان را به كعب بن عامرء 
رييس قبايل كعب مى رساند.احمد كسروى در بخش دوم كتاب«تاريخ يانصد سالة خوزستان» 
كيان كسيان | تعفن فقة: اند ]ناز | لاوظفا حلاف شير كد واو و ال 
بنوكعب و ديكرى بنوحزنْ.وى دربارة آمد نكعبيان بهخوزستان جنين مى نويسد: 

«در آمدن كعبيان به خوزستان در اينباره نوشتهآشكارىدر دست نيست.آنجه ما از جستجو 
به دست آورده ايم اين است كه اينان در آغاز يادشاهى شاه عباس بزرك در زمان حكمرانى 
افراسياب ياشاديرى در بصره. به خوزستان درآمدهاند.زيرا اين يقين استكه نخستين نشيمن 
كعبيانبه قبان و آبادىهاى آن بوده و به نوشته شيخ فتح اللهدكعبى» قبان از شهرهايى است 
كه افراسياب ياشا بر كشوده 9 اذاث خود كرده بود». 

به هنكام دستيابى شاه عباس بر عراق » شيخ بدربن عثمان-رييس قبيلة كعب- از فرمانبردارى 
وى سر باز زد. يساز فرار«حسين ياشا»ديرى بههند و يايانيافتن فرمانروايى «آل افراسياب» 
در بصرهء اغلب عشاير كعب به بندر معشور (ماه شهر كنونى ) كوجيدند. ولى با شدت يافتن 
قحطى و كرسنكى به«قبّان»موطن اصلى شان بازكشتند.شيخ منصور از نخستين فرمانروايان 
قدرتمند اميرنشينكعب است كه با كشورهاى استعماركر ارويايى در خليج فار س در افتاد. وى 
برادر شيخ ناصر بود كه فرزندانش -البو ناصر- تا صدها سال بر شهر قبّان فرمان مى راندند. 
«ييترودلاوله »جهانكردايتاليايى كه در سال 876١م‏ از اهواز و حوضة رود كارون ديدن كرده 
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بود مى نويسد:« شيخ منصور بر تمامى حوضه كارون تا دهانة شط العرب جيره بود». 

شيخ «سلمان» -از اميران بلند آوازه و با نفوذ كعب- بصره را نيز ضميمة اميرنشين خود 
كرد. سلمان ناوكان دريايى داشت كه شامل ده كشتى بزرق و هفتاد كشتى كوجك جنكى 
بودهاست .وى با كريم خان زند ونيز با انكليسيانيرتغاليانو عثمانيان جنك هايىداشته است. 
به سب بجيركى اين اميرنشين بر شمال خليج فارس و كسترش ناوكان دريايى شيخ سلمان» 
بازركانى دريايى سدة هجدهم ميلادى به خطر افتاد. 

در اينجا نام شيوح 9 اميران كعب | مى آوريم. آنان شامل خاندان هاى «البوناصر» 9 
«البوكاسب» اند كه به ترنيب در «قبان» 9 «فيليه» فرمانروايى داشتند. 


اميران البو ناصر 

على بن ناصر 

عبدالله بن ناصر ٠--84١١١ه‏ ب و سال 

سرحان بن ناصر 6١م‏ -١آلاام‏ 

رحمت بن ناصر 

فرج الله بن عبداللّه ١١‏ -ء؟١اه‏ يازده سال 
ا - الالاام 

طهمازبن خَنْفَرْبين ناصر ع١١1-.ه6١اه‏ جوانال 
الا - لالالاام 


ه١١857رات‎ »١0753 ه١1١84٠١ سلمان بن سلطان بن ناصربن ثامر كه از سال‎ -١ 
يفك فرمان راند. «نيبور» جهانكرد ارويايى كه در سال «11778١م>» از استان خوزستان ديدن‎ 
كرده دوران شيخ سلمان را به عنوان دوران زرين زندكى مردم عرب اين ديار ستوده است.‎ 


/ 


سلمان بن سلطان 


تاريخ 


ها١ه.-‎ ١١1 


ا د اام 


هاا١85-١14‎ 


١/7‏ - لرعلاام 
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دو ماه 


سى و دو سال 


عثمان بن سلطان كههمراه با سلماندر حاكميت مشاركت داشت و در سال 178 ١ه-27/اام‏ 


دركذة .. 


غانم بن سلمان 


داوود بن سلمان 


بركات بن عثمان 


غضبان بن محمد 


مبارك بن غضبان 


فارس بن داوود 


5--188اه 
م72١‏ - وعلاام 


١11‏ -185اه 
9ع - .لالاام 


6م١١‏ -لاذ١ااه‏ 
اا - اللاام 


ل 
١1+‏ - اكلاام 
/1.١-5.١؟١‏ 
5--45/اام 


هاآا؟١٠.--8‎ 


بيش از يك سال 


يك سال 


سيزده سال 


ده سال 


دو سال 


يك سال 
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نام 


علوان بن محمد 


محمد بركات 


غيث بن غضبان (بار اوّل) 


عبدالله بن محمد (باراوّل) 


غيث بن غضبان(بار دوم) 


مبارك بن غضبان 


عبدالله بن محمد(بار دوم) 


ثامر بن غضبان 


عبدالرضا بن بركات 


تاريخ 
#و/ا١‏ - هؤلاام 


21 اه 
هونا - .مام 


ع11717-171اه 
لام 


/17- اه 

7 18لام 
١ه‏ 
11م 


ل 
ع1458-141ام 


نا" 
لاجرل اكرام 


/ا ”اه 
مام 
/ا#* ١7‏ -8ن؟١‏ 
١1م‏ - لاكمام 


١747‏ - هاه 


44 


فوسال 


بانفوساك 


جهار سال 


هفت ماه 


سيزده سال 


سه سال 


جند ماه 


فتن سال 


يك سال 
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نام تاريخ مدت 
الا ااام 

فارس بن غيث ١١4‏ - ااه 2200 

رس بن عر جهار 
114 - اكلام 

لَفْته بن مُبادر امع اه 

جعفربن محمد لان -غ١؟اهم‏ 

احمد بن عيسى ١8‏ - اكرام 

عدا ليق عسي عام 
1517م 


افزوده شد. 
اميران البوكاسب كه در فيليه» بودند: 
-١‏ حاج جابربن مرداو م7١58-1١اه‏ 


ا؟عمرفل ن عاورين موذاق. +2 لدو لاد 
درفل مق اجانوكن مرواي. ٠و‏ ايه 

17 -9174ام 
اغل ب عشاير كعب در جنك جهانى اولبه فرمان علماىديندر برابر انكليسيان ايستادند. هم 
جنين جندين بار بر ضد رضاخان شوريدند كه همه قيام ها با سركوب روبرو شد.در اين مقال 
هراز جندى به عشاير و طواي ف كعب اشاره رفته استو در اينجا بهواختصار به آنها مى يردا زيم 
اين عشاير عبارتند از: 
١‏ - عساكره "- البوصِبَيّح "-البوغبيش 7البوكاسب «البوجاسب» 8- البوناصر 8- مُقدم 
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«مجدّم» /- خَنافره 8- شاورديه 1- البؤذلى ١٠-الدريس‏ ١١-البوضمؤر‏ ١١-البوتضبان -١7‏ 
كُتَيْرات7١-‏ التصاره -١‏ المحيسن -١8‏ كعب مَنّان يا كعب عُمير/ا١-‏ كعب الحايى8/١-‏ كعب 
فرج الله 19- كعب كرم اللّه. 

كعب منان 

بداين عشيرهكعب عُمير هم مى كويند.وجه تسميه اين عشيرهاز نام جدشان «عمير»است. اغلب 
به نام «متّان» جد «عُمير» . «كعب منان» ناميده مى شوند. 

اين عشيره به دو خاندان تقسيم مى شود: 

الف- بيت على يا كعب عمير 

ب- بيت حَمؤد 

الف- بيث على: افراد اين خاندان ذر ناحية ميان شاوور-حميدية و اهواز ساكتند. 

طايفه هايشان عبارتند از: 

-١‏ الخموله ؟-ربود يا «حوشيّه» ”- الرباط -البغيّث ه-رُبيد ع-ال شحيف ١‏ البُنده 
8-العطاشنه 9-سادات فاضلى كه به سبب همسايكى با كعب عمير هم بيمانند. 

ب- بيت حُمود: طايفه هاى عمدهُ اين خاندان را مى توان جنين نام برد: 

تاريبج-١‎ 

"-عَرَى 

# لجال 

؟- السادات كه هم ييمانند 

ه-الملايين 

++ ارين 

كعب الحايى 

اين عشيره كه به زبان فصيح عربىهمان (كعب الحاجى )اس تبه طايفههاى زير تقسيم مى شود: 
الف- البوبريسم شامل خاندان هاى -١‏ بيت سياج -١‏ بيت بريسم 

ب- البومصطفى 

ج- البوحريجه 
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د-البوميزر 
دو طايفة سادات طاهرى (الطواهر)و بيت طعمهبا طايفة البوميزر هم ييمانند.كعب الحايى به 


كشاورزى ودامدارى مشغولند ودر روستاى «الحايى» در نزديكى اهواز سكونت دارند. 


كعب فرج الله 

نام اين عشيرهاز نام فرج الله بن مبادربن غضبان بن محمدبن بركات بن عثمان بن سلطان بن ناصرء 
كرفته شده است. «ناصر». همان جد كعب «البوناصر» است كه ييشتر ذكرشان رفت. 

دو عشيره كعب فرج الله و كعب كرم اللّه تا 87 سال بيش يكى بودند اما يس از آن به دو 
ياره تقسيم شدند. 

آنان هم اكنون حا ناحيه «عشاره» در دو سوى رودخانه «دز» در يكجا نشيمن دارند كعب 
فرج الله شامل هفت طايفه است: 

الفك-اليوغوارة. ١-ننت‏ سلماق ”"البوتضرالئة 


و-البوتميم 
ز-سادات جعاوله كه جزو كعبيان نيستند و با آنان در يك منطقه مى زيند. 


كعب كرم اللّه 

افراد اين عشيره ء همان كونه ك هكفته شد در همسايكى عشيرة كعب فرج اللّه مى زيند.اين عشيره 
به نه طايفه تقسيم مى شوند: 

الف- البوعواره ب- البوبيده ج- البُنده د- البوتميم ه- الدلفيه و- البعيث ز- البوذْعَيشير 
ح-بيت كريم ط-سادات جعاوله كه با كعب كرم اللّه همييمان و همسايهاند.افراد اين عشيره 


در روستاها نيز به كشاورزى 9 دامدارى مى يردازند. 
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كنانه 

تيره اى از «مضر» قبيلة نام آور عرب اند. در محل به آنها «جنانه»مى كويند.ذهبى» نويسنده 
كتاب «العبر» درباره كنانه مى كويند:«محل سكونتشان در مكه و تبارشان از يمن است». و 
نويسندة «انساب العرب »مى نويسد كه «كنانه »از نسل خزيمه بنمدركه بن الياس بن مضراند.از 
خزيمه تيرةديكرينيز منشعب مى شود كه به «بنوشقره»يا به لهجةمحلى «بنوشكره» معروفند. 
اينان در همسايكى برادران كنانى خود زندكى مىكنند. شمارى از كنانه در حويزه و در ساحل 
رود كرخه و نيز در شهر رامهرمز و ميناو زندكى مى كنند. برخى از آنان با آل كثير و برخى 
ديكر در اهواز با باوى ها هم بيمان اند. از تيره هاى آنان: 

-١‏ آل قمر كه در منطقه به أنها «الكميرات» كفته مى شود. 

؟- الدريسات ”- آل مسعود - آل فهد 4- آل عويتى 8- الزريجات /- الجلالات /- 
الشحيتات 1- الشقران يا«شكران»كه در كيلان-مازندران و خراسان(در روستاى طيبات) نيز 
سكونت دارند.بسيارى از افراد اين عشيرهدر اصفهان و شيراز نيز نشيمندارند و در اين شهر 
محله خاصى به نام «اشقرآباد»دارند.«كنانه »در دوران حاج جابربن مرداو تا زمان شيخ خزعل 
جزو قبيله آل كثير به شمار مى رفتند. 


آل كنعان تيره اى از قبيلة «تميم»اند و هر يك از آنان را «كنعانى» كويند. بيت كنعان از 
ستون هاى عمد عشيره «محيسن »هستند جون با آنان هم بيمانند.آنان در آبادان و خرمشهر 
و اهواز و رامهرمز و سربندر و ماهشهر سكونت دارند. تميمى هاى ساكن اهواز نيز به آنان 
وابسته اند. 
بنى لام 
ياره اى از يزوهشكران را نظر آن است كه بنى لام از سرزمين شام به حويزه و بستان آمدند و 
«لام» كسى بوذ كه در آغازء خوذ ثنها أمده بود. 

جراكاه هاى بنى لام -كه تبارشان به قحطان مى رسد- بيش از كوج آنان به شام در حومة 
اوترنة» نوس أثاق ونشو هيا كن ثوة يز هلد كه وين إن كوه شوق سلما ره كير اناما 
قبايل قحطانى به سرزمين حجاز كوجيدند. اما حجازيان -يعنى عدنانى- آنان را از 
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حجاز بيرون راندند كه بخشى به سو ىشام و بخشىبه سوى عراق و خوزستا نكوجيدند. اينان 
همكى قحطانى بودند. كوجندكان به سوى شام -سوريهء لبنان» اردن و فلسطين كنونى- را 
غسانيان و كوجندكان به سوى عراق و حويزه را منذريان نامند. 

بنى لام در دشت ها و بيابان هاى عراقى و شام و نجد و حجاز يراكنده بودند تا آن كه «لام» 
بيدا شد و فصل جديدى را زندكى شان كشود. بعدها بنى لام كه در رأس آنان «براك بن 
مفرج بنسلطان الطايى»قرار داشتء در ناحيةميان عماره و حويزه مستقر شدند.وى سيس به 
حويزه كوجيد ودر كنف حمايت خاندان مشعشع جاى كرفت و مشاور مولا سجاد (/17ه - 
ه) شد و درميان عشاير جايكاه والايىيافت.«براك»دو يسربه نامهاى «حافظ »و «عبد» 
ماف فته زح دا شيم مو لان مكورره شتوو ع اد اذا بها كله ا جح دقن زفق فا هرا كا 
مشعشع بكذارند.وى در آنجا با مسائل سياسى و عشايرى آشنا كرديد و بعدهاشاعر و اديب و 
شهسوار معروفى شد.او شاعرانو شهسوارانرا دور خود جمعمىكرد و در ميان قبيلهها آوازداى 
يافت.وى كرجه بعدهاو به ويزه يساز مرك يدرء سر از اطاعت مشعشعيان برداشت اما در 
نهايت به دوستى آنان نياز يبدا كرد و در هر فرصتى اظهار بيروى مىكرد. شيخ حافظ دو يسر 
داش تبه نامهاى «نصير »و «نصار».«نصير »طبق روا ل يدر با مشعشعيان روابط خوبى داشت و 
خراج مى برداخت تا اينكه در سال 174ه در كذشت.يساز وى فرزندش شيخ فرج رياست 
قبيلة بنى لام را به عهده كرفت .در زمان شيخ فرج بود كه قبيلةبنىلامبه سوىاهواز روى أورد و 
در ناحيهاى كه اكنون «عبدالخان »نام دارد جاى كرفت.عبدالخان يكىاز فرزندان شيخ فرج و 
در واق ع كوجكترين فرزند وى بود كه جون مادرش از قبيله آل كثير بود به رياست عشاير بنى 
لام تعيبين كرديد. آل كثير از همسايكان بنى لام به شمار مى روند. آنان از تبار قحطانى و 
جايكاهشاناز رامهرمزتا شوشتر و كرخهعليا تا دامنههاى كوهستان و عبدالخانكسترده است. 
عبدالخان برادرى به نام عبدالشاه داشت كه رياست تيره اى از عشاير بنىلام با او بود.يس از 
عبدالخان » فرزندش «جادر»جانشينش كرديد.وى كريم النفس و دلاور بود.شيخ جادر در سال 
7 ١٠هدركذشتاما‏ جون فرزندانشكوجك بودند رياست قبيلهبه شخصىبه نام «سيدبن 
بلاسم »رسيد كه از موالى حويزه بيروى مىكرد و خراج مىيرداخت تا اينكه در سال ٠١1‏ ١ه‏ 
دركذشت و«جمسّاس بنرحمه بننصار»شيخ بنى لام شد. «جساس» نخستينشيخ بنىلام بود 
كه از يرداخت خراج به مشعشعيان خوددارى ورزيد ولى ناكزير به ترك تمامى اراضى و 
عشايرى شد كه بيرو فرمانروايان حويزه بودند و به منطقه «دويريج» و «اليطب» تا رودخانه 
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كرخه . بسنده كرد. بعدها سباهيان مشعشعى به سركردكى مولا ابراهيم با نيروهاى قبيلة «بنى 
لام» به فرماندهى «جساس »جنكيدند كه نتيجة آن شكست مولا ابراهيم بود.جساس در سال 
٠اهيس‏ از دستيابىبه قدرتو شهرت در ميانعشاير دركذشت.يس از وى «مشعل»(د. 
١‏ )سركردكى «بنى لام»را به عهده كرفتيس از مشعلء فرزندش «جنديل »(8..5/١١ه)‏ و 
يس از وى فرزندش محمد كه خوى أرامى داشت جانشين شد تا اين كه در سال 71١8‏ ١ه‏ 
دركذشت. يس از محمدء فرزندش «مذكور» جانشين وى كرديد. در اين هنكام نبردهاى 
خونينى ميان قبيلة «بنى لام» و قبايل منتفق در كرفت. شيخ «مذكور» در سال 41 ١ه‏ 
دركذشت. در اين هنكام «بنى لام» به تيره هاى زير تقسيم كرديد: 

-١‏ آل عرار 

؟- آل على خان 

"- آل مذكور 

*- آل جنديل. واين «جنديل» همان جنديل بيش كفته است كه بزرك اين خاندان بود. 
بس از شيخ مذكورء فرزندش شيخ مزبان » سركردكى قبيله را به دست كرفت.مزبان سه فرزند 
داشت كه يس از مركش يكى از آنان به نام شيخ «بتيان »سريرستى قبيلهرا عهده دار شد.شيخ 
بنيان در سال ١84‏ ١ه‏ (1/57ه)دركذشت.يس از شيخ بنيان» فرزندش «غضبان »معروف به 
«غضبان البنيّه» -ابوقداره- به رياست اين قبيله رسيد. وى از تواناترين و دليرترين سركدكان 
قبيلهُ بنى لام است. 

نبردهاى شيخ غضبان و شيخ خزعل 

شيخ غضبان از شيوخ مقتدر بنى لام به شمار مىرفت. وى هنكامىكهاز جايى بهجايى مىرفت » 
هزار شتر تداركاتش را حمل مى كردند. در دورة شيخ خزعل. نبردهاى خونينى ميان شيخ 
غضبان وشيخ خزعل دركرفت كه مهمترين أنها نبرد «حجيف» -ناحيهاى ميا ناهواز و حويزه 
-است كه در ماه رجب سال ١777”‏ هق (1915م) رخ داد. در راس لشكريان شيخ خزعل- 
متشكل از قبايل محيسنء باويهء كعب و ديكر عشاير رامهرمز و هنديان -شيخ حنظل بن 
محمد بن حاج جابر و سر فرمانده سياه شيخ غضبان -متشكل از عشاير بنى لام- شيخ حسن 
الداخل ء يسرعموى شيخ غضبان بود.هر دو لشكر در ناحيه «حجيف »رودرو شدند كه نتيجه» 
بيروزى لشكريان شيخ خزعل بر سياهيان شيخ غضبان بود.در اين نبرد» حسن الداخل » فرمانده 
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لشكر بنىلام زخمىو اسير شد.البته يي شاز اين نبرد » ميان خليف محمد نمايندهشيخ خزعل در 
«ميناو»و لشكريانشاز يك سو و سباهيان بنىلام از سوى ديكرء جنكى در كرفتهبود كه در آن 
لشكر شيخ خزعل شكست خورد و خليف محمد و همراهانش كريختند.اين شكست بر شيخ 
خزعل كران آمد و باعث شد تا لشكر نيرومندترى را كسيل كند كه شرح آن بيشتر رفت. شيخ 
حنظل با شيخ حسن الداخلء نه همانند يك اسير بل همجون يك مهمان با احترام برخورد 
كرد. شيخ حنظل نامهاى براى شيخ خزعل -كه در آن هنكام در كاخ خود در اهواز به سر 

مى برد - نوشت و اسارت حسن الداخلو ينجتن ديكر از سرشناسان قبيلة بنى لامو نيز غلام شيخ 
غضبان بهنام «شعلان »را به اطلاع وى رساند.شيخ خزعل بنا به سياس تهاى خاص - 


خود. همة آنان را عفو كرد تا نزد قبيله خويش بركردند. 


شيخ غضبان و نبرد با انكليسى ها 

انكليسىها در يايان سدةنوزدهم و آغاز قرن بيستم براى جيركى براقيانوس هند و دستيابى به 
ميراث مرد بيمار(دولت عثمانى ) نقشه مى كشيدند. آنان بااميران حاشيه خليج فارس واز آن 
ميان شيوخ كوي ت(در سال 18151١م)‏ معاهدههايى بستند تا بر عراق و شبهجزيرة عرب تسلط 
يابند.در سال ١117‏ انكليس باشيوخ خليج فارس ونيز باشيخ خزعل و سرشناسان بصره تماس 
كرفتتا زمينه را براى اشغالكرىهاى آينده آمادهسازد.دولت عثمانى يس از شكست سياهيانش 
در جنك جهانى اول با استناد به فتواهاى برخى از علما و زير يوشش دينء از قبيله ها و 
عشيره هاى عرب خوزستان يارى خواست. يكى از كسانى كه به اين فتواها كردن نهاد شيخ 
غضبان بنيه بود كه تا «سماوه» -شهرى در عراق- با ارتش شكست خوردة عثمانى به 
سركردكى فاضل داغستانى همراه كرديد. داغستانى از شيخ غضبان خواست تا به ديار خود 
بركردد و بى طرفى خود را اعلام كند.وى نيزيذيرفت و در ناحيداى به نام «العماره»مستقر شد. 
انكليسىها با بازكشت غضبان مخالف نكردند زيرا براى تغذيه ارتش بريتانيا بهكوسفندان شيخ 
نيازد اشتند.شيخ غضبان از بزركترين دامداران منطقه بود .از اينروحاج عبداللّه فيليى» جاسوس 
معروف انكليس با او تماس كرفت و براى خريد كوسفند مبالغ زيادى به او ييشنهاد كرد. 
غضبان ابتدا نيذيرفت اما سرانجام اين ييشنهاد را قبول كرد. ولى اين مساله دوام نياورد. 
انكليسىها تصميم كرفتند تا شيخ غضبان را از قبيلهاش جدا كنند يا اينكه عبدالكريم فرزند 
بزركتر شيخ را كروكان بكيرند.شيخ غضبان از نماينده ارتش بريتانيا خواستتا يكشب به او 
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مهلت دهد. شب هنكام ء شيخ همراه بخش بزركى از عشاير بنى لام به سوى «سماوه» حركت 
كرد تا به ارتش عثمانى بييوندد. هنكامى كه ارتش شكست خوردة عثمانى از«كوت» به سوى 
بغداد عقب نشست ء شيخ غضبان به «عماره»باركشت و با يورش به كشتىهاى انكليسى براى 
كشتيرانى آنان در رودخانه دجله موانع ايجاد كرد. وى با يورش به تداركات انكليسى هاء 

ضربههايى بهآنها وارد ساخت.جون دولت انكليس نياز بهآرامش داش تكوشيد تا او را از عراق 
يبرو نكنن اما شيخ خزغل شفاعت او را كرد و شيخ غضبان در سال ع8 ١ه‏ ق -/411 اميا زنان 
وكودكان و خدم و حشم خود به فيليه آمد و در كاخ شيخ جاسب -فرزند شيخ خزعل - كه در 
كنار قصرخزعل بود ء مسك نكزيد.شيخ غضبان جهارسال در فيليهبود تا اينكه در اواخرسال 
هق حكومت بريتانيا ح سكرد كه شيخ غضبان قصد شورش عليه مصالح آنها را دارد. 
لذا تصميم كرفت او را بهجزيرةهنكامدر خليج فارس تبعيدكند كه البتهبعدها اينتصميمتغيير 
يافتو او را در سال ١17٠١‏ به كويت تبعيد كردند.در ١٠محرمسال ١١753‏ هق با بند وبست 
سالم المبارك الصباح» حاكم آنزمان كويت و دولت انكليس . شيخ غضبان از كويت به جزيرة 
هنكام تبعيد شد.در سال ١17١با‏ بريايى حكومت ملىدر عراق و باركشت تبعيديان» روساى 
عشايرء سرشناسان و معتمدان شهر عمارهخواستار بارككشت شيخ غضبان شدند.اين درخواست 
به سريرسىكاكس در لندن نيز رسيد و شيخ غضبان به عراق بازكشت و عضو نخستين مجلس 
موسسان عراق شد و با خانوادهاشدر بغداد اقامت كزيد و بدين سان بركى از تاريخ قبيله بنى 


لام به يايان رسيد. 


تيره هاى «بنى لام» 

الال قور أديى عقن لك اليقارقة الزمز: «دراهيي ع الفاكوه 0د التصدرق "لحيس 
9- عبدالخان 

المحيسن 

قبيلةمحيسن وابسته به ايل بزرك كع باست كه قرنهاستدر اينديار نشيمن دارد.محيسن 
جزو قبايلى بود كه هنكام كوج عشاير كعب به «دورق »در «قبان» باقى ماند. يكى از تيره هاى 
محيسن بهنام البوكاسب «البوجاسب »درفيليه به فرما نروايى رسيدند.افراد اين قبيلهدر خرمشهر 
و بهمنشيرء نشيمن دارند. اكنون اغلب در خرمشهر ساكنند. 
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ب- البوفرحان: در «نهر يوسف». «جويبده»» «تنكّه» و جزيره مينو و نيز شهرهاى آبادان 
و خرمشهر سكونت دارند. 

ج- دوالم: كه بيشتر ذكرشان رفت. 

كد وقااتية بوش موانها جردا لخة اند 

ه- بيت غانم: در روستاهاى «شلهه ام الخصايص». «بلياتيه »» «زياديه» و «سوره» - 
نزديك فيليه- و در حفار خرمشهر نشيمن دارند. 

آنان به علت هم بيمانى با قبيلة محيسن» جزو اين قبيله به شمارند. خاندان هاى بيت غانم 
الف النوستال كوا نات ند خلاك: 

افراد اين قبيله در روستاها به نخلدارىء صيفى كارى و زراعت كندم و جو اشتغال دارند. 


مزرعه 

در دوره شيح خزعل در نواحى «بستان » و«حويزه» سكونت داشت. وى كه سياست 

تفرقه اندازى ميان عشاير را بى مى كرفت ميان «مزرعه» و «سوارى»از يك سو و«بنى طرف» 
از سوى ديكر اختلاف و جنك و جدال انداخت .در نتيجهبخشىاز افراد اين عشيره به «ميناو» 
رفتند و با آل كثير هم بيمان شدند. يس از سقوط شيخ خزعلء عشيره مزرعه در روستاى 
«ابوحميضه» در ينج كيلومترى سوسنكرد كرد آمد. اين عشيره -در اساس- از دو عشيره زير 
تشكيل مى شود. 

الف -بيت حامد ب- آل مومنين 

عشيرة نخست در ناحية «ميناو» در ساحل رود شاوور و دومى در حويزه و بستان نشيمن 
دارند. 

عشيرة مزرعه را هفت طايفه است كه سه طايفه در ناحيه «ميناو» و جهار طايفه در بستان و 
شادكان سكونت دارند. 

در ميناو: 

طوايفى كه در بستان مى زيند عبارتند از: 
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الف - الهريزات ب- البوحرز ج-البوجبر د-البوحريجه 

المُطؤر 

مطورىها يا مُطُور»در خرمشهر ساكنند و با قبيله محيسن هم ييمان اند.برخى آنان را جزو اين 
قبيله مى شمارند مُطورىها در آبادان » محرزى جزيره مينو و جويبده نيز خانه دارند. «المطور» 
در روستاها به كشاورزى مى يردازند. 

برخى را باور بر آن است كه «مطور» از قبايل حجازى «مطير» اند و بعضى ديكر كفته اند 
كه آنان از قبيلة «سبيع» اند ولى در واقع آنها تيره اى از «طى» و از فرزندان حاتم طايى اند. 
«مطور»برادران «صقور»اند «مطور»عشيرهاى نسبتاً بزرك و داراى تيردها و خاندانهاى بسيار 
است.خاندان فاضلى جندين سال است كهريش سفيدان عشيرة مطور بهشمار مىروند. يارداى 
نيز تبار «مطور» را از قبيلة كهنسال بنى است مى دانند. 


ثيره اى از عشيرة كعبى دريس كه در روستاهاى «جرف »طويجات و«فيه»از توابع كوت شيح 
خرمشهر زندكى مى كنند. محمود نياى بزرق آنان اسث. 


بنى مُره 

عشيرهاى از«اوس»وابسته به طائيان قحطانى. در دوران قديم در حجاز مى زيستند. در دورة 
عباسى به عراق آمدند و در ناصريه در همسايكى بنى سعيد سكونت كزيدند و از آنجا به 
خرمشهر و اهواز آمدند. امروز در روستاهاى «الطره» و «خضر» از توابع آبادان و در روستاى 
ف راو تونب قدا لت قد رانور افاي دار دن برق شاي يلق قرف 

ال التوطاظر 

"- آلبونوشه 

"- آلبوبيدر 

الموسعقة 

ف الحيان 
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البومسلم 
البومسلم از «بنى ربيعه» و تبار قحطانى دارند. مولف «تاريخ سياسى كويت» را اعتقاد بر ان 
است كه آلبومسلم در كذشته فرمانرواى قطر بوده اند ولى در جنكى كه ميان آنان و 
«جميليان» رخ دادء شكست خوردند و به خرمشهر آمدند. آلبومسلم امروزه با «محيسن» و 
فاك بها #هيوياة ان 
اصولاً مشعشعيانرا نمىتوان جزو قبايلو عشاير بهشمار آورد.جون خاندا نآل مشعشعاز سدة 
نهم هجرىء شهرنشين و خاندانى حكومتكر بودهاند. از اين رو خواننده براى اطلاع ازتاريخ 
مفصل آنان مىتواند به«تاريخ بانصد ساله خوزستان». «تاريخ المشعشعين». «مجالس 
المؤمنين»: «عالم آراى عباسى»» «اعيان الشيعه»و ديكر كتابهاى مورخان عرب و ايرانى كه از 
دور صفويه بهبعد نوشته شدهاست استفادهكند.در اينجا به يادأورى جكيدهاى از وضع اين 
خاندان بسنده مى كنيم: 
بنيادكذار خاندان مشعشع يا موالى حويزه. سيد محمد بن فلاح معروف به مشعشع است كه 
در سال ١‏ هدر دوران حاكميت خاندان آق قويونلوء اميرنشين خود را در منطقه حويزه 
به وجود آورد. جنبش مشعشعيان در واقع بازتابى در برابر قتل و غارت و ويرانى و اشغالكرى 
مغولان بود. محمد بن فلاح» افزون بر منطقه خوزستان» بخشى از فارس و بخش بزركى از 
سرزمين عراق را به تصرف خود در آورد. وى مراكز مغولان را يكى يس از ديكرى به تسخير 
درآأورد و «واسط» و نجف و كربلا را به زير حاكميت خود أورد و تا نزديكى هاى بغداد رسيد. 
كُويا نورانى بودن سيماى سيد محمد بن فلاح باعث شده بود تا به مشعشع معروف شود و 
بعدها اينخاندانرا به همين نام ناميدند.بحرالعلوم شاعر معاصر عربدرباره آنان جنين سروده 
است: 

مشعشع الخد كم دبت عقاربه لوكس وك سابك أفاعنة 

و سجرالنار في قلبى و حل بها إن المشعشع نار ليس توذيه 

تبار سيد محمد ملقب به مهدى -بنيادكذار اين خاندان- به اين شرح است: 

سيد محمدبن فلاح بن هبت الله بنالحسن بن على المرتضى بن النسابه عبدالحميد بن.شمس 
الدين فخارا لنسابه الحائرى بن معدبن احمد بن ابى القاسم بن محمدبن ابى الغنائم بن محمدبنابى 
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عبدالله الحسين الشيتى بن محمد الحائرى بن ابراهيم المجاب بن محمد الصالحالعابد الامام 
موسى الكاظم(ع). 
وى حويزه را يايتتخت خود قرار داد و اين شهر را كه زمانى در عقب ماندكى فرهنكى و علمى 
بدسر مى برد و به مركز علم و دانش و فرهنكو ادب تبديل كرد. تسلسل تاريخى فرمانروايان آل 
١)سيد‏ محمدبن فلاح ١‏ -/ا41/ه 
")على بن محمد بن فلاح /141 - ٠.‏ 2/ه 
")سيد محمد بن فلاح 8*٠‏ - 88/ه 
؟)محسن بن محمد بن فلاح 22/-5117ه 
محسن بن محمد نفوذ خود را تا بندرعباس و منطقه دهدشت و كهكيلويه و كردستان و 
كرمانشاهاز يكسو و تا الاحساء و قطيفدر خاور شبه جزيره عر بكستراند.وى در سال *١؟‏ 
ه دركذشت و مقبره اش در شهر حميديه در ساحل رود كرخه جاى دارد. مردم بومى به اين 
آرامكاه «المحسن» مى كويند و زيارتكاه آنان است. 
4)علىو ايوب فرزندان محسن بن محمد 11١7‏ ه-7١11‏ ههر ردو با هم حكومت كردند 
كه بودسيسه حاكم شوشتر در منطقه «زويه»اهواز كشتهشدند.«اعيان الشيعه»قتل آنان را به 
وال 1 سدكر م كلس 
*)مولا فلاح بن محسن -11١7‏ ٠ه‏ 
مولا فلاح از معاصران شاه اسماعيل صفوى بود كه با دربار وى ارتباط نيكويى داشت. 
")مولا بدران بن فلاح ١٠517/8-597ه‏ 
)مولا سجادبن بدران 952 - 9917 ه 
1)مولا زنبوربن سجاد 9557-/533ه 
٠٠‏ )مبارك بن عبدالمطلب بن حيدر بن محسن ٠١78-1514‏ ه 
مبارك بن عبدالمطلب همروركار شاه عباس صفوى بود و با فرهاد خان سردار شاه عباس 
جندين بار جنكيد. از اين رو شاه عباس به خشم آمد و با جهل هزار جنكجو براى نبرد با مولا 
مبارك به خرمآباد آمد.جنك سحختى ميان آنان در كرف تاما شيخ بهايى توانست به نبرد يايان 
وهو وا قرداناضلعى ميان :دوطرف مدعن كن 
مولا تاصضرئق مارك 22358 5ه 
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نويسندة «جامع الانساب» مولا ناصر را داماد شاه عباس صفوى مى داند و مى كويد كه وى 
دختر شاه عباس را به زنى داشت ' 

)مولا راشدبن سالم 78١١-534١٠١ه‏ 

)مولا حو ين سارك 1ه 

١8‏ )نه ولامتضوو فق فطلي 466 1ق نيز 

اام لايركة بن فنصو ١١81‏ ع بعو اه 

5١)مولا‏ على خان بن خلف ٠١88-٠١82.‏ ١ه‏ 

)مولا حيدر بن على خان ٠١97-٠١84‏ ه 

)مولا عبدالله خان بن على خان 0957١١1-/91١٠3ه‏ 

)مولا فرج الله بن على خان ٠١5917‏ -١١1١١ه‏ (بار اول) 

ها١١١١-١١١١ )مولا هيبت الله بن خلف‎ ٠ 

١‏ مولا فرج الله بن على خان ١١١١1-؟7١١١ه(بار‏ دوم) 

)لواراب(ه1١١١7؟-1١١1١5 ")مولى على بن عبدالله‎ ١ 

77 )مولى فرج الله بن على خان ١١١5-1١١7‏ ه (بار سوم) 

")مولا عبدالله خان بن فرج الله *١١١78-1١١1ه‏ 

4 "مولا على بن عبدالله ١١78-١١54‏ ه (بار دوم) 
در اين هنكام كشمكش ها و دركيرى هاى ميان عشاير و قبايل منطقه به اوج خود رسيد.در 
سال ١5/8‏ ١ه‏ مردم حويزه عصيانكردند و مولا على با خانوادهو خيشاوندانش به اميد كسب 
يارى به بغداد رفت و يس از مدتى با ميانجيكرى احمد ياشا -وزير عثمانى- به حويزه باركشت 
اما حويزه زير سيطرةؤ محمد على خان يكى از سرداران صفوى بود تا اي نكهدرسال ١١2.‏ ه مولا 
مطلب بن محمدبن فرج اللّه به حاكميت رسيد. 

١)مولا‏ مطلب بن محمد بن فرج اللّه ١١2.‏ - 1/8١١1ه‏ 
مولا مطلب را به نوعى مى توان وايسين فرمانرواى مشعشعيان ناميد.يس از وىء اينامارت به 
ضعف كراييد و فرمانروايان ييشين به واليانى كم قدرت و تابع حكومت هاى مركزى تبديل 


شدند. 


١77/7 جامع الانساب‎ ١ 
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فرمانروايان آل مشعشع در دورة شيخ خزعل 

شيخ خزعل. مولا طعمه بن مطلب را به امارت حويزه بركزيدء ولى هنكامى كه اين شخص با 
همراهانشدر ساحل كارون اردو زدهبودند سوارانسيد نعمه-نياى نعمتى هاى كنونى-به آنان 
حمله كردند و اموالى را كه شيخ خزعل به آنها داده بود تاراج كردند. يس ازاين واقعه. شيخ 
خزعل از توطئه اى كه سيد نعمه و يكى ديكر از روساى عشاير به نام «عبود عيسى »عليه وى 
ترنيبداده بودندء كا هشد.سيد نعمهدستكير و روستا و اموالش مصادره كرديد.سرانجام نظام 
جديدى براى حويزه معين كرديد و شيخ خزعل مباشرى را از سوى خود در آنجا كماشت تا 
مالياتها را از روساى قبايل جمع آورىكند و هر شيخىرا مسوؤلادارة قبيلهو ماليات أن كرد. 
اين وضع تا سقوط شيخ خزعل ادامه داشت. 

المطارقه 

محل سكونتاصلى آنان در ساحل شط-درست قرينه روستاى خضر-است بخشى از آنان در 
آبادان و خرمشهر سكونت دارند.«مطرقىها»خود را از قبيله ديرين سال «بنى اسد»مى دانند 
كه زمانى در اهواز و روزكارى در حويزه فرمانروايى داشتند. 

معاويه 

بنى معاويه در كتاب هاى نسب شناسى دو قسمند: 

-١‏ «معاويه» اى كه وابسته به اوس وابسته به «ازد» قحطانى هستند. اينان بنى معاويه بن 
مالك بن عوف بن عمرو بنعوف بنمالك بن الاوس هستند.دربارة قبيله «اوس »در همين كتاب 
صحبت كرده ايم. 

مويق وود انين قير اق الى كنيد فخطاى ميته انان كت معازيه 

الاكرمين بن الحارثبن الاصفربن معاويهبن الحارث بن معاويه بن ثوربن مرتع بن معاويهبن كنده 
فسيدنه عفير يتن معاوية ا كدهووة نظر وامستفكن يوا بسع به قويله اووس اند انان دريها هن 
كارون در ناحيهاى به نام «بيّوض »و در خود اهواز ساكنند. برخى از آنان در شمار عشاير آل 
سيدنعمه و يارداى ديكر در شمار باويه هستند.بسيارى از آنان به آبادانو خرمشهر رفته و در 
روستايى كه به نام آنان مشهور است ( شلهه معاويه) سكونت دارند. اينان جزو «محيسن» و 
وابستهبه آلبوفرحان اند.اين عشيره جز شباهت نام هيجكونهوابستكى بهمعاويهبن ابوسفيان 
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نداردء بلكه «جابربن عتيك »كه از صحابهييامبر و از جنكجويان غزوة بدر بود از اين عشيره و 
وابستة به قبيلة «اوس» أاسست: 


البومعبر 

تيرهداى از قبايل منتسب به «بنى مالك »اند.ييشتر ساكن «قرنه »و جزو قبايل بصره بودند.اغلب 
در آبادان و برخى در خرمشهر و اهواز سكونت دارند. البومعبر-اكنون-جزو قبيله «محيسن» 
١-البدران‏ ؟7- العلوان "-البوعبرته 7- البوجرو 4- البسرج 


التوفعرك 

البومعرف (معرفى ها )تيرهاى از منتفق بن عامر بن عقيل بن كعب اند.البومعرف , اكنون جزو قبيلة 
«محيسن »به شمار مىروند.برخى از روساى اين عشيره خود را به اميرناصر ابومطرق. يكى از 
نوادكان سيف الدوله حمدانى منتسب مىدانند و با قبيله «كعب»و به ويزه با عشيره «نصار» 
روابط استوارى دارند. از اين رو ياره اى آنان را جزو قبيله كعب مى شمارند. البومعرف در 
منيوحىء آبادان و خرمشهر سكونت دارند. برخى از آنان در روستاهاى «الرميله». «ام 
الجبابى». «ام الخصاصيف»و «البوارين» زندكى مى كنند. در روستاها بيشتر به صيد ماهى و 
كشاورزى اشتغال دارند. 


المنتفق 
تيرهاىاز عامرين عقيل بن كعب بن عامربن صعصعهاند.«المنتفق »در واقع اتحادىاز قبيلههاى 
«بنى مالك». «الاجود»و«بنى سعيد»است.اين بيمان يس از كشمكشهاى فراوان ميان اين 
سه قبيله به وجود آمد. «المنتفق» از عرب هاى عدنانى هستند. 

منيعات 

منيعاتيا آل مَنيع-به فتح ميم- تيرهاىاز قبيلةاجود هستند.هر يك از أنانرا منيعاوى كويند 
و منيعات » وازهجمع بر وزن «زبيدات» و«هلالات»است.منيعاتاز بنىغزيه هستند و تبار 


آنان بدين سان است:غزيه بن جشم بن معاويه بنبكر بن بهتهبن سليم بن منصوربن عكرمه بن 
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خصفه بنقيس بن الناس بن مضر كه تبار مضر به نزار و «معد» و از آنجا به عدنان مى رسد. 
آل منيع در شمار محيسن واز مقربان فرمانروايان البوجاسب به شمار مى رفتند. قصبه 
«منيعات» در خرمشهر به نام آنان شهرت دارد كه در شمال رودخانه كارون واقع است واز 
روستاى «ابوالمحار»در انتهاى حفار شمالىتا روستاى «الرهوالى »كسترده است.در روستاهاى 
«مليحان». «ميرزاويه»» «الفارسيه» و در منطقه دورق نيز سكونت دارند. 

تيره هاى منيعات عبارتند از: 

ىدومحوبلا-١‎ 

"- البوعبداللّه 

"- البو كليب على (البوجليب على) 

*- البومعلا 

4- البومشيمل 

ع- البورعده 

منيعات در كار كشاورزى و كشتيرانى هستند و به آنان «الملحان» نيز كفته مى شود. 


المقدم (مجدم) 

از عشاير كعب شادكان اند. «مقدم» در روزكار شيخ سلمان بن سلطان به علت قهرمانى ها و 
نبردشان عليه انكليسىها به اين اسم ناميده شدند.آنان كشتى هاى (سالى ) و(فورت ويليام) و 
رزمناو محافظ آنرا كه متعلقبه شركتهند شرقى انكليس بود در زوئنسال 1788١مبه‏ اسارت 
كرفتند.از اين رو شيخ سلمان بن سلطان لقب «مقدم»را به آنها داد.در لهجه محلى به مقدم ء 
«مجدم »كفته مى شود.اين عشيره به دو قسمت تقسيم مىشود.بخشىاز آنان در«الشاخه» و 
«البنه »زندكى مى كنند.و ايندو در ناحيهاىهستند كهاي ل كعب حتا يبشاز رفتن به«قبان» در 
آنجا سكونت ذا تند .يخقن دوم :اين عشيرةة رز دورق ودر ناحية ديفال»اقامت كزيد: رياست 
بخش اول اين عشيرهبا شيخ حنش جابر بود كهدر زمينه شعر نيز ذوقى داشت و بيش از انقلاب 
دركذشت. «مقدم» در اهوازء خرمشهر و آبادان سكونت دارند» از تيره هاى آنان: 

-١‏ الدريسات 

لمان 

"- البوغربه 
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كفته مى شود كه «الفليحات» از قبيله غُباده و «هليجيه» از زركان اند و منيعات-همان طور 
كه كفتيم-از«اجود »هستند.ولى همييمانى بخشىاز اين عشاير با عشيرة «مقدم »دور از انتظار 
مياح 

تيره اى از قبيلة ربيعه است كه در اهواز سكونت دارند. انان برادران باويان اهواز هستند. 
برخى از مياحى ها در أبادان و خرمشهر و ياره اى از آنان در شادكان هستند و با البوغبيش 
تيره هاى مياح: 

-١‏ الشحمان 

؟- البيضان 

"- البوغريب 

6- البوغره 

4- الهريشات 

ع-النواويس 


بيت نبهان (النبهان) 

برخى آنان را جزو «باويه» به شمار آورده اند اما ياره اىاز مورخان را نظر آن است كهاز 
«لخم »از قبائ ل كهلان قحطانىهستند.اينان عموزادكان «بنى كنده»قبيله بلند آوازه عرب است 
كه صحابى مشهور «مقدادبن الاسود» كندى وابسته به أن است. النبهان در حير عراق نيز 
فرمانروايى داشتند. نبهانى هاى ساكن اهواز از عاملان شيوخ كعب در روزكار فرمانروايى 
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البوناصر بودند.نبهانىها امروزهبه علت تبارى كهبه «عامرين صعصعه »مى رسد » عامرى ناميده 


آل نصار 

اروند كنار-را ييشتر-به نام آنان «قصبة نصار»مىكفتند.آل نصار در سدةهفدهم ميلادىبه اين 
منطقه آمدند و هنكامى كه يس از مرق نادرشاه ١ ١88«‏ ه - 172/8م» برخى از عشاير كعب 
همراه شيخ سلمان بنسلطان به دورق رفتندء آل نصار-و دريس و البوكاسب-در قبان ماندند. 
آل نصار بس از ويرانى شهر قبان به قصبه رفتند و در آنجا مسكن كزيدند. آل نصار در سال 
هه -از دادن ماليات به شيخ جابر -شيخ فيليه-خوددارى ورزيدند. حاج جابر از شيخ 
عبد الله صباح, امير كويت يارى خواست اما بيشاز رسيدن كشتىهاى جنكى امير كويت» خود 
او توانست بر آل نصار جيره شود.در سال «/7/.17١ه‏ - 1859م»عشيرهنصار بار ديكر بر ضد 
حاج جابر «نصرت الملك»عصيان كرد اما شيخ كويت كه در أن هنكام در«فاو» بود ميانجى 
شد و ضامنتا ديه ماليات و خراج آل نصار كرديد.يك سال بعد بار ديكر آلنصار از يرداخت 
ماليات امتناع ورزيدند.لذا شيخ كويت خيائله صباح- در نبردى سخت با آنان رو به رو شد و 
دز عشيرةنصار در شهر قصبهرا تصرف كرد و بر اموالو دارايى هايشان دست يافت و آنان را 
مجبور كرد تا به حاج جابر خراج بيردازند. 

آلنصار در سال ١١847(‏ ه-18737م)در برابر يورش عثمانيان به قلمرو آلبوكاسببه دستيارى 
حاج جابربن مرداو برخاست. بعدها اين عشيره بارها در برابر شيخ مزعل و برادرش شيخ 
خزعل عصيان كردند كهوايسين أنها در سال(.٠؟5اهى,‏ 7٠1ام)بود‏ كه طى آن ازيرداخت 
ماليات به شيخ خزعل خوددارى كردند. مبارك آل صباح شيخ كويت در اين زمينه» 
ميانجيكرى كرد اما شيخ خزعل به اين شرط قبول كرد كه افراد اين عشيره به كويت كوج 
كنند. برخى از روساى اين عشيره به كويت رفتند و خزعل خود حاكمى براى شهر «قصبه» 
در سال (7١١17١ش)‏ يس از آمدن رضاخانء افراد اين قبيله» بارها با نيروهاى وى به نبرد 
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«نيس »تيره اى از «مذحج » قبيله مشهور قحطانى اس ت.عشيرة «نيس »از خواص مشعشعيان 
بودند ودرساية آنان قدرت يافتند.بارها با آل مشعشع اختلافييدا كردند بهوطورى كهدر سال 
5 هنقشة سرنكونى مولا زنبوربن سجاد را در سر يروراندند تا خود بر حويزه فرمانروايى 
كنندء اما براثر اختلافبا قبيلة كربلا و افشاى نقسْة سرنكونىدر برنامة خود تجديد نظر كردند 
وازمولا زنبور حمايت نمودند. 

سيد محسن امين نويسندة كتاب «اعيان الشيعه» مى نويسد: 

«هنكام مرك مولا مبارك بن عبدالته درسال 74١٠هء‏ منطقه بدون فرمانروا ماند تا اين كه 
درسال 7١٠١هء‏ راشدبن سالمرا بى أ نكه خود بخواهد بهفرمانروايى رساندند.ي ساز مدتى قبيلة 
5 ماسوو وتو نويود وراسدي عاتم دك كره ست إنو سكيه د رارقا كرون 
قبيلة نيس به مولا راشد بود.سرانجام نيسىها كرد آمده و مولا را از تنكنا نجاتدادند و دوباره 
به حاكميت رساندند تا اين كه بعدها به قتل رسيد». 

عشيرة نيس در حويزهء بستان و دو كرانه رودخانه دز و شطيط و برخى نيز در آبادان (محلة 
احمدأباد) و كفيشه وياره اى ازآنان در رامهرمز سكونت دارند. از تيره هاى آنان: 

-١‏ البومحمد 

"- البوفلاح 

"- البوجنام 

؟-الصقور: اينان برادران مطور - يعنى فرمانروايان قبال بودند- كه كعبى ها آنها را از آن 
ناحيه بيرون افكندند و يس از اين واقعه با نيس همييمان شدند. 

النواصر 

عشيره «نواصر» برخى از «باويه» 9 ياره اى ديكر از «تميم » دانسته اند. اما بعضى از 
يزوهشكران تاكيد دارند كه «نواصر »در شمار قبيلة «محيسن »اند و در سواحل كارون و نيز در 
خرمشهر و آبادان سكونت دارند. 

بنى ويس 

كفتهمى شود كه از تبار«اويس قرنى»-صوفى مشهور- هستند ولى بسيارى ازآنان معتقدند كه 
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از بنى ربيعه هستند. بنى ويس در قصبه «ويس» در نزديكى ملاثانى و از توابع اهواز زندكى 
مى كردند كه بعدها آنجا را ترك كردند و به دزفول رفتند و در آنجا اقامت كزيدند. بنى ويس 


اكنون به دو تيرة البوسلمان و البوعلى تقسيم مى شوند. 


الهلالات 

هلالاتء عشيرهمعروفى اس تكهتبارش بهربيعه از بنى هلال عدنانى مى رسد.اينا ناز ستونهاى 
عمدة قبيلهُ «محيسن» اند. از ساكنان اصلى خرمشهر و از مقربان به البوجاسب بودند. 
هلالات در«حيزان»و«المعمورى»و آبادان و در روستاهاى كنارة كارون سكونتدارند. عشاير 
عرب خوزستان مثالى دارند كه م ىكويد:«لوضاع اصلك كول اهلالي».يعنى اكر بى تبار شدى 
بِكُو من هلالى ام. و اين نشانكر كستردكى اين عشيره است. تبار آنان به هلال بن عامر بن 
صعصعه از عدنانيان مىرسد.از تيره هاى هلالات:بنى رفاعه. بنى حجى و بنى عزيز« صاحب 
العبر» وجود آنان را در آفريقا و در مغرب عربى محرز مى داند. اين -البته- امر غريبى نيست 
و جون «تغريبة بنى هلال»كه يك اثر حماسى-تودهاى قوم عرب است بر اين موضوع دلالت 
دارد. 


«ميمونه» همسر ييامبر و نيز «زينب بنت خزيمه» همسر ديكر ييامبر كه به «ام المساكين» 
مشهور است از بنى هلالند. 
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دكتر محمد معين وازْهُ«فصل »را در فرهنك خود جنين تعريف كرده است: -١‏ جدا كردن 
ع فيصل دادن ء فصل مرافعه ...فصل درميان عشيرههاى عرب نيزهمين كار برد را داردو بهمعناى 
كشايشمسألهيا مشكل ميان دو طرف از دو غشيره يا از يك عشيره است.اين مساله مىتوائد 


قتلء جرح . نقص عضوء هتك ناموس . سرقت يا وارد كردن خسارت مادى يا اهانت معنوى به 


١‏ از كمكى كه آقاى ياسين جلالى _ يكى از ريش سفيدان قبيلة بنى طرف _ در زمينه كردآورى 
اين مقاله انجام داده» بسيار سياسكزارم. 
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كسى باشد.اين اهانت بايد به كونه اى باشد كه به شخصيت فرد در جامعه آسيب وارد سازد 
وكرنه «فصل» به آن تعلق نخواهد كرفت. از نظر عرف عشايرء فصل براى رفع اين مسائل و 
جلوكيرى از مسائل تبعى آنهاست و براى رفع فتنه و صلح و آشتى ميان دو طرف دعوا به كار 
فو رو لكان تود ة افطل عرردا شع قر عفنا برس انيت دحا زواذة اسنن د يدوا ده 
اينالبتدبا دية اسلامىتفاوت بسيار دارد.ريشههاى فصل را بايد در دوران جاهليت جستجوكرد. 
فصل در ميان لرها و بختيارى ها نيز به نوعى رايج است و به عنوان غرامت يا جبران خسارت 
دريافت مى شود و بيشتر در مورد قتل و جرح مرسوم است. بختيارىها كاهى در مورد قتل به 
خانوادهمقتول زن مى دهند كه نوعى فصل به شمار مىرود اما بهدكستردكى و رواج فصل در ميان 
عرب ها نيست. 

روانشاد جلال آلاحمد در يكى از سفرهايش به خوزستان مقالهاى بهنام «آيين فصل» نوشته 
كه در كتاب «كارنامة سه ساله»جاب شده است.آل احمد كرجه از بيرونو با نكاهى توريستى 
بدمسالة فصل نكريستهولى جزو اندك نوشتههايى است كددر اين زمينهبهزبان فارسى نكاشته 
شده است. مشروح أيين فصل در روركار كذشته در«مُسَوّده»ها يا«نوشته»هايى آمده كه به 
زبان عربىاست و نزد شيوخ موجود است.در اين «مسوده»ها علاوه بر اصلو نسب و شجره 
نامة بزركان عشايرء «فصل» هاى مختلف به تشريح و جزء به جزء آمده است. 

درست همانكونه كه سىسال بيش جلال آل احمد كفته بود هم اكنون نيز شهروندان عرب 
- اغلب روستاييان و حاشيه نشينان شهرها- ترجيح مى دهند كه مشكلاتشان را در جلسات 
«فصل »و از طريق «فصل »حل نمايند.بارها شدهكه دادكادهاى خوزستان موارد ييجيده را به 
عرف عشايرى واكذار كردهاند تا حل و فصل شود ولى اغلب و با وجود اجراىآيين فصل خود 
را از ييكرد متهم بى نياز نديدهاند.به نظر نكارنده يك جنبه فصل يعنى «فصل زن »اآنينى ضد 
انسانى است.خود مردم نيز بهتدريج اين امر را دريافته و اين نوع «فصل »در ميان عشاير كم 
قو ست رد ابون وقه تتاو قات تمر رت دعيو ا فهر فرة فووا ورك دو زابقا لجاز 
زن را به عقد برادران يا يسرعموهاى مقتول در آورند كه ظاهراً مياندو خانوادة قاتل و مقتول 
بيوندخونى ايجاد مى كند.ولى اين بيوند به قيمتهتك حرمت و شخصيت و تحقيرزنى خواهد 
بود كه به عنوان-ديه يا بدعربى محلى(فَصليه )نعيين مى شود ؛ يعنى زن در اين ميان قربانى 
مى شود.«فصليه »دشنامى استكه با كمترين اختلاف در خانواده به رخ ز نكشيده مىشود و 


در ميان زنان عربء هيج دشنامى از اين وازه بدتر و توهين آميزتر نيست. 
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كاهى فصل -يك قتل مثلا- به جند ميليون تومان بالغ مى شود كه با وجود سنكين بودن 
مبلغ . مانعى در برابر قتل 9 جنايت نشده است.بلكه برعكس باعث شدهتا افراد متعصب و بى 
فصلرا همةافراد عشيردبه عهددمىكيرند » سهم اندكى به عهدة قاتليا مجرم خواهد افتاد.از اين 
رو بايد كفت كه هيج جيز نمى تواند جايكزين قوانين قاطع كشور و بالا بردن سطح فرهنك 
مردم كردد و در اين راه جز ترويج و تاكيد بر حقوق و مسووليت هاى فردى به جاى حقوق و 
مسووليت هاى قبيله اى جاره اى نيست. 

حال كه صحيت از مسالة «فصليه »شد بد نيست به رسم نايسندى كه بىارتباط با اين مساله 
نيست و اغلب باعث قتلها و خونريزى ها مىشود بيردازم.اين رسم «نهوه»نام دارد و از وازة 
«نهى » سرجشمه مى كيرد. 

از دورة جاهليت تا كنون بيوند دختر عرب را با بسر عمويش در آسمان ها بسته اند و اين در 
نظام كهن عشيرهاى يعنى اعطاى حق به يسر عمو يا يسرٍ يسر عمو -يا هركس كه در اين مدار 
جاى كيرد- تا مالى الرقاب يا در واقع صاحب مجور ازدواج دختر باشد. بىاجازة عمو يا يسر 
عمو يا بستكان يدر . دختر حق ندارد با كسى ازدواج كند و اين در قاموس قبيله كفر شمرده 
مى شود و كيفرش جنك و جدال و آنش افروزى و كاهىقتل است.كافى اس تيسر عمو يا يسر 
عمو ها بهدخواستكار غريبهيا حثّا يسردايى اخطار كنند و او اصرار ورزد» حثّا اككر يدر و مادر و 
خود دختر همموافق باشندء خونها ريخته خواهد شد؛ مكر اين كهريش سفيدانو سيدان با 
بيش نهند. عموزادكان در اين عرصه حق و تو دارند و بى رضايت آنان هيج دختر عمويى 
مبلغى- اغلب كزاف-از يدر يا خواستكار دخترء خود را كنار مى كشد و اجازة ازدواج با غير از 
خاندانرا «توشيح »مى نمايد. وكرنه يسرعمو با داشتنهمسر هممى تواند دختر عمو را به عنوان 
«هوو»در كرو خود داشتهباشد.اين . به ويزهدر ميان خانوادههاى شيوخ -سخت مرسوم است. 
جون شيوخ -و البته نه همكى- دختر به غير از شيوخ نمى دهند. لكن ديرى است كه با تطور 
جامعه و رواج انديشههاى بيشرو و انسانى» برخى از شيخ زدكان اين سنت برترى جويانهرا زير 
يا نهادهاند 9 از غريبهها 9 غير شيوخ زنمىكيرند 9 زنمى دهند.دايرهُ عمل سنت زشت «نهوه» 
در روستاها بي شاز شهرها ست يا دستكم در شهرهاء فرهيختكانو روشنفكران اينرسم را بر 
نمى تابند مكر روشنفكران با ذهنيت عشايرى. 
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در اينجا مقررات آيين فصل را در موارد مختلف مى آوريم: 

مقررات اين فصل در كذشته -و اكنون نيز به ندرت- دادن زنبه عنوان ديهء بودهاست .در اين 
فصل ء جهار دختر بهعشيرة مقتول دادهمى شود و زن بيوه يذيرفته نمىشود.يكىاز جهار دختر 
مقتطن كا نو اد مقاول انمع وبديراه ويا فروننة ون تعا فى كنوه اكز ابن اشحامن ايه كدر 
را بديسر عموى مقتول مى دهند.سه دختر ديكر به افراد عشيرة وى اختصاص مىيابند. ازدواج 
دختر با يكى از افراد خانوادهمقتول الزامى است .مهريه و جهيزيهد ختر به عهدة عشيرة قاتل (يا 
دختر)است و اين بر خلاف رسم عربهاست كهتامين مهريهو جهيزيه: اصولاً به عهدة داماد 
هنكامى كه قتل در ميان افراد يك عشيره صورت كيردء همانند حالت قبلى. خانواده هاى 
نزديك به قاتل بايد جهار زن بدهند و مخارج مهريه و جهيزيه به كردن آنان است. 


؟- فصل قتل نفس غير عمد 

فصل قتل نفس غير عمد دو دختر است كه يكى از آنان با خانوادة مقتول (برادر و فرزند در 
درجة نخست و يسرعموهادر درجه دوم و نه يسر دايى ها) تعلق م ىكيرد.اينكار الزامىاست و 
بايد انجامكيرد دختر دومبه يكىديكر از افراد عشيرؤمقتول تعلق مىكيرد.تعيين شوهر آيندة 
دختر دوم از ميان افراد عشيرة مقتول صورت مى كيرد. بدين سان كه با اين دختر مشورت 
مى كنند و اينحق دختر اس تكهخود يكىاز افراد عشيرة مقتولرا انتخاب و بااو ازدواج كند. 
بايد كف تكهفصل زنٍ مقتوله . نصف فصلى استكه به مرد مقتول معلق مىكيرد.در مورد قتل 
عمدٍ يكزن» دو زن و در مورد قتل غير عمد يكزن » تنها يكازن به طرف مقابل داده مى شود. 
سنتهاى موجود كوياىآن است كهازدواج دختر با يكى از افراد خانوادةمقتول الزامى است اما 
كر عشيرةمقتول موافق تكند مى توان بهاى ساير دختران را بهنقد يرداخت.ييشتر كفتمكه اين 
رسم به عل تآكاهى اجتماعى و فرهنكّى مردم در دهه هاى اخيرء منسوخ كشتهاست و فقط در 
ميان برخى از عشاير رواج دارد. 

دخترى كه به فردى از خانوادة مقتول تعلق مى كيرد «اولى» و ساير دختران - فصليه ها- را 
«تلويات »مى نامند كه جمع وازة «تلويه»است ء يعنى بعدى يا بعدى ها. مبلغى كه در برابر هر 
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«تلويه» يرداخت مى شود بستكى به ارزش يول در هر دوره دارد و اكنون حدود يا 
ريال' است. ميزان فصل قتلعمد و غير عمد و شمار زنان «فصليه»در ميان همه قبايل عرب 
خوزستان (بنى طرف ء بنى كعب . محيسن ء آل كثير بنى ربيعه و بنى لام ) يكىاست اما برابرى 
ريالى آنممكناست از عشيرهاى تاعشيرة ديكر تفاوتداشته باشد.به عنوان مثا لاكر فردى از 
قبيلة بنى طرف ( كه شامل جندين عشيره است ) كسى از قبيلة بنى تميم را به قتل برساند» 
تميمىها مىتوانند بهميزانى كه در ميان عشاير آنان مقرر استاز قبيلة بنى طرف فصل بكيرند و 
اين ممكن است از ميزان فصل مقرر در ميان عشاير بنى طرف كمتر يا بيشتر باشد. اما رسم 
هموارهبر اين بودهاس تكه در اين زمينه هماهنكى ايجاد شود و نوعى تعديل صورت كيردء زيرا 
جه كفتهشد ميان قبايل بزرك . يك سرى مقررات ويه نيز وجود دارد.همان كونه كه كفتيم 
اكنون يول نقد جايكزين فصل جهار دختر شده است وبر خلا فكفته جلال آل حمد. فصل 
ميان قتل عمد و غير عمد تفاوت دارد. 

در آبين فصلء مبنا بر اين است كه خانوادة قاتل بايد يك سوم مبلغ فصل را بيردازند و اكر 
مبنا بر دادن دختر«فصليه»باشد. نخستين دخترىكه به خانوادةمقتول داده مى شود بايد از 
خانوادؤقاتل باشد.دو سوم مبلغ فصل ازميان عشيرة قاتل كهبه طور سرانهو بهتعداد افراد عشيره 
جمع آورى مىشود.هر فردى از عشيره كه به سن قانونى رسيده و طبق سنتٍ ديرين عشايرى 
بتواند اسلحه حمل كندء بايد در يرداخت اين دو سوم مشاركت ورزد. 

يك سوم مبلغ فصل به خانوادة مقتول تعلق مى كيرد و دو سوم بقيه مبلغ ميان ساير افراد 
عشيره (كه مشمول يرداخت فصل در آينده هستند) تقسيم مى شود. 

آيين فصل همه افراد عشيره و حنّا خود شيوخ را نيز در بر مى كيرد. يعنى اكر شيخى كسى را 
بكشد يا زخمى سازد يا زيانىبه او برساند. مشمول يرداخت فصل خواهد شد.بايد كفت كه در 
كذشته. شيوخ به عشيره خود دختر به عنوان «فصليه »نمى دادند ودر همان هنكام يول نقد 
يرداخت مىكردند.اما اكر مقتول » از شيوخ عشيرة ديكرى مى بود . دختر مىدادند.اكنون مبلغ 
فصل قتل عمد جه از سوى شيوخ و جه افراد عادى بهشكل يول نقد يرداخت مى شود.نكته مهم 
ديكر آن كه در يرداخت فصل . ميان افراد اديان و مذاهب مختلف (صبيان . مسيحيان 9 ديكر 


-١‏ اين رقم وساير مبالغ «فصل» مربوط به جند سال ييش است و اكنون افزايش يافته است. 
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اديان)وابستهبه عشاير هيجكونه تمايزى وجود ندارد و با آنان همانند مسلمانانرفتار مىشود. 
بارها بيش آمده كه يسران مسلمان» دختران صبى مذهب را ربوده و با آنان ازدواج كردهاند كه 
عشيرة دختر از عشيرة يسرء فصل كرفته است. 

"- فصل هتك ناموس 

الف- ربودن دختر و ازدواج با وى برخلاف تمايل خانواده اش: كاهى بيش مى آيد كه يسرى 
به خواستكارى دخترى مى رود و با وجود موافقت دخترء با ياسخ منفى خانوادة دختر رو به 
رو مى شود. در اين صورت اكر تسليم باسخ منفى بشود كه مساله اى وجود ندارد ولى كاهى 
بيش مىآيد كه يسر تصميم به ربودن دختر مورد علاقهاش مىكند.اين مسالهدر ميان عشاير 
عرب «فصل »دارد و اين فصل بستكى به شخصيتدخترء ميزان تحصيلاتو جايكاه اجتماعى 
خانوادهو مسايلىاز اين قبيل دارد.جنين فصلى به شكل نقد يرداخت مى شود ومبلغ أن» بستكى 
به ارزش بول » متغير است.اكنون تقريباً جهلتا ينجاههزار تومن است.اككر مردى بهدختر باكره 
تجاوز كند بايد با آن دختر ازدواج كند و فصل نيز بيردازد. فصل هتك ناموس (جه زناى 
معمولىو جدزناى محصنه )به عهدةخانوادةفرد صاحب دعواست و هيج يك از افراد عشيره در 
اين زمينه مشاركت نمى كنند و هيج نوع خسارتىبه آنان تعلق نم ىكيرد. زيرا مبناى حل مسالهء 
شوهر دادندختر يا يرداختيول نقد است.در زمينههتك ناموس نيز «فصليه »بايد دختر-و نه 
بيوه زن- باشد. 

ب- فصل تجاوز به زن شوهردار يا به اصطلاح فقهى زناى محصنه 

در اين مورد يك دختر به شوهر زن-كه ناموسش هت شده-به جبران زن سابق وى و يك 
دختر به خانوادهُ زن -كه ناموسشان هتى شده-داده مى شود كه در واقع دو فصل است كه 
مورد دوم براى جبران ننكى اس ت كه دامن خانوادةزنهتك شددرا لكهدار كردهاست.اين فصل 
در ميان همه عشاير عرب خوزستان جارى است ولى اكنون اغلب به شكل يول-و نهدختر انجام 
مى شود. جلال اك احمد در صفحه جهل كتاب كارنامة سه ساله از فصل دختر شيرخوار» در 
برابر هتك ناموس باكره. سخن به ميا نآورده است كه نادرست است و جنين كارى در ميان 
عشاير عرب صورت نمى كيرد. 

همجنين خطاى ديكر آل احمد درباره فصل زناى محصنه است كه أن را جهار زن ذكر كرده 
اس ت(دو زن به شوهر زن هتك شده و دو زن به خانوادة آن زن)و اين صحت ندارد و درست 
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آن همانى است كهييشتر ذكر كرديم.معادل نقدى هر فصل (يعنى هر دختر)اكنون تقريباً ميان 
جهل تا ينجاههزار توما ناست .در آيين عشاير تنها اعتراف زن يا دختر تجاوز ديده. كافى است 
وبا قوانين شرع و وجود جهار كواهء تفاوت دارد. 

ج) فصل «صيحه» يا رسوايى: 

اأكر مردى به دختر يا زنى به ديدة سوء بنكرد يا متلك ركيكى بكويد يا به زور او را در آغوش 
بكيرد يا ببوسد يا نيشكون بكيرد يا مواردى از اين كونه را انجام دهدء اين حالت را به عربى 
«صيحه»يا رسوايى م ىكويند. اين مساله در خور فصل است و فصل آن در كذشته و حال» 
بول نقد بوده كهبه عنوان جريمه بهخانواده دختر و اكر زن باشد بهشوهر وى تعلق مىكيرد. 
د) فصل «لواط»: در برابر عمل لواطء جريمه اى نقدى تعيين مى شود كه به خانوادة فرد 
تجاوز ديده يرداخت مىشود.اين مبلغ در هر دوره متغير استو اكنون در حدود يكصد هزار 
ريال است.در اينمورد نيز تمامى جريمه به عهدهخانوادة شخص لواط كنندهاست و ربطى به 
افراد عشيرهاش ندارد و مبلغ فصل دريافتى تنها به خانوادةشخص تجاوز ديدهتعلق مى كيرد. 
؟- فصل نقص عضو 

الف )فصل شكستن دندان: فصل شكستن هر دندان در كذشته ١0(‏ - ."سال ييش) حدود 
ينجاه ريال بود كه اكنون ده هزار ريال است. 

ب- فصل شكستن دماغ: در اين موردء فصل معادل مخارج درمانى است كه فرد دماغ 
شكسته هزينه كرده است. 

فصل يك انكشتٍ دستّيا يك انكشتّيا كه قطع شوند يا نقص كلى يبدا كنندء مبلغى است 
كه در هر دوره متفاوت است. 

عر فل نامدن 2 رو رن جك بيع رت انا تك يقي مر كت از ارنها لصوت قصل يكن 
انسان بهشمار مىآيند واكر دو دست يا دو يا يا دو جشم شخصى ناقص شود يا از كار 
بيفتد. يك فصل كامل قتل انسان محسوب مى شود. 

د-فصل بريدن كُوسش: بريدن كوس در ميان عشاير بسيار ننكين است و در برابر آن» ديه 
نقدى كه مبلغآن در هر زمانمتفاوت است. دريافت مىشود.اكر نقص اعضاى داخلى بدن به 
مرك فرد بيانجامد هر هنكام كه شخ صآسيب ديده بميرد(جه بسا اين مدت ده سال يا بيشتر 
باشد) در اين صورت فصل كامل يك قتل را از طرف مى كيرند. 
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4) فصل اهانت 

اهانتمعنوى بدين ترتيب اس تكه كسى بهفرد ديكرىاهانت كند.اين اهانتمىتواند به شكل 
لفظى باشد يا اين كه كسى به كسى سيلى بزند يا مواردى نظير آن. فصل اهانت عذرخواهى 
است كدفرد اهان تكنندهبايد بهدهمراه جند تن از معتمدان محل و ريش سفيدان عشيرهبه خانه 
شخص اهانت شده برود و از ايشان يوزش بخواهد. 

*) فصل ضرر به اموال منقول يا غير منقول يا سرقت 

اكر فردىبه اموا ل منقول يا غير منقول شخص ديكرى آسيب وارد سازد يا سرقتى انجامدهد يا 
خسارت-مادى بهوى برساند موظف است كه مالضرر ديده را حاضر كند ميزان ماليا دارايى 
آسيب ديده با حضور سه نفر خبره و مورد اعتماد طرفين ارزيابى مىشود.در اين صورتء فرد 
آسي برسان موظف به يرداخت خسارت واردهاى است كهاز سوى اين سه نفر مشخص مى شود. 
) فصل جهاريايان 

فصل جهاريايانهمانند شترء كَاوء كاوميش» اسب و كوسفند, قيمت معينى دارد و تابع قيمت 
روز است. در برابر جهارياى تلف شددء معادل يولى آن را -طبق نرخ روز- به عنوان فصل از 
شخص مقصر م ىكيرند.اكر حيوان بميرد يا قابل استفاده نباشد قيمت كامل حيوان دريافت 
مى شود اما اكر حيوان بي شاز مردن» ذبح شودء تفاوت بهاى ميان حيوان سالم و حيوان ضربه 
ديدهو ذبح شددرا بهوعنوان فصل دريافت مىكنند.در مورد سك كددر ميان عشاير و بهويزه در 
روستاها كاربرد فراوان داردء فصل يا جريمهاىدريافت نمى شود.اما قاتل سك موظف است به 
خانه صاحب سك برود و روى فرشش بنشيند و از وى عذر بخواهد. 


نكاتى ديكر دربارة فصل 

آيينفصل در ميانهمه قبايل عرب خوزستان اعم از بنى طرف ء بنى كعب ء آل كثير» بنى-تميم » 
بنى لام» بنىربيعهو ديكران همانند اسبت ولىدر جزييات ممكن است تفاوتهايى وجود داشته 
باشد.همين امر درباره قبايلو عشاير آن سوى مرز يعنى عشاير بصره و عمارة عراق (سواعد. 
سودان » آلبومحمد» بنى تميم 9 منتفج )نيز صادق است ؛ با اي نتفاوتكه در آنجا فصل به دينار 
محاسبه مى شود. 
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فصل موالى (سلالة مشعشعيان) و نيز فصل طايفه هاى ساكن حويزه (ساكىء نيسىء اهل 
الجرف و كوتى) با حضور مولاى حويزه يا شيخ آنان در حويزه صورت مى كيرد و طبق همان 
روالى است كه ذكر شد. كلاً در ميان همة عشاير فصل هاى عمده با حضور ريش سفيدان و 
يزكا وسار تداد من شرح شمانك جرايى” قصل :وا نتقاف ابتك اكز سعروفاو اذا فقا “اشير 
كديا ازرزيزياز اجزاى أن قانة حال كته شعصض زبانذيده دسق نه اققام مق زنه. على اك 
طرف آسيب رسان -به هر دليلى براى اداى فصل حاضر نشدء شخص آسيب ديده از نظر 
عشايرى-حق انتقامكيرى دارد و در اين راه همةافراد عشيره با وى همكارى مىكنند و جه بسا 
عشيرة زيانديدهاى يس از سال ها(ينج» ده.ء بيست و حدّا ينجاه سال)فصل كرفته است. 
آداب و مراسم فصل 

هنكامى كه قتلىييش مى آيد.حال جه قتل مستقيم و جه غير مستقيم 'باشدء خانوادة شخص 
مرتكب جرم از خانواده مقتول يا فوت شده قول فرجه اى -مدت زمانى- را مى كيرند كه در 
محل آن «عطوه» مى كويند. اكر مهلت «عطوه» به يايان برسدء دشمنى آغاز مى شود و 
عشيره قاتل يا مجرم ديكر هيجكونه حقى نخواهد داشت.ولى اكر مجرم حاضر به اداى فصل 
كرددء خانواده قاتل يا مسب بقتل همرادبا شيوخ و ريش سفيدان بهخانة «مفصول »مىروند و 
رسم أن است كه اكر راه دور باشد و مساله مستلزم بحث و كفتكورى طولانى باشدء ناهار يا 
شامى تدارك مى بينند يس از عذرخواهى مجرم از خانوادة مقتول يا شخص دركذشته. بحث و 
مذاكردد ربارة ميزان فصل أغاز مى شود ويس از تصمي م كيرى قطعى و موافقت طرفين «الرايه » 
بسته مى شود. «رايه »سمبلى است از يرجم حضرت ابوالفضل عباس و براى عشاير حالت تقدس 
دارد.«رايه »ممكن است كوفيهء دستمال يا يارجه اى شبيه آن باشد و به جوببسته مىشود. 
«رايه »از سوى شخص فصل دهنده بستهمى شود و بدين وسيله آمادكى خود را براى قبول فصل 
اعلام مى كند و «رايه» را به دست طرف مقابل مى دهد. طرف مقابل -فصل كيرنده- مختار 
استكه تمامى «فصل» -يول نقد يا زن -تعيين شدهرا بيذيرد يابخشى از آنرا ببخشد و سيس 


١‏ قتل غير مستقيم ناشى از ضربة مستقيم نيست و محرك يا سبب ثانوى باعث آن مى شود. به 
عنوان نمونه اكّر كسىء, از شخصى عمق رودخانه اى را بيرسد و آن شخص برخلاف واقع - آكاهانه 
يانا آكاهانه -عمق را كمتر از آن جه هست بكويد و شخص غرق شود به اين مساله فصل تعلق مى 
كيردء يا مواردى همانند آن. 
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«رايه »را باز م ى كند. مبلغ قابل يرداخت ء مبلغى است كه يس ازكشودن «رايه» توسط فصل 
كيرنده(مفصول )ادا مىشود و به زبان مى آيد و حالت قطعى به خود مى كيرد. يس از تعيين 
نهايى «فصل »همكى سوره فاتحهرا مى خوانند 9 اكر هنكام صرف غذا باشد بهتناول غذا 9 جاى 
وقهوه مى يردازند. دو طرف هنكام خداحافظى صورت يكديكر را مى بوسند و مساله خاتمه 
مى يذيرد .در جلسة «فصل »معمولاً سعى مى شود يكنفر «سيد»از نسل بيغمبر درمجلس حضور 
داشنه راشن نعو هنايو ترام خا هن براي يق فهر فال أفنيث كاه ون اشنا جتل ةفصل :دا 
خارج أزذآن كشي ا به نام «فريضه» -داور- تعبين مى كنند كه مورد قبول هردو طرف 
دعواست.«فريضه»معمولاً به علت تجربهو خبرهاىكه در مسايلو اختلافهاى عشايرى دارد 
كارشناس و صاحب نظر است و ديدكاهش را اغلب هر دو طرف مى يذيرند. وى درباره 
اختلاف هاى بغرنج ومسائل «فصل» داورى مى كند. 

فريضدهاء ريش سفيدان و شيوخ همانند دادسراها و دادكاه هاء همه روزه يا هرجند روز يكبار 
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بيش از اسلام تا يايان سده ينجم هجرى 


اهواز و حويزه, قدمتىكمابيش يكساندارند؛ اما سابقة شهرنشينى در اهواز كهنتر است. تاريخ 
هر دو به ييش از اسلام مى رسد. محمدبن جرير طبرى در تاريخنامه خودء بيرامون اهواز 
مى نويسد: 

«كشادن اهواز بدين سال هزدهم اندر بود كه عمر رضى الله عنه به شام شد و شهرهاى اهواز 
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كشادهشد و ملك اهوازء هرمزان بودء مردى بزرك و يادشاهىاهواز ايشان را بهخاندان ايشان 
اندر بودى.و اهواز هفتاد شهر است. أن همه شهرها را هرمزان يادشاه بود... و مردمانى بودند 
از عرب كليب بن وايل كرداكرد اهواز و ايشانرا به هرمزان عداوت بود از بهر حدها و زمينها و 
ده ها كه ميان ايشان و هرمزان بود... و هرمزان به شهرىاز اهواز كه آن را سوق الاهواز خوانند 
شير اماق بو سانيا لاهن آذ الس وا انك قارع لسعو نوه هروز قدا هناد رحد 
با لشكر. و ميان سوق الاهواز اندر رودى هست بزرك أن را دجيل خوانند و زير آن جسرى 
امسق" 

اين موضوع نشان مى دهد كه خوزستان كه در آن هنكام استان اهواز خوانده مىشدء هفتاد 
شهر را دربر مى كرفت و اهواز كنونىكه «سوق الاهواز»ناميده مىشد از رونق و شكوه فراوانى 
برخوردار بود. در اين دورهء سوق الاهواز -اهواز كنونى- با وجود بند اهواز و ديكر سدهاى 
بسته شده بر رودخانة كارون و كشت نيشكر و انواع مركباتاز كشاورزى خوبى بهره مند بود. 
شكر توليد شدهدر سوق الاهواز علاوهدبر مصرف داخلى بهسراسر ايران » شبه جزيرة عرب » يمن 
و حتا تركستان» صادر م ىكرديد.آب اين بندء زمينهاى وسيعى را در دو سوىرودخانة كارون 
يعنى از روستاهاى كنونى «زركان» تا «ملاثانى» 9 از «سيد خلف» تا «يكاويه» را دربر 

مى كرفت. اين رونق اقتصادى- و به تبع آن فرهنكى - تا زمان شكستن اين سد در يايان سدة 
ينجم يا آغازهاى سدة ششم هجرىء ادامه داشت. اما اوج شكوفايي فكرى وادبى اهواز در 
سده دومء سوم و جهارم هجرى بود. 

ابوئُواس اهوازى(72١-‏ 97 ١ها)زادة‏ اين شهر است.او در شعر به درجه اى از كمال و شهرت 
رسيد كه در تاريخ ادبيات جزو قلههاى شعر عرب و جهان به شمار مىآيد.جايكاه وى در اين 
عرصهبهسان مرتبة حافظ در شعر فارسىاست.شعر ابونواس اهوازىبه همة زبانهاى زندة دنيا 
ترجمه شده وآوازه اى جهانكير دارد. 

سهلبن هارون(در كذشته به سال ٠١51‏ ه)شاعر و نثرنويس عرب در منطقه «دست ميسان» 
در نزديكى اهواز زاده شده وداراى آثار فراوانى است كه مهم ترينشان كتاب «ثعله و عفره» به 


-١‏ طبرىء ابوجعفر محمدبن جرير: تاريخنامة طبرىء» كردانيده منسوب به بلعمى به تصحيح و 
تحشيه محمد روشن تهران» نشر نوء ,»١5717‏ ذيل به عنوان «خبر كُشادن اهواز». 
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اقتباس از كليه و دمنه نوشته شده است.' 

اقوائتةوانى دوو يكن كتوق ا عهدة هاف انقالان رد جياض توردد ا زوشان اكد 
شاخهاى از خوارج و جنبشى سرسخت و آشتى نايذير بودند» در اينشهر فعاليتداشتند. آنان 
در قرن يكم هجرىء مدت ها به تناوب قدرت را در اهواز به جنك داشتند.«نافع بن ازرق»» 
بنيادكذار اين نهضتدرسال * *هجرى طى نبردىدر نزديكى اهوازء در ناحيهاىبهنام «دولاب» 
كشته شد و ييكرش طعمة امواج كارون كرديد. 

ازداعيانى كه در غيبت امام هفتم فرقة اسماعيليه - سابع تامء محمدين اسماعيل بن جعفر 
صادق( ع )-مشغول فعاليت بود» «ميمون بنديصان »معروف به «قداح »اس تكهبا فرزندانش 
در خوزستان و به ويؤهدر اهواز جا ىكرفتند.آنانيكى از مبلغان خود را به نام حسين اهوازى به 
سواد كوفه فرستادند.وى در سد جهارم هجرى مىزيست و مردم را به اشتراكى كردن زمين» 
جنك افزار و غلات فرا مى خواند. حسين اهوازى در كوفه با حمدان الاشعثء معروف به 
«قرمط »ديدار كرد و حمدان-بنيادكذار نهضت انقلابى قرمطيان- را به فرقة باطنيه كشاند. در 
سال "7٠١‏ هجرى ميان حمدان و «كاتب» و دامادش «عبدان» از يك سو و كانون دعوت 
اسماعيليهدر اهواز از سوى ديكرء اختلاف افتاد و بدينسان» مذه بو نهضت معروف قرمطى 
دا 

در قرن سوم هجرىء يعنى در دوران رواج شكوفايى علم كلام و فلسفه در ميان مسلمانان» 
خوزستان و بهويزه اهوازء يكى از مراكز نهضت فكرى-فلسفى معتزله بود كه نهضتى خردكرا و 
آزادانديش در فلسفهو علم وكلام اسلامى به شمار است.معتزليان» جريانى فكرى-سياسى بودند 
كه در أغارء تودههاى مليونى و برخى از فرمانروايان عباسىرا به خود كشاندند و زمينه را براى 
ويعتر شيك لقن زوفن اماد كردن ابن حريان ذا سدة كنا ره هعرق دراهو دوسياف هوه ادام 
داد. 

ابوعلى محمدبن عبدالوهاب جُبَايى (دركذشتة ”١1ه)‏ از يبشوايان معتزله و سر آمدٍ 
دانشمندان علم كلام دوران خودء زادة «جبًا »از توابع اهواز بود.وى استادابوالحسن على اشعرى 
-بنيادكذار مذه باشعرى- به شمار مىرفت و كتابى به نام «تفسير»دارد كه اشعرىردى بر آن 


١‏ المنجد في اللغه و الاعلام» بيروتء المطبعه الكاتوليكيه؛ ذيل عنوان هاى «المجوسىء ابوالحسن 
على بن العباس» و «اهوازىء ابونواس». 
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نوشته است. فرقة جبّائيه منسوب به اوست. 

زبانههاى آنش قيام زنكيان به اهواز نيز رسيد كه يس از جندىبه آتشفشان اين قيام بدل شد. 
در خيزش زنكيا نكه طى أن طبقات فرودست جامعة اسلامى عليه فرمانروايانٍ فئودالو ستمكر 
انقلاب كردندء افزون بر توده هاى يايمال شده واسط و بصره.ء مردم اهواز و تستر(شوشتر) و 
عبادان (آبادان )نيز شركت داشتند.رعايا 9 بردكان اين مناطق برضد معتصم - خليفه عباسى - و 
لشكريان مملوكي ترك وى قيام كردند و بنيادهاى دولت آنان را به لرزه در آوردند.' 

علوم و فنون در اين دوران -كه جهل و ظلمت سراسر ارويا را دربر كرفته بود -به سبب رشد 
و اجتماعىدر جهاناسلام و از آنمياندر اهواز كرديد.دانش يزشكى كه بيشينهاىكهن دراين 
شهر داشت واز يبشرفت جشمكيرى برخوردار شد. 

ابوالحسن على بن العباس مجوسى (دركذشته به سال 5ه) زادة اهواز است: وى كتاب 
طبى «كامل الصناعه الطبيه »مشهور به «ملكى »را به عضدالدولهديلمى ييشكش كرد.اين 
كتاب از سدة جهارم هجرى نا زمان تاليف «قانون» ابن سينا در مجامع علمى آن روزكار 
تدريس مى شد و در سال ١١١‏ ميلادى به زبان لاتين ترجمه كرديد. 

ناصرخسرو قباديانى كه در سدةُ ينجم هجرى از بصره ديدن كرده در سفرنامة خود, 

مى نويسد:«و هيج جاره ندانستيم ؛ جز آن كه وزير ملي اهواز-كه اورا ابوالفتح علىبن احمد 
م ىكفتند مردى اهل بود 9 فض ل داشت» از شعرو أدب» و هم كرمى تمام به بصرهآمددبا ابناء 9 
حاشيهو آنجا مقام كرده ء اما درشغلى نبود».اين همان وزير دانشمندٍ اهوازى اس تكدابتدا اسبى 
براى ناصرخسرو مى فرستد و سي س« سى دينار بهاى تن جامه و سى دينار كراى شتر» به وى 
مىدهد و دبا انعام 5 اكرام هاى ديكر» أروانه فارس مى كند 5 اورا از عسرت و تنكدستى نجات 
مى دهد. 

9 اما ببيئنيم حويزه در اين دوران جهحال 9 روزى داشته است.ياقوت حمودى(079 ع 'ءعه) 
معتقد است: «حويزه تضغير حوزه اسث...و أن جايى است كه دبيس بن عفيف اسدى در 
روركارٍ الطالع بالله عباسى آن را حيازت كرد و با عشاير خود در آن ساكن شد و بناهايى بنياد 


١-عماره؛‏ دكتر محمدء ثوره الزنج» بيروت» دا رالوحده» [بى تا]. 
؟- ناصرخسرو قباديانى: سفرنامة ناصرخسروء به كوشش دكتر نادر وزين يورء تهران» شركت 
سهامى كتاب هاى 
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نهاد' ». حمدالله مستوفى (دركذشت به سال ٠‏ 178ه) در كتاب نزهت القلوب و نيز نويسندة 
قاموس «المنجد». بنيا دكذارى اولية حويزه را بهشايور ذوالاكتاف نسبت مىدهند.ظاهراً ديدكاه 
حموى و مستوفى بايد درست تر باشد زيرا كتاب تاريخ طبرى -كه يكى از معتبرترين كتاب 
هاى تاريخى سدة سوم هجرى است -نامى از حويزه نبرده است. به هر تقديرء اكر هم حويزه 
اى در اين دوره بود شايد نام ديكرى داشته استء يا اين كه روستايى بوده و در تاريخ , 
نقش قابل ذكرى نداشته است. اما اهواز -در همين دوره- يكى از مراكز مهم تمدن بشرى و 
كانونٍ شعلهورى براى جنبشها و نوكرايىهاى فكرى و انقلابى بود.با شكستن «بند اهواز» در 
اواخر سدؤينجم يا اوايل سدةششم هجرى . شهر اهواز از هركونهدستاوردٍ علمىو اقتصادى تهى 
شد و كشاورزى و بازركانى اش رو به انحطاط نهاد. ويراني ساير سدهاي مسير رودخانة كارون 
نيز به اينامر كمك كرد.كويا علتِ شكستن سدء خشك شدن رود «مسرقان »بود كددر امتداد 
رود «كُركُر» كنونى به موازات كارون جريان داشت. با خشك شدن «مسرقان» آب آن همراه 
با آب رودخانةدز به كارون ريخته و باعث شده بود تا سد اهواز نتواند به هنكام سيلاب هاى 
بهارى و ياييزي اين منطقهء در برابر اين سه رود ير آب مقاومت كند. 

عبدالكريم بنمحمد سمعانى در نيمه دوم سدة ششم هجرى. زمانى كه اهواز تازه ويران شده 
بود أمى لويسد :د وكات الاهواز اخحدذئ البلاد التشهوره المشحوتة بالعلياء والائهه والتجار 
والمتمولين من اهل البلد والغرباءو قد خرباكثرها و بقيت التلالو لميبق بها الاجماعه قليله '» 
از سدة ششم تا سدة سيزدهم هجرى (از قرن دوازدهم تا نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادى) 
ابنبطوطه كه در قرنهشتم هجرى مىزيست دربارة حويزه مىنويسد:«حويزه محلى است به 
مسافت سهروز راه از بصره » و اين نشانكر آناست كددر آن قرنء حويزهبه شهرى هماورد با 
بصره بدل شده بود. از قرن جهارم هجرى كه عفيف بن دبيس اسدىء حويزه را بنياد نهاد 
فرمانروايي خاندان بنى اسد براين شهر آغاز شد. در آن هنكام ء شاخة اصلى رودخانه كرخه از 


جيبى؛ ؟15, 
-١‏ وزارت ارشاد اسلامى: بررسى مراكز فرهنكى شهرهاى استان خوزستان؛ كتاب اول» شهرستان 
آزادكان» تهران» ؟775١,‏ 

.١178١؟ كسروى تبريزىء احمد: تاريخ يانصد سالة خوزستان» تهران» انتشارات خواجو‎ -١ 

*- وزارت ارشاد اسلامى: همان كتاب. 
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حويزه مى كذشت كه به آن «نهر تيرى» مى كفتند. يس از ويرانى اهواز و تبديل آن به يك 
روستاى مهجورء آن يكى روستاى دور افتاده» يعنى حويزه جان كرفت و به تدريج رونق يافت 
كهاوج آن» دورذميان قرن نهمتا قرنسيزدهم هجرى (سدذدوازدهم تا نوزدهم ميلادى) است. 
سيد محمد مشعشع -بنيادكذار خاندان مشعشع و همروركار تيموريان و قره قوينلو- يس از 
جيره شدن بر بسيارى از شهرهاى عراق » فارس و خوزستان» حويزه را به يايتختى بركزيد و در 
توسعه و أبادانى آن كوشيد. 

آيا سيد محمد مشعشع '. موافقي كفتة جعفرى -يكى از مورخان معاصرش '- ده هزار نفر از 
«جهال و عياران و دزدان» را زير يرجم خود كرد آورد يا طبقسخن احمد كسروى «دروغكويى 
از بزركترين دروغكويان»بودء «كه در نيمههاى نهم هجرى به دعوى مهد ىكرى برخاسته و با 
كشتار و خونريزىاين دعوى خود را بيش برده و به خوزستان دست يافته ». ويا آنكونه كه 
دكتر محمدمعين در فرهنك خود مى نويسد «جمعى از عرب بدو كرويده به امر وى به نهب و 
غارتو تاخت و تاز يرداختند ». آيا سيد محمدمشعشع اين كونهبود كه تاريخنكاران فئودال 
قديم و سوداكران جديد تصوير م ىكنند.در جايى. خود همين جعفري مورخ » بيروان مشعشع را 
«غاليه»(شيعيان افراطى ) و«فداييان»و«فلاسفه و اسماعيليه»مى خواند.واقعيت آن كه سيد 
محمد مشعشع زير لفافة دعوى مهديكرى » رهبرى انقلابىرا به عهدهداشت كه عليه فرمانروايان 
فئودال ايران » همانند شاهرخ ميرزا يسر تيمور لنكو جهانشاهقراقوينلو و برادرش ميرزا اسيندو 
دست نشاندكانشان در خوزستان يعنى شيخ ابوالخير جزرى و يسرش شيخ جلال جزرى بود. 
تودههاى تنكدست خوزستان . واسط ء بصره و فارس زير رهبرى سيد مشعشع . خوابراحتر|ا از 
زمينداران و ستمكرا نكرفتند. آنان واقعا فدايى بودند» از مرك نمىهراسيدندو براىدستيابى به 
برابرىو عدالت اجتماعى به سهمكين ترين نبردها دست يازيدند.اين نهضت.ء نظير نهضت هاى 
همزمان خويش-حروفيه و سربداران- نهضتى كاملاً انقلابى و ضد فئودالى بود. شهر حويزه در 
آن زمان يايكاه انقلابيان سراسر ايران و عرا قكرديد. در يرتو دلاورى و انديشة انقلابى سيد 
محمدمشعشع و فرزندش سيدعلىء تودههاى زحمتكش شهر و روستا به حركتدرآمدند و بيم 


-١‏ مشعشع به معنى لغوى درخشان و تابان و اين لقبى بود كه ييروانش به وى داده بودند. 

؟- يتروشفسكىء ايليا ياولويج: اسلام در ايران» ترجمة كريم كشاورزء تهرانء بيام». ١775‏ 
"- همان كتاب. 

'- فرهنك فارسىء دكتر محمد معين» تهران» امير كبير» +" ١ء‏ ذيل عنوان «آل مشعشع». 
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و اضطراب بر دل فرمانروايان سفاكي آن روزكار جيره كرديد. اين دو تن از انقلابيان و 
انديشمنداندوران خود بودند.بعدها جانشينان سيد محمد-به ويزه سيد مبارك-بدع تهاى وى 
را كنار كذاشتند وبهترويج مذه ب شيعةاثنا عشرىدر ميان عشاير و شهرنشينان عرب خوزستان 
يرداختند. 

سيد محمد مشعشع كتابى دارد به نام «كلام المهدى» كه راهنماى شورشكران و انقلابيان آن 
دوران بود. نهضت آل مشعشع همانند ساير نهضتهاى ضد فئودالى آن دوران » همين كه به 
حاكميت رسيد. يس از يكى دونسل. خود به يكنظام زمينداربدل شد.سيدمحمد مشعشع و 
فرزندانش مدت هفتاد سال به استقلال حكومت كردند و حويزه را به مركز فرهنكى , دينى و 
سياسى تبديل كردند. حويزه شهرى شد بزرك و معتبر با مدارسء حوزه هاى علميهء مجامع 
علمى و يزوهشى و دارالحكمه و نيز داراى كاروان سراهاء بازارهاء مساجدء كرمابه هاء 
عمارت هاى عالى و كتابخانه هاى ارزشمند. سيد محسن فرزند ديكر سيد محمد كه بس از 
مركش به جاى او نشستء مردى دانش برور و ادب دوست بود.شمس الدين محمد استرآبادى 
حاشية سومى بر«شرح تجريد»نوشت و ديباجة آنرا به سيدمحسن مشعشع ييشكش كرد كه 
سيد محسن در برابر اين كارء يول كزافى به وى داد.سيدمحسن. كويا كتابى به نام 
«غُمدالطالب»تاليف كرده و دز استوارى بهدنام قلعهمحسنيهنيز در حويزه ساخته است. سيد 
محسن جهل و اندى سال حكومت كرد و بر شكوه و قدرت مشعشعيان و شهرحويزه افزود. در 
دوران اوء سراسر جزاير خليج و بندرهاى فارسء. خوزستان و بصره تا حومة بغداد»ء بهبهان» 
كهكيلويه » بختيارى » لرستان و يشتكلوه و كرمانشاهان جزو قلمرو مشعشعيان شد كه از شهر 
حويزه براين مناطق حكومت مى كردند. در اين دوره و در يرتو توجه آل مشعشع فقهاء 
دانشمندان و مولفان شيعه به حويزه روى مى أورند و با تيمار و تشويق و نواخت فرمانروايان 
مشعشع روبهرو مى شوند.مقبرةسيدمحسن در بخش حميديه درنزديكىاهواز جاىدارد و به نام 
«المحسن» زيارتكاه مردم آن منطقه است.سيد مبارك كه معاصر شاه عباس صفوى بود و به 
كفتة كسروى «از برداشت حويزه و عربستان جيزى بهشاه نمى برداخته '». ياره اى از علماى 
شيعه وازآن ميان شيخ عبداللطيف جامى را به حويزه فراخواند و به يارى آنان مذهب شيعة 
دوزاده امامى را جانشين مهديكرى مشعشع كرد. مولا مُطلب. يدر سيد مبارك نيز دانشمند و 


-١‏ همان كتاب. 
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دانشدوست بود ؛ به كونه اى 3 مولانا كمال الدين محمدبن حسن استر آبادى «شرح فصول » 
خواجه نصيرالدين طوسىرا بهنام او نوشت.مولاخلف . يسر ديكر سيد مُطلبو بنيادكذار شهر 
خلف آباد »نيز از علماى شيعه شمردهمى شود 9 تاليف هاى فراوان داشتهاست. يسراوء سيدعلى 
در اصفهان -يايتخت أن روركار ايران- درس خوانده و دانشمند و مولف بوده است. شعرهاى 
بسيارى ازاو باقى مانده است. مشعشعيان در حويزه سكه هم زده اند. 

بهعنوان مثال احمد كسروى به سكههايى دستيافته بود كهدر كنارة آنها جملة «لااله الااللّه 
محمد رسوال الله » 9 در ميانة آنها جملة «على ولى الله » ودرروى ديكر سكه عبارت «ضرب 
الحويزه»و سال 8١٠هجرىديدهمى‏ شد.سيد على يسرسيدعبد اللّه-با سيد على بيش كفته اشتباه 
نشود-كه معاصر آخرين شاهان صفوىو حاكم عربستان بودء تاريخى نوشتهكه در سال ١١57/8‏ 
هجرى بديايان رسيد.اين كتاب يكى از معدود تاريخ هاى اين دورهداست 9 قاضىنوراللّه نيز از 
آن ياد كرده. 

در سال ١4٠‏ ١هجرى.‏ نادرشاه يذيرفت كه حويزهء كه در أن هنكام بزركترين شهر خوزستان 
بودء حاكم نشين سراسر آن منطقه كردد. احمد كسروى در تاريخ يانصد سالة خوزستان 

مى نويسد: 

«نادرشاهء بيكلر بيكى از كسان خود را در آنجا [حويزه ] بركماشت و نواحتى شوشتر و 
دزفول و رامهرمز را كه از زمان شاه اسماعيل و از آغاز بيدايش واليكرى عربستان بخش 
جداكانه و قول بيكى نشين كوه كيلويه كرديده بودء اين زمان قول بيككى نشين حويزه 
كردانيد' ». 

و. كسكلء خاورشناس آلمانى كه دربارة مشعشعيان و شهر حويزه يزوهش هايى كرده معتقد 
الف- وضع منطقه به صورت سرزمين مرزى. 

ب- خصوصيت عشيره اى ساكنان آن. 

وى مى افزايد:« از سال /153ه ١٠05١مء‏ حويزه -غير از يك زمان كوتاهى-نسبت به ايران 
وفادار بودهاست ؛ اما در روابط فرهنكى . همجنان عرب باقىماند زيرا زبان قلمرو آنانعربى بود 


-١‏ در زمان صفويان» حكمرانان بزرك را بيكلربيك و حكمرانان زير دست ايشان را قول بيك 
مى نامديند. 
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و حاكم» خود را به عنوان يك عرب احساس مى كردند' ». 

كشت غلات در حويزه كسترش فراوان داشت و حنًا در آغاز قرن نوزدهم ميلادى حويزه در 
شرايطى بود كه مى توانست 90 5١‏ از نيازهاى بصره را برآورد سازد. 

يكى از عوامل رونق حويزهء واقع بودن اين شهر در ميانة راه كاروان رو دزفول و شوشتر از 
يك سو و بندر بصره از سوى ديكر بود. 

صابئين» يعنى بيروان يحياى بيامبر نيز از سده هاى كهن تا كنون در حويزه و اهواز زندكى 
مى كنند. اما اكنون آنان برخلاف نظر مولف قاموس عربى «المنجد». اكثريت شهر حويزه را 
تشكيل نمى دهند.سهل بنهارون ازفيلسوفانٍ مشهور دوران عباسى ازصابئين عرب دست ميسان - 
منطقه اى ميان حويزه و اهواز- بود. 

نادرشاهافشار بهوتضعيف مشعشعيان يرداخت » استفلالشان را نق ضكرد و هما نكونهكه كفتيم 
حاكمى براى حويزه تعيين كرد و فرج اللّه نامى از آنان را تبعيد كرد وء به حكمرانى دورق 
(شادكان كنونى ) كمارد. 

در اوايل قرن يازدهم هجرى (اواخر سدة شانزدهم ميلادى) قبّان» شهرى در ميانة بندر 
معشور (ماه شهر كنونى ) و دهانة بهمنشير محل نشيمن ايل كعب مى شود. اين شهر كه بر 
كرانههاى رودى به اين نام قرار داشتو اكنون ويرانههايش باقى است » درسال ١ ١58‏ هجرى جزو 
ايران مى كردد و كعبيان فرمانبردار نادر مى شوند.درسال ١ ١84‏ خواجهخان بيكلر بيك حويزهبه 
فتح بصره مى رود و شيخ سلمان -بزرك كعبيان- همراه او مى رود. از دوران شيخ سلمان» 
اميرنشين كعب قدرتمىكيرد و قبانبه مركز اميرنشين كعب بدل مىشود. بعدها «دورق »به 
جركه شهرهاى أباد منطقه مى بيوندد. 

بس ززم تادر 81+13 حابدان معفم ب بكلرييكةاوزا كنار كدارتديو كار انان نو 
به تبع آن حويزه-بار ديكر رونقى تازه مى يابد. اصولاً ميان حويزه و بايتخت اميراتورى ايران - 
ابتدا اصفهانو سيس شيراز و تهران-يك رابطةجدل وجود داشته است.دكتر غلامرضا ورهرام 
كه يزوهش هايى در اين زمينه دارد مى نويسد: 

« از آغاز قرن دوازدهم هجرى قمرىء ايلات و قبايل قدرتمندى كه در ايران زندكى 


١-كسترة‏ تاريخ و ادبيات (مجموعة مقالات از جند نويسنده). تهران» نشر كسترهء بهار ,١57‏ ذيل 
عنوان «واليان حويزه». 
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مىكردندء عبارت بودند از افشارهاء قاجارهاء قشقايى هاء لرها و كردها كه هركدام در بخشىاز 
ايران برقدرت خود افزوده بودند و منطقهاى را اذاره م ىكردئد».وى مى افزاين: «افشارها ء 
حكومت خود را تقريباً بر سراسر ايران كستردهبودند.قاجارها در نواحى شمالء و شمال شرقى 
ايران نفوذ داشتند.قشقايىها در مناطق جنوبى ايران و به ويزهدر استانفارساز قدرت زيادى 
برخوردار بودند و طوايفلر و كرد زبان نيز منطقه غرب ايرانو اعراب», منطقة جنوب و جنوب 
غربىرا به خود اختصاص داده بودند و هركدام از اين ايلات و طوايف بهشعباتى جند تقسيم 
مى شدند ودر رده هاى خاص خود قرار مى كرفتند ». 

در هميندوران ء كعبيان به دورق دست مىيابند و بنياد اميرنشين كعب را استوار مىسازند. از 
سويىء آل كثير نيز در اين دوران نيرومند مى شوند و بر بخش شرقى خوزستان جيركى مى يابند. 
آنان» بيوسته با موالى حويزه و ديكران در كشاكش و نبرد بودند ولى بنياد شهر خاصى را 
نريختند و هراز جندى شوشتر يا دزفول را به عنوان مركز خويش قرار مى دادند. 

مولا مطلبء آخرين والى نامدار و بر هيبت مشعشعيان بود كه در سال ١١1/2‏ هجرى در 
دركيرى با سياهيان زكى خان برادر كريم خان زند كشته شد. از اين هنكام به بعد از شكوه و 
عظمت مشعشعيان -به تدريج - كاسته شد و همزمان با قدرتيافتن كعبيان در جنوبو جنوب 
غربى ايران» اميرنشين مشعشع به حويزه و بيرامونش -يعنى منطقة قبيله بنى طرف- محدود 
كرديد. در زمان ناصر الدين شاهء آل مشعشع ع تنها در خاك حويزه فرمانروايى داشتند كه به 
كفتةنجم الملك «حويزهحالا خراب است و خيلى خوش آب و هوا و سالم استء از قرار تقرير 
وإل خالا هقصو كاف رفوت فبرتشين ذاردء حالاكه بحيام دارد و ته مير وبازارف ونه 
مسجد. جز يك مسجد مختصر قديمى و تيمجة مختصرى '».جون مشعشعياناز خاندانى 
كهنسالو بهسيادت مشهور بودند» مشايخ كعب از تعرض به آنان خوددارى مى ورزيدند. از اين 
رو در اين فترت -از آغاز تأسيس قاجاريه تا زمان ناصرالدين شاه- سه اميرنشين مشعشع در 
حويزه كعب در دورق و آلكثير در شوشتر و دزفول و مياناب را مىبينيم كددر كنار هميا به 
صلحيا هماوردى و كشمكش مىزيند. البته علل اقتصادى و طبيعى و شيوع طاعون در فرو 


-١‏ ورهرامء دكتر غلامرضاء تاريخ سياسى و اجتماعى ايران در عصر زندء تهران» موسسه 
؟- نجم الملىء. حاج عبدالغفار» سفرنامة خوزستانء» به كوشش محمد دبير سياقى» تهران و موسسه 
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كاستناز موقعيت ممتاز شهر حويزه نقشداشته است.در سددهاى كذشته» رود كرخهكه يكى 
از رودهاى بزرك منطقه است يس از كذشتن از كنار شوش و حميديه كنونى خاك حويزه 

مى رفت و يس از سيراب كردن باغ ها و كشتزارهاء ازدرون شهر مى كذشت و به هور حويزه 
(هورالعظيم ) مى ريخت كه ماية آبادانى شهر و بيرامونش بود. 

يس از مرك كريم خان زند در ١١57‏ ه «اوايل قرن نوزدهم م» در زمان مولامحسن -با مولا 
محسن فرزند سيدمشعشع اشتباه نشود-فردى به نام هاشم بالاتر از شهر حويزه نهرى مى كند 
و شاخه اى را براى كشتزارهاى خود جدا مى سازد كه ظاهراً بايد رودخانه خشكى باشد كه در 
بائين حميديه و بالاتر از كوت سيد نعيم واقع است. اين نهر به تدريج خا را مى شكافد و 
بزركتر مى شود و رودخانه از سوى حويزه منحرف مى شود و كم آبى بديد مى آيد و شهر رو به 
ويرانى مى رود » يس از مولا محسنء آل مشعشع بارها كوشيدند تا سدى براين رود خانه ايجاد 
كنند كه يس از هر بار تعمير دوباره خراب شده است. 

رد كرزن در كتاب ايران و قضيه ايران مى نويسد: 

«زمانى حويزه محل مهمى بود و جمعيت أن در موقعى كه حاكم بر قسمتى از جنوب غربى 
خوزستان بوده به “٠هزار‏ تن مىرسيده است. در سال ١1/737‏ ميلادى سد مهم رودخانه كرخه 
شكست و آب رودخانه در باتلاق هاى بى مصرف به هدر رفت و حويزه از يك شهر بزرك به 
يك ده كوجك تبديل شد ». سد يادشده همان سدى است كه نجم الملك از آن با نام «سد 
ناصرى» نام مى برد و كويا در همان سال ١8727‏ ميلادى اين سد مى شكند و رودخانه كرخه 
از مسير سابقش منحرف شدهدر مسير كنونى اش شط القَلَّت-به سوى قريةسيدعلى و از آنجا 
به سوى خزعليه و سيس شاخه اى به طرف سوسنكرد و شاخه اى به سوى بستان مىرود كه 
سرانجامهر دوشاخهبههورا لعظيم مى ريزند.درسال 04٠١‏ ١١هجرىدر‏ زمان مولا عبدالعلى. جنان 
بى آبى در حويزه بيش آمد كه مردم در بستر رود خشك شده جاه ها كندند و از آن هنكام 


ويرانى بار ديكر حويزه را دربر كرفت. 


-١‏ به نقل از وزارت ارشاد اسلامى: بررسى مراكز فرهنكى و شهرهاى استان خوزستان كتاب اول 
شهرستان دشت آزادكان» تهران» ,١5775:9‏ 
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از يايان هاى قرن سيزدهم هجرى (نيمه دوم سدة نوزدهم ميلادى ) تا كنون 

در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه حتا ايل بنى طرف -كه احتمالاً در نيمة اوّل قرن نوزدهم در 
ناحية مالكيه واقع در شرق حويزه مستقر شده اند- نيز از مشعشعيان نافرمانى آغاز كردند. 
حسين على ممتحن -يزوهشكر تاريخ - بيرامون وضع حويزه در جهل سال بيش جنين 

مى نكارد: «بخش حويزه از بخشهاى قديمى دشت ميشان [دشت آزادكان ]است كه در جنوب 
غربى سوسنكرد قرار كرفته. در قصبه حويزه آب مصرفى اهالى به وسيله جاه با زحمت زياد 
تامينمى شود و اين شهر كهوقتى داراىمدارس و مساجد زياد بودهو شط كرخهبا عظمت خود 
أخرزا مشروب من كرده اكنوق قاقد انبرو حا حمام ات وضع مردة | زالحاظ تاشن أن 
مشروب و حمام خاصه كارمنداندولت و فرهنكيان رقت آور مى باشد ».در زمان نيرو كرفتن 
شيخ خزعل ء حويزه نيز فرمانبردار كاخ فيليهكرديد.در اين هنكام » به موازات رونق اقتصادى و 
بازركانى و كشايش رودخانه كارون به روى كشتى ها و سيس با اكتشاف نفت در اهواز -كه از 
سدة ششم تا سيزدهم هجرى بهمدت ششصد سال در خواب كران فرو رفتهبود-جنبو جوشى 
صورت كرفت. آن روستايى در زمان ناصرالدين شاهء كدخدايش شيخ نبهان عامرى بود و 
ناصريه نام داشت,ء اكنون جانى دوباره مىيافت.در ميان ناصريهو اهواز قديم و خزعليه» در 
مكانى كه اكنون فلكة بيست و جهار مترى است و نيز در سمت راست يل معلق -جايى كه 
اكنون باغ معين نامدارد-اهواز جديد بنياد مىكيرد. در آن سوى رودخانه نيز امانيه كه زمانى 
اردوكاه نيروهاى انكليسى و هندىدر جنك جهانى اوّل بودء توسعه مىيابد و بعدها اهواز به 
مركز بازركانى » كشاورزى و فرهنكى و از زمان رضاخان به مركز سياسى استان خوزستان بدل 
مى شود. در دورة شيخ خزعل . كشتى هاى تجارى و مسافرتى و باركش هاى نفتى كه عمدتاً 
بخارى بودند و جهازنام داشتند از خرمشهر به اهواز مى آمدند و در آنجا لنكر مى انداختند. و 
اك براى حمل نفت قصد رفتن به دار خزينه را داشتند كشتىهاى ديكرى بودند كهدر آن سوى 
بند اهواز(حوالى يل سياه كنونى )به مسير خود تا نزديكىهاى شوشتر ادامهمىدادند.بعدها با 
كشيدن خط آهن و توسعةجاده هاى اسفالته و بهرهبردارى از خطوط هوايى و كاربرد انواع 
ماشينهاى بارى و سوارى در حملو نقل بازركانىو مسافرتى و عدملايروبى رودخانه كارون» 


از رونق كشتيرانى در اين رودخانه كاسته شد.اهواز روز به روز توسعه يافت. بازار اصلى- 


.] ١7؟8[ ممتحن» حسين على: سالنامة فرهنكى دشت ميشانء [بى جاء بى نا]‎ -١ 
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خيابان امام كنونى -در كنار بازار عبدالحميد(منسوب به عبدالحميد يسر شيخ خزعل) و بازار 
معين التجار شكل مىكيرد.اندك اندك. بازارٍ خياباننادرى و ساختمانهاى تجارىو مسكونى 
جند اشكوبهساخته مىشوند. اهواز قديمبه اين بازارها و از آنجا بهدناصريهمى ييوندد.در سال 
1 شمسى لشكرآباد كه بيشتر اردوكاه قشون بود و در جنك جهانى دوم محلة كميلو 
"1014م2ةن)" اردوكاه سربازان متفقين- شكل مى كيرند. در دهة جهل خورشيدى محلة 
زيتون كارمندى ودر بيست سالة اخير كوى ملت (كورش) و كوى شيلنك آباد (دايره) به 
عنوان نقشهاى ناهمكوني از دارايىو نادارىبر وسعت اين خاك ترسيم مىشوند.اكنون ييكر 
نسبتاً سالم و مرفه مركز شهر در جنبرة كمربند فقر -از ملاشيه و شيلنك آباد و كيان آباد و 
زركان كرفته تا حصير آباد و كوت عبدالله و لشكر آباد و رفيش - قرار كرفته است. حال اين 
شهر با وسعت تقريبى(4١‏ »* )١5‏ كيلومتر مربع و با جمعيتى بيرامون دو ميليون نفر-البته با 
شمارش مهاجران جنك - يكى از شهرهاى يرجمعيت ايران و مركز سياسى - اجتماعى» فرهنكى 
و بازركانى استان خوزستان است كه روز به روز بر وسعت و جمعيت أن افزوده مى شود. 
اهواز در ميانة جاده اسفالته و راه آهن تهران و جند شهر عمده ديكر به بنادر مهم خرمشهرء 
آبادان و امام خيمنى قرار دارد و اينبر اهميت ارتباطى و استراتزيك شهر مىافزايد. كشف 
جادهاى نف تدر حومة اهواز و رواج و كسترش صنايع نفت» احداث سدهاى عظيم دز و كارون و 
مركزيت ادارى سازمان آب و برق خوزستان -كه به قول ال احمد به وزارتخانه اى مى ماند- 
ايجاد دانشكاهاهواز در اواخر دهةسى خورشيدى وجند انستيتو و موسسةعالى فرهنكى وجود 
صنايع سنكينى نظير كارخانه صنايع فولاد. نورد و نورد لوله و جندين كارخانه كوجك و 
بزرك توليدى و صنعتىء احداث ايستكادهاى مولد انرزى برق» وجود شركتهاى عظيم نيشكر 
هفت تيه و كشت و صنعت كارون و ديكر موسسات كشاورزى و يرورش دام و ماكيان در 
حميديه» زركان و ملاثانى و حومة جنوبى و شرقىء همكى -با وجود جنك و ويرانى- از اهواز 
شهرى ساخته است زنده و فعال در زمينه هاى بازركانى » صنايع سنكين و سبك كشاورزى. 
اصولاً نسبت بهشهرنشينى درخوزستان ء بالاتر ازسايرمناطق ايرانو ييرامون 90 . *جمعيت - 
است. بسيارىاز روستانشيناناهوازدر موسسات توليدىو صنعتىشهر بهكار مشغولند.ستون 
فقرات ييكر جمعيت شهر را كاركران تشكيل مى دهند و بخش خدمات -حمل و نقل و 
باربرى و بيمانكارى و كسب و تجارت- نيز در كنار آن قرار دارد.در روستاهاىاهواز دامدارى» 
مرغدارى و ماهيكيرى. كشت كندمء جوء برنج» صيفى كارى و سبزيجات و كشت 
محصولاتى نظير 
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كاهوء كلم و كوجه فرنكى و ميزان اندكى خرماء انكور و مركبات و نظاير آن معمول است. از 
صنايع دستى » جاجيم بافى » سبدبافى و حصير سازى در برخى روستاها و كاركاه هاى زركرى و 
نقره كارى در شهر رايج است. 

اكنون در اين سيكل و در اين لحظة تاريخىء ما به نقطهاى رسيدهايم كه حويزه را يس از آن 
كه ارتش عراق ويران كردء دوباره ساختهايم. با بناهايى جديد و استوارتر از كيرها و خانه هاى 
كلين كذشته. با خيابان بندى و معمارى طبق اصول جديد و با الهاماز شيوهُ كهنو سنتى شهر. 
اما حويزه در اين لحظة تاريخى هنوز بخشى است از يكى از شهرها استان كه اهواز مركز و 
كانو نآن است .بايد ديد-يا اكرزندهنباشيم بايدنسلها وسدهدهاى آيندهببينند-كهتغيير وتحولات 
طبيعى . جغرافيايى و اقتصادى روزكار در سالها وسددهاى آينده» اين سيكل دورانى را-كه در 
عين حال منحنى زيكراز بالارونده اى هم هست- به جه شكل در خواهد آورد. 
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هنرشناسان از دو نوع هنر تخيلى و غير تخيلى يا هنر متحرك و هنر ساكن سخن كفتهاند. شعر 
نوعى هنر تخيلى يا هنر متحرك است كه نزد عرب ها سابقه اى ديرين دارد.عربها در دوران 
عباسى از فلسفه و طب و دانش يونان كرفته تا كليله و دمنه هند آبين كشوردارى ايرانيان را 
ترجمه كردند جز شعر كه خود را از آن بى نياز مى دانستند. زيرا شعر را فقط نزد خود و از آ: 
كود الست 


سخن سرايى در ميان عرب هاى خوزستان هنر شكوفايى است كه حثا در بدترين شرايط 
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اجتماعى » سينهبهسينه نقل شدهاست .اين بهمعناى نبودٍ ديكرهنرها نيست بلكهشعر هميشهبر 
آنها سرورىداشته است.انسان عربدوران جاهليت هنر خطابهو شعر را برتر از هر هنر ديكر 
مىدانست و به فصاحت زبان افتخار م ىكرد. فن بيان و هنر شاعرىدوران جاهليت كستردكى 
عام أشنت مروف أبنت كه تدكا وراق وا غرا و عرب و حتاعواء النافن د هنا مدي تهات معتلك 
و در ماهدهاى زيارت كعبه . شعر خود را عرضه مى كرد ند .بازار «عكاظ »جايى بود كه شاعران از 
همهنواحى شبه جزيرة عرب . بهمدت يك ماه در انجا جمع مىشدند و روزها و شبهاى شعر 
بركزار مى كردند. نتيجة اين كردهمايى شاعران» كزينش بهترين قصيددها و شعرها بود كه در 
نهايت به انتخاب «معلقات هفتكانه» انجاميد كه عرب هاى جاهليت أنها را در كعبه أويزان 
كرده بودند. اينهاء شاعرانه ترين قصيده هاى آن دوران بودند كه هنوز نيز جزو آثار ارزشمند 
ادكياف تقيان انوي اعلنسة زياف هاي وكا انهه مده ند اذه نننها و اساطير متشورة 
منظومى همانند «عنترهو عبله»» «زيرسالم »«ليلى و مجنون»»: «مياسه و مقداد», و«سيره بنى 
هلال» نيز مربوط به اين دوران است. 

در صدر اسلام نهج البلاغه يديد آمد كه از روان ترين و رساترين متون كلاسيك و جاودان 
زبان عربى است.دورة صدراسلام و دوران اموى و عباسى و مابعد آن سرشار است از نامهاى 
نامدارانىهمانند حسان بن ثابت ابونواس اهوازى » متنبى » ابوتمّام ابن الرومىابوالعلاء معرى و 
ابوفراس حمدانى. 

در خوزستان»: يس از كسستكى اميراتورى اسلامى و رواج ملوك الطوايف. دربار فرمانروايان 
آل مشعشعء محل تجمع فقيهان شيعهء دانشمندان و شاعران بود. سرآمد اين شاعران» 
شهاب الدين موسوى معروف به ابن معتوق حويزى است كه اخيرا انتشارات «دارصادر»بيروت 
ديوان او را براى جندمين بار تجديد جا بكرده است .ملا سلمان سليمانى » اسحاق قيم و طاهربن 
اسحاق قيم در دورة آلبوجاس ب (جابر و خزعل )مشهور بودهاند.شاعران عربدر خوزستان هم 
به زبان فصيح عربى و هم به لهجة محلى شعر مىسرايند كه به نوع دوم «الشعر الشعبى'» يا 
«الشعرالعامي » كفته مى شود. 

شعر فصيح همانند شعر معاصر جهان عرب و شعر معاصر ايران كواه دو جريان شعر 


-١‏ شعر مردمى 


؟-شعر محلى يا عاميانه 


كلاسيك و شعر نو است كه اين دومى درميان اعراب به «الشعر الحر» يا شعر آزاد معروف 
است. شعر كلاسيك كنونى در ميان عرب هاى ايران از شعر محلى -الشعر الشعبى - تاثير 
مى يذيرد و حنًا كاهى با آن يكى مى شود.اين شعرء افزون بر ريشه هايى كه در ادبيات كهن 
عرب -به ويزه شعر جاهليت-دارد» داراى انواع خاص خود نيز هست. از سويى شعر آزاد كه 
اكنون سبك برخى از شاعران جوان عرب است هم از شعر آزاد جهان عرب و هم از شعر 
نوبردازان ايرانى تاثير مىيذيرد. در كذشتهء شعر كلاسيك عربىء ويزة قشر خاصى همانند 
روحانيان بود كه مى توانستند به نجف يا قم بروند و قواعد و اصول زبان عربىرا بياموزند. شيخ 
محمد كرمىدر اين زمينه شعرهاىرسايى دارد.سيد شعاع نزارى نيز اشعار و حتا داستان هاى 
كوتاهى به زبان عربى دارد كه تا كنون به جاب نرسيده است. شيخ ابراهيم خنيفرى آل كثير 
ديوان شعر را در سه جلد در قم به جاب رسانده است. 

شاعرانء اديبان و فقيهان 

در اينجا فهرستى از نامشاعران» ادبيان و فقيهان حويزهو دورق را از كتاب «الياقوت الازر قفي 
اعلام الحويزهو الدورق »مىآوريم تا بدين سان كسانى را معرفىكنيم كهبه شعر و ادبيات عرب 
خصوصاً و بهفرهنك اسلامى عموماً خدمت كردهاند.سال هاى ذكر شدهنشانكر سال دركذدشت 
شخص به تاريخ هجرى قمرى است. كاهى نيز فقط سدة زندكى فرد آمده است 


نخست. اعلام حويزه 

)١١2/ شيخ ابراهيم بن عبدالله الحويزى - (بعد از‎ -١ 

١١91/- شيخ ابراهيم بن خواجه عبدالله الحويزى‎ -١ 

"- شيخ ابراهيم بن غياث الدين الحويزى - نيمه دوم ىق ١١‏ 
؟- ابراهيم بن محمد المشعشعى الحويزى -ق ٠١‏ 

ه- اعمدين خلف المسهشعى الحويوى دق ١‏ 


-١‏ اين كتاب؛ اثر آقاى هادى آل باليل موسوى است كه هم اكنون در حوزه علميه قم درس مى دهند و 
درس مى أموزند. من اين ليست نام ها را به نقل از شماره اوّل سال اول )١185(‏ مجلة «الموسم» 
جاب بيروت مى أورم. 
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/- شيخ احمدبن على الحويزى البحرانى - اوائل ى ١١‏ 

- احمدين محمد المشعشعى الحويزى - (بعد از سال )١١2/8‏ 
شيخ السد ين معي الخويرق داعو ب 1 

«الأشيع جمدي فظلتا النشعفكى الحووى :يكن ور 11) 
-١‏ شيخ اسحاق الحويزى -قى ١١‏ 

١١ بن سعيد الحسينى الحويزى -قى‎ ليعامسا-١‎ ١ 

٠١5148 - اسماعين بن لاوى المشعشعى الحويزى‎ -١١ 

٠١77 - بدربن مبارك المشعشعى الحويزى (والى دورق)‎ -١ 
١١ شيخ جعفر الحويزى - نيمه دوم فى‎ -4 

١١١8- شيخ جعفر بن عبدالله الحويزى‎ -١ 

١ شيخ حسن الحويزى - نيمه دوم تى‎ -١١/ 

االحشع شن بق نطو الغويوى و م 

قله تسق مق .كتين آل شدقم الندنى اوائل ف ا 

١١ شيخ حسن بن سبتى الحويزى -قى‎ -٠ 

١١ شيخ حسين بن محمود الحويزى -ق‎ -'١ 

- شيخ حسين بن نصرالله الكرمى الحويزى -ع. ١١‏ 

77- خلف بن مطلب المشعشعى الحويزى - ١٠١17‏ 

17- راشد بن على خان المشعشى الحويزى ١١٠٠-‏ 

4 - شيخ ربيع بن جمعه العبادى الحويزى -(تا سال 1١7‏ زنده بوده) 
"- شيخ سعد الحويزى - ١١71‏ 

١7/4 - شيخ سعدبن عبدالله الحويزى‎ -"١١ 

شيخ سعيدبن بديع الحويزى -قى ١١‏ 

9- شبربن محمد المشعشعى الحويزى ١١88-‏ 

-'٠‏ شهاب الدين احمدبن معتوق الحويزى - ٠١7‏ (شاعر نام آور) 
١‏ شيخ صالح بن على الحويزى -قى ١١‏ 

77 شيخ صالح الحاجى الطرفي الحويزى - ١71/8‏ 

”شيخ عبدالحسين القاري الحويزى - ١١5.‏ 
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؟"- عبد الحسين بن عمران الخياط الحويزى - ١73/1‏ 

4- شيخ عبد حيدر الحويزى - ٠١5٠‏ 

8 عبدالرضا الحويزى - ١١8.‏ 

/ال- شيخ عبد على بن جمعه العروسى الحويزى - ٠١5٠.‏ 
/"-شيخ عبدعلى بن ناصر معروف به ابن رحمه الحويزى ١١184‏ 
5 شيخ عبدالغفار الحويزى (ساكن كرما نشاه) ست ١١‏ 

١١ شيخ عبدالقاهر العبادى الحويزى -ق‎ -*٠ 

١١ شيخ عبدالله بن ابراهيم الحويزى -ى‎ -* ١ 

7 - شيخ عبدالله بن خميس الحويزى -ق ١١‏ 

73- عبدالله بن على المشعشعى الحويزى -ق ١١‏ 

**- عبدالله بن فرج اللّه المشعشعى الحويزى (در حويزه فرمانروايى كرد) .١١717‏ 
ه؟- شيخ عبدالله بن كرم الله الحويزى ١١75-‏ 

ع5- شيخ عبدالله بن مساعد الحويزى-ق ١١‏ 

-شيخ عبدالله الحويزى -قى ١١‏ 

- شيخ عبدالله بن ناصر الحويزى الهميلى - ١١57‏ 

شيخ عبداللطيف بن على بن ابى جامع العاملى - ٠١8٠.‏ 
- شيخ عبدالمجيدبن عبدالعزيز الحويزى -قى ١١‏ 

١١7/- شيخ عبد محمدبن عبدالجليل الحويزى‎ -١ 

7- شيخ عبدمحمدبن مساعد الحويزى -ى ١١‏ 

7ه- عبدالمطلب بن بادشاه الحويزى الحسينى -ق 7 

47- عبدالمطلب بن حيدرالمشعشعى الحويزى - ٠١١15‏ 

4- شيخ عبدالمهدى بن صالح الحويزى -ق ١١‏ 

ع4- عبدالوهاب بن خلف المشعشعى الحويزى ىق ١١‏ 

/اه- شيخ على بن احمدبن ابى جامع العاملى الحويزى - ٠١٠١8‏ 
- شيخ على بن الحسين بن محى الدين العاملى - ١١8٠.‏ 
1- على خان بن خلف المشعشعى الحويزى ٠١8/8-‏ 

,عاشي على بق رضي الدين آل انى جامم العام +نبية اول ق11: 


١ع-شيخ‏ على بن عبداللّه بن ابراهيم الحويزى -قى ١١‏ 

"ع-على خان بن عبدالله المشعشعى الحويزى -(تا سال ١١74‏ در حويزه فرمانروايى كرد) 
27- شيخ على بن محمد الحويزى. 

*ع-شيخ على بن محمد طه الكرمى الحويزى - زاده ١١75‏ 

دع- شيخ على بن نصرالله الحويزى - ١١8٠.‏ 

عء-شيخ عوض البصرى الحويزى - ١١2.‏ 

/اء- شيخ عيسى بن سعد الحويزى 

ع- شيخ غالب بن قعود الحويزى - ١١ 1١/‏ 

ع- شيخ فرج الله بن محمدبن درويش المزرعاوى - حدود ١١١7‏ 

١١ شيخ فرج الله بن الحاج نعمت اللّه الحويزى - نيمه اول ى‎ -/ ٠ 

١١.٠ /ا- شيخ قعودبن صالح الحويزى - قبل از‎ ١ 

"7- شيخ كرم اللّه بن محمد حسن الحويزى - ١١87‏ 

7/- شيخ لطف اللّه بن عطاء الله الحويزى -ق ١١‏ 

#بكالة لمان لقيو عد سق عنمن لمقتاضى +30 فته لباك لمشيو تر عرو 
اسنت. 

4 - محفوظ بن جوادالله المشعشعى ١١59.-‏ 

#/ا- محمدبن ثنوان المشعشعى الحويزى -ق ١١‏ 

ا- شيخ محمدبن جعفر شرع الاسلام - ١7.37‏ 

- شيخ محمد بن جودالله الحويزى -ق ١١‏ 

4- شيخ محمدبن حماد الحويزى ١٠١7.-‏ 

١١ شيخ محمدبن درويش الحويزى -قى‎ -٠ 

١١ الامير اشرف محمدبن شهاب الحويزى - نيمه نخست ق‎ -١ 

7- شيخ محمدبن عبدالله الحويزى -ق ١١‏ 

87- سيد محمدبن فلاح المشعشع المتمهدى -282 (نياى موالى حويزه و بنيادكزار 
اميرنشين آل مشعشع ) 

87- شيخ محمد بن كرم اللّه الحويزى - بعد از سال ١١2/8‏ 

4- شيخ محمدرضا بن محمد على الحويزى -زاده ١١٠‏ 


18- شيخ محمدبن محمد طه الكرمى الحويزى - زاده . ١١‏ 
/1/- شيخ محمدبن نصار الحويزى - ١٠١7٠‏ 

18- شيخ محمد طه بن نصرالله الحويزى ١78/8-‏ 

1 شيخ محمودبن احمد الحويزى -ق ١١‏ 

١١ شيخ محمود الحويزى -ق‎ -٠ 

١١8٠. - شيخ محمودبن محمد الحويزى‎ -١ 

7- شيخ محى الدين بن حسين آل ابى جامع العاملى -ق ١١‏ 
17- شيخ مساعدبن بديع الحويزى -قى ١١‏ 

57- شيخ مصطفى بن عبدالواحد الحويزى -ق ١١‏ 

4- سيد مطلب بن محمد المشعشعى - بر دورق فرمانروايى كرد ( )١١2١ - ١١844‏ 
- سيد معتوق بن شهاب الدين الموسوى الحويزى - ١١١5‏ 
61- شيخ ناصربن سعدالحويزى - نيمه دوم ى ١١‏ 

- شيخ نصاربن محمد الحويزى - نيمه نخست قى ١١‏ 

1- شيخ نصر الله بن حسين الكرمى الحويزى - ١١‏ 

١ع‎ - شيخ نعمت الله المسلمى الحويزى‎ - ٠ 

١١1/ - شيخ يعقوب بن ابراهيم الحويزى‎ ١ 

١١ شيخ يوسف بن محمد الحويزى -قى‎ - ١5 


دوم: اعلام دورق 

١١ شيخ ابراهيم بن شيخ احمدالكعبى القبانى -ق‎ -١ 

١١87 - سيد ابراهيم بن سيد اسماعيل آل باليل الدورقى‎ -١ 
١ شيخ ابراهيم بن عبداللّه الفلاحى - اواخرق‎ - 

”- سيدابراهيم بن سيد على باليل الحسينى الدورقى - ١١8٠.‏ 
د- شيخ احمدبن ابراهيم العبدى الدورقى - ع 

ع- شيخ احمدبن شيخ خلف العصفورى الفلاحى - يس از ١7١9‏ 
/ا- شيخ احمدبن صالح الخلف آبادى -يس از ١١24‏ 

/- شيخ احمدبن محمد على الشويكى الفلاحى - اوائل ىق ١‏ 
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دشي اسهديق عو النسيي اناق ١02‏ 

١١ سيد احمدبن محمدبن ادريس الجزائرى الجابرى - نيمه نخست ى‎ -٠ 
١١8. - شيخ اسكندرين جمال الدين الجزائرى‎ ١ 

7- شيخ اسكندرين عيسى الاسدى الفلاحى - حدود ١٠.‏ 
-١‏ سيداسماعيل بن محمود آل باليل الدورقى - بيش از ١777‏ 
-١‏ سيدالامير باليل الموسوى الدورقى - حدود ٠١٠‏ 

١ 181/ - شيخ محمدتقى بن شيخ هادى الدورقى‎ -١4 

-١ ©‏ ملا جابر الفلاحى البصير - ١781/‏ 

١781 - سيدجابر المشعل آل ابى شوكه الموسوى‎ -١١ 

١١ جعفربن محمدبن ادريس الجزائرى الجابرى - نيمه نخست قى‎ -١ 
١7 شيخ جلال الدين الطريحى الدورقى -قى‎ 9 

١١2/ شيخ جمال الدين بن اسكندر الجزائرى - بيش از‎ -٠ 

١1//8.- ؟-شيخ جوادبن محسن الجواهرى‎ ١ 

جودالله بن خلف المشعشعى - ١١2.‏ 

#نسون عدو نالحد الحم النار ا 

١70٠. حسن بن احمد الموسوى الدورقى -حدود‎ -١ 
نودو عار عدم لادان كوا‎ 
١ 18-شبخ حسن بن محمدين احمد العضفورى - اواخر فى‎ 
١١/8 شيخ حسين بن زعل المُضرى البحرانى - بيش از‎ - 
٠” شيخ حسين ابن الدورقى -ق‎ - 

؟ "- شيخ حمدالدورقى - اوائل ى ١١‏ 

١١١ - شيخ خلف بن عبدعلى العصفورى‎ - ٠ 

١١ شيخ محمد خلف بن عبدالحسين الطبيب - اوائل ى‎ "١ 
١1١71 شيخ خلف بن يوسف العصفورى - يس از سال‎ -77 
١١8. - شيخ خميس ين صالح الخلف آبادى‎ -7 

«#انسه داودي بسلببان الكفين ات 112 

4" شيخ سعد الكعبى -ق ١١‏ 


شعر مردم عرب و انواع آن 0 


ع- شيخ سلطان بن بدرالدورقى - اواخر ىق ١7‏ 

لاد سيان لاي المحم الفاح 0 

8- سيد شبّربن ابراهيم آل باليل الدورقى - ١71١8‏ 

لدع قي ين عقر ورا ميش ال اا 

٠؟-شيخ‏ شرف الدين الدورقى - نيمة دوم ى ١١‏ 

١؟-‏ سيدشرف بن محمد الموسوى البحرانى الفلاحي - حدود ١١/‏ 
7- شيخ شمس الدين بن صقرالبصرى - ١١.‏ 

7- شيخ شمس الدين بن عفيف الدينالطريحى - بيش از ١١5٠.‏ 
*7- شيخ صالح بن امين الدين الطريحى - نيمه نخست فى .١7‏ 
4- شيخ صالح الدلفى - اوائل تى ١١‏ 

#اترون فا رن على الاسدى اللكراني :انلواح دوي 
/ا؟- شيخ عباس بن فرج الله الدورقى - يس از ١788‏ 

- شيخ عبدالاميرين ناصر الكعبى الفلاحى - يس ١١7.‏ 

14 شيخ عبدالاحسين بن محمد على الدورقى - حدود ١١7١‏ 

4- سيدعبدالرضابن شمس الدين الحكيم الموسوى -اواخرق ١١‏ 
-١‏ شيخ عبد على بن اسكندر الفلاحى - حدود ١778‏ 

7ه- شيخ عبدالله بن تركى الكعبى- حدود ١777‏ 

“"-عبداللّه بن محمدبن حردان الدورقى -حدود ١١٠١‏ 

27- شيخ عبدالله بن محمد على الشويكى - اوائل ى ١7‏ 

4- سيدعبدالله بن ناصر الموسوى الاحسائى - اوائل ى ١7‏ 

ع2- شيخ عطيّه بن عبدالرحمان الخلف آبادى -اواخرقى ١١‏ 

/اه- شيخ عطيه بن محمد بن قعود الفلاحى - ١١2.‏ 

8- شيخ علوان بن بشاره الكعبى القبانى - ٠١8٠١‏ 

4- سيد على بن باليل الموسوى الجزائرى الدورقى ١١١٠١-‏ 

٠ع-‏ شيخ على بن سلطان الاحسائى الفلاحى - اواخر ق ١7١‏ 

١١/7 شيخ على بن قرين الاحسائى الفلاحى - يس از‎ -*١ 

”2- شيخ على بن محمد الطريحى الدورقى - نيمه نخست سده ١١‏ 
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“"ع- شيخ على بن مهزيار الاهوازى الدورقى - در سال ١75‏ زنده بود. ( هم اكنون مقبره اش 
در اهواز زيارتكاه است) 

**- شيخ عمربن اسحاق الدورقى -./25 

هع-شيخ فتح الله بن علوان الكعبى القبانى الدورقى - ١١17.‏ 
عع- شيخ لطف اللّه بن عبدالرحمان الخلف آبادى - حدود ١١١٠١‏ 
/21- سيد ماجد بن شهاب الموسوى البحرانى - يس از ١١557‏ 
/ع- شيخ محسن بن شريف الحواهرى - ١704‏ 
سيدمحسن بن محمد الموسوى الجايرى -ق ١١‏ 

١١ /ا- شيخ محمد بن ابراهيم الدورقى -ق‎ ٠ 

١7١ شيخ محمدبن اسكندر الجزائرى الاسدى - يس از‎ -١ 
١١ شيخ محمد على بن جعفر الكازرانى الدورقى -ق‎ - 

- شيخ محمدبن حسن المحسنى الفلاحى - حدود ١١٠١‏ 
*/ا- شيخ محمد بن سعيد الدورقى - اوائل فى ١١‏ 

كنع معي فق لباق الكقين الغريين 12 

*/ا- شيخ محمدبن حاجى سوادى الدورقى - اواخر ىق ١١‏ 

/الا- شيخ محمد بن شمس الدين الطريحى - اواخر ىق ١١‏ 

- شيخ محمد باقر بن عبدالله الدورقى - يس از ١١2‏ 

04- شيخ محمد آل على الخاقانى الدورقى - اوائل تى ١١‏ 
اشيم مكهد ين على يق على 'خان البغلى الاحساق دين 80011 
اللمعق محيدايق قعوي الدلاعى بس ار ب 

5/- شيخ محمد بن ماجور الدورقى الخطيب ١17٠-‏ 

7/- شيخ محمد على بن محمدالشويكى - حدود ١١728‏ 

87- شيخ محمد بن موسى المزيدى - ١7571‏ 

4- شيخ محمد بن مهدى الدورقى - يس از ١5١٠١‏ 

1- شيخ محمد بن ميرزالله وردى الدورقى - اوائل ى ١١‏ 

//- شيخ مشعل بن تركى الكعبى -قى ١7١‏ 

18- شيخ معتوق بن ويس الدورقى - اواخر ىق ١١‏ 


شع نوش ين العسن الفحست الالسباتك -5 ١‏ 

١١/2 - ملامهدى بن عبدعلى الشويكى‎ -٠ 

شيخ نضارين حُميّد السيلاوئ يس ان ١‏ 

7- شيخ نعمت اللّه الدورقى -ييش از /ا ١١‏ 

7 ؟-شيخ ويس بن بهاء الدين الدورقى - ميانه هاى تى ١١‏ 

؟- حاج هاشم بن حردان الكعبى الدورقى - ١717١‏ 

4- شيخ يعقوب بن ابراهيم العبدى الدورقى - 07 ١‏ 

8- شيخ يعقوب بن اسحاق (ابن السكيت الدورقى النحوى) - 37. (دانشمند و نحوى 
مشهور) 

7- شيخ يوسف بن احمد المحسنى الفلاحى - يس از سال ١72/7‏ 

لطن يوسفت بن اند الفلاعى ديس از .6 

5- شيخ يوسف بن خلف العصفورى - نيمه دوم ى ١‏ 

الشعر الشعبى 

الشعر الشعبىيا شعر عاميانه مهمترينو كسترده ترين بخش ادبيات شفاهى مردم عرب خوزستان 
را تشكيل مى دهد و شاعران بسيارىبهاين شيوهشعر مىكويند اين شعردرميان عشايرو قبايلو 
مردم شهرنشين جايكاهويزهاى دارد و در مناسبت ها ىكوناكون ملى و مذهبى خواندهمى شود. 
درطول نيم قرن سلطة فرهنك استعمارى-شاهنشاهى وسياست محو و انهدام فرهنك مردم . هيج 
يك از هنرها نتوانسته است به مانند شعر- و به كستردكى أن - در ميان توده هاى عرب به 
زندكى خود ادامهدهد.كرانجانى «الشعر الشعبى »از آنجاست كهجايكاه و يناهكاء نفوذنايذيرى 
يافتهدبود كهددست شحندها و كزمدها را ياراى دسترسىبهآن نبود.اينجان يناه شعر. سينه كرم 
وقلب سرخ مردم است. 

در دوران كذشتهء شاعر عرب مجبور بود براى جاب ديوانش به بحرين يا كويت برود و راهى 
نبودء جز اين كه زن عرب اين ميراث فرهنكى را در كنار كاهواره كودكش ترنم كند يا مردان 
و زنان» آن را در مراسم عزا و عروسى به شكل يزله و يايكوبى به فرياد آورند يا به شكل 
سرود و قصيده بخوانند. آنان هنكام كار جمعى در نخل زارها و كشتزارها يا هنكام ساختن 
قنطره ها(يل ها) و كار در باراندازها شعر محلى را دور از جشم اغيار زمزمه مى كردند. اين نه 
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سرنوشت شعر بهتنهايى كه سرنوشت امثال و حكم جيستانها قصدهاء افسانههاى تودهاى» 
«تمثيليه »يا نمايشها و ديكر جلودهاى فرهنك و هنر بود.اما اكنون بسيارى از شاعران عرب- 
همانند نزارى » حزباوى . سوارى » ديراوىو خنيفر-ديوانهاى شعر خود را در قم يا تهران جاب 
مى كنند و كردهمايى و شبهاى شعرء هر از جندى بركزار مى شود.صدا و سيماى اهواز نيز در 
اين زمينه نقش اساسى به عهده دارد.شعر اين مردم را نمىتوان جداىاز روند تاريخ اجتماعى شان 
بررسى كرد. به عنوان مثال شعر شاعران دورة آل مشعشع با شعر روزكار آلبوجاسب (جابر و 
خزعل )و هر دوى اينها با شعر دورة يهلوى تفاوت دارند.شعر اعراب خوزستانبا زبانفصيح يا 
عفان كوه من كو اهو روود #اتويقى | اعلام عدن ومعتق ها الحظوها را رهاء رزمهاء ذردها و 
شادىهاى مردم را بيان نمايد ؛ كرجهد رسا لهاى اخير جنك . جشم انداز كستردهاىاز اين شعر 
اند كوك اخيما م8115 سمه 


تحول شعر 

يكىاز دورههاى مشخص شعر معاصر عربى » شعر دورةشيخ خزعل است .شعرهاى اين دوره بر 
مبناى خونى , قبيلهاى و روابط شيخو شاعر سرودهمى شد.شعر اين شاعران برخى وجوه اجتماعى 
أوثكورة را نشان م .دهده اسشاق قن :(الحماك الكو ) كدر التشافران أن .دوره وهم 
اشعارى در مدح وهم در هجو شيخ خزعل كفته است. 


نمونه هجو (رباعى): 

نار حرب الشيخ صارت كالجحيم آتش رزم شيخ دوزخ وارست 

تلع الكست مه اللوة العسكان فتعله هاي دراكنقدة اهمو كينا رسن 
مِن يناشد هه وايجابهه الكليم كر عتابش كني و مخاطب سازى 
امتلأت اتكول لاهل من مزيد برافروخته و آكنده» طالب بسيارست 
نمونة مدح: 


طال عمر الشيخ ابوعبدالحميد دراز باد عمر شيخ ما ابوعبدالحميد 


مرهج العدوان باسمه من بعيد بيمناي نام أو خصم از بعيد 

طال عمره يا الذي ماله مثيل دراز باد عمر اوء بى مانند و مثيل 

غير حاتم بالخلايك والنبيل جز حاتم ' در خلايق جز نبيل " 

كاتب النبله معن راعي الجميل نكارندة تير كمانى جون معن '» نيكوسرشت 
و بالعفو ناموس قيصر و الرشيد در عفو و بخشايش همجون رشيد و قيصرست" 


يكى از برجسته ترين شاعران اين دوره» شاعر نابينايى به نام طاهر اسحاق قيّم است. وى 


ديوان شعرى را در بحرين به جاب رسانده و در روزكار خود با «صافي الشاهين» شاعر عراقى 
مشاعره هاى فراوان داشته است. ماء در اينجا مشهورترين قصيدة او را كه «الفيه» نام دارد 


مى آوريم. 

قصيده الالفيه للشاعر طاهر اسحاق القيّم 

الالف آه امن الدهر يا طاها اقصور شمّخ اويه الارض واطاها 
الالف آه امن الدهر و صروفه صارويه اهل العلم بد شوفه 
لاتكشف كل حجى و تشوفه رُبما جيفه اوشلت مُغطاها 

كل سفيه الي طمع بيهه و لعب تاه منهه و ما عرف معناها 
التاء تواضع و إفتكروا نظر بعيد اولايغرك لون ملبوسك جديد 
وين كسرى اووين هارون الرشيد وين عاد الجابهه او وداها 

31 حاتم طايى 


"- مَعَنء نام يكى از جنكجويان و قهرمانان عرب دوران جاهليت. دربارة بخشندكى او در افسانه ها 
و قصه هاى عرب روايت مى كنند كه هركاه قصد رزم با كسى را داشت نامش را بر تيركمان 
زراندود مى كرد كه يس از كشتن خصمء خرج خانواده اش تامين كردد. 

؟- هارون الرشيد و سزار اميراتور روم باستان. 


١عاع‎ 


الثاء نت معلوم عند اهل الفهم 
ور 5 الناس لابد ينشة 


الجيم جرح السيف مع جرح السنان 
حيث جرح السيف يبريه الزمان 


الخاء خليل اللي تمنيته درع 


التان بارال يحي لاتعيين 
كيو ذارك ذا وحضلك عريين 


الذال ذم الدار و إرحل بلعجل 
الما الى بكنافهه ناكه و جَمل 


الراء روحك ريحهه أوسليهه 
بَعدهم دنياك إتأمِن بيهه 


رتبت واحد أو واحد خلته 


السين سَلِّم رايك الى رب البشر 


يرجمون الناس مَن بيه الثمر 


الشين شم برق المعالى بلخيال 
المايذود السيف عن حوضه الرجال 
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مثل ما تكرم جبيلك ينكرم 
والزلم تدري الذي يدراها 


اهون على الناس من جرح اللسان 
او جلمتك للموت عيب أنساها 


صاب وأجرح جبدتي و ادماها 


واجعة]رض :الله مكلف لايطين 
مثل روحك روح ماكوا سواها 


اولا تدحلب لوردت تعمل عَمل 
ليش تتحمل ثقل بلواها 


دير فكرك و إنظر التاليهه 
اشعاجبك منهه و تحب ممشاها 


خالفت بأيام غيره أو ذلته 
إلي كان إبسفلها سكم بَعلاها 


اعرف التكليف وإقنع بالشجر 
والخليّه ما أحديد ناها 


لاتنعدي أيام عُمرك بلكسال 
إتهدمه او تبنى على مبناها 


شعر مردم عرب و انواع آن 
الصاد صاحبلك وَرع من جد و جد 


إنما البكه دمت عين الاسد 


الضاف ققد لمارف عنعن رطده 
اربعين مصباح لوصار إِتتعجد 


الطاء طاهر كال دع عني الفكر 
مثل ما أضحكك يبكيك الدهر 


الظاء ضدك لونزعلك بلمضيج 
والغدو القافل اكيز من الضديق 


العين علّي الخاطر ابر كب الهجن 
لومتت عطشان عسى ماء المزن 


الغين غير اهل العقائد واليقين 
لايُغرك هل كعك من هالعجين 


الفاة فبك لوقا تاكن رسف 
أفلح ابهل قول كل مَن رسك 


القاف قَلَّت حيلته اوصار الفقير 


من تحط بالكاع. للكرجي تصير 


الكاف كمّن جاهل قَضّى العمر 
عاتبت دنياى او أدت لي العذر 


١ ده"‎ 


حيّرته وامتحن بدواها 


لانظن ابلازمك يصفى اويجد 
عوجته تظهر على مجراها 


واعبتر بلفات إِنْمَنَّ شهر 
لقوق اسرورها لو تتساننا 


لو سمح بجهالته او اداها 


لاتمنيني أموتن بالسحّن 
لايطيح و لايبل أثراها 


ما أشوف ابهل زمن واحد أمين 
الخمؤقه اسن القي تلكاها 


ابره لبها لل ويك 
وكع بيهه أوخاب من دساها 


ايضوج مثل ام طوك لورادت تطير 
اؤفن تطيوة الناذ يكلكاها 


قدمته أو أخزت راعي البصر 
كُل ذي ولد تود ابناها 


١ع‎ 
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اللام لاحزن على الفات او كضى 


إنما الدنيا الحشد منها الفضاء 


الجن نبو قاف قن هد الدهر 
هذه شغل الذر فى عمق البحر 


ترفع الدنيا الفروج اعلى السروج 


الواو ويه الميّت ماينفع جواب 
ما تشوفه ترتوى امن الكلاب 


الهاء هوى مركوبتي خلفي اوهواي 
ماشفت بالنار للظمآن ماي 


الياء يبو ياسين عند اهل الفهم 


الهمزه يا بعد هذا الكلام 
احمد المختار مصباح الظلام 


لاو لاتفرح بمن جاك و رضى 
بلجحافل عافها او خَلّاها 


نجم واحد ينكسف غير القمر 
وأعت طول عدم 


و الرجال إتكودهه امن الحاها 


والدهر من عادته ايدورٌ الخراب 
والضباغع مانيل احهاها 


دوم جدّامى اومطلوبي ضراي 
والسماحه بعد عيب ارجاها 


الخير بلدنيا يخضء و الشريعم 
ما يدشهه الجاي من اككفاها 


يا أخي صل على خير الانام 
مع إلعتره و صّحبته بتلاها 


بودند كه تنها و تنها در مدح و ستايش شيخ شعر مى سرودند كه در روزنامه ها و مجله هاى 
قاهره و بغداد آندورهجاب مىشد. فزون برء آن شاعران تودهاى احساساتو عواطف طبقات 


تهيدست شهرى و دهقانانرا منعكس مىكردند ودرد و ستمو اندوهو شادى تودههاى - 
ستمديده جامعة أن دوردرا آشكار مى نمودند كهاكنون سينه به سينه نقل شدهاست .شاعراناين 


كونهاشعارء اغلب كمنامند. به عنوان نمونه: 


شعر مردم عرب و انواع آن /ا ١‏ 


وصل خطك يمحبوبى من اهلاى محبوب زادكاهم» نامه ات رسيد 

كريته وصّب دمع عيني من اهلاى آن را خواندم و اشك از جشمانم جارى شد 
يدنيه انتي الحرمتينى من اهلاي اى دنياء تو مرا از يارائم دور كردى 

بعد هيهات شوفتهم عليه دريغا كه ديكر نمى توانم بيداشان كنم 


يس از توسعه مناسبات سرمايه دارى در ايران و به ويزه به سبب وجود صنعت نفت در اين 
منطقهء روابط اجتماعى دكركونىها فراوان يافت.يس از سقوط شيخ خزعل و ايجاد حكومت 
متمركز رضاخان و در نتيجه خود كامكى و سركوب فرهنكى همة ملت ايران» هنر و شعر مردم 
عرب نيز دجار نوعى ركود كرديد. تنها شورش هاى دهقانى و عشايرى بود كه به شعرهاى 

حماسى نظير هوسه(يزله )و ابوذيهء خون كرم و تازه اى تزريق مى كرد تا نميرد و از ميان نرود 
در اينجا واكنش يكى از شاعران-ياراللهبن محمد عنافجى-را نسبت به ستم رضاخان مى بينيم: 


معو ان كن عون ابلاذانيز. قينا وكين ماجيرق در وق اانه 
او عايش دوم خلك اللّه بلاداي وبى درد و رنج با خلق خدا به سر يَرّد 


الغريب اصبح يزاحمنى ابلاداي بيكانه در سرزمينم بر من ستم روا مى دارد 

البلد بلدي و بلادي اتعز عليه ميهن » ميهن منست و من سرزمينم را دوست مى دارم 
در دهه هاى سى و جهل خورشيدى سبك آوازى غمناكى به نام «علوانيه» متداول شد. 
برخلاف اعتقاد برخى از مردم» «علوانيه» نوعى شعر نيست بلكه سبكى در آواز است كه 
روانشاد «علوان» مبدع آن به شمار مى رود و ره آورد سال هاى سياه شكست است. در آواز 
علوانيه از شعر «ابوذيه» استفاده مى شود. 

علوان» شاعر و انسان دردمندى بود كه براى كردآورى و شكوفايى شعرء قصه و افسانه 
هاى مردم زحمت بسيار كشيد. 

شعر زير كه در همان سالها از سياهجالهاى رزيم شاه بهبيرون درز كرده بود نمايانكر بيان 
شعرى مبارزه جويانه است: 

جنت اومى او علي المجد يوماي منرو سوىجلالوعظمت داشتمو عظمترو سوى من 
اوردت الناس كله اتشوف يوماي مى خواستم همه مردم روز سرنوشت مرا ببيند 

ارفعى الراس لاتبجين يوماي مادرم» سرت را بالا بكير و شيون مكن 


ا قبايل و عشاير عرب خوزستان 


بجاج ايشمّت العدوان بيه زيراكه دشمن با كريه تو مرا شماتت خواهد كرد. 


شكوه ها و ناله ها با اوج كرفتن مبارزة مردم ايران عليه رزيم شاه به حماسه بدل مى شود. 

در سالهاى يس از انقلاب» شاعران جوان » افزون بر «الشعرالشعبى »همكامبا شاعران معاصر 
عرب و ايرانى . شعر آزاد را نيز مىسرايند با اينكه طبقاصول كلاسيك . قصيده سرايى مى كنند. 
نخستين يبشكام نوكرايى درشعر عرب بَدْر شاكرالسياباست كه در اواخر دهة جهل ميلادى با 
شعر عربى همان كرد كه نيما با شعر فارسى نمود.در اينجا بايد از زنان شاعر عرب نيز ياد كنيم 
كه در بحث شعر «ابوذيه» و هوسه از آنان شعر خواهيم آورد. مبناى كار بر ترجمه نكردن 

الها وقد بقارم تنودة اميت ذا | مواقا عداو موه هادف انيه العمف وامرفك ا فهر 


ترجمه كرده أم. 


انواع شعر محلى (الشعر الشعبى): 
1) ابوذيه 
2) موال 
3) هوسه (يزله) 
4) الميمر (المجمر) 
5) عتاب 
6 جوبيه (كوبيه) 
7) مباراة 
8) ابوطكه يا «الدارمي» 
9 الحدو 
0)لركبان 
1)نايل 
2)درسع 
3)لريحانى 
4ليد شعر 
5)لقصائد الشعبيه و (الفصحى) 


١)ابوذيه:‏ از نظر لغوىاز وازة«اذيت»مىآيد و معناى وازه نشانمى دهد كهبايد نوعى واكنش 
در برابر ستم و رنج و اذيت و آزار باشد. اين نوع شعر بيش از ساير انواع در ميان مردم عرب 
كاربرد و كستردكى دارد. در رباعى «ابوذيه» سه مصرع (به عربى غَفْل) اول هم قافيه اند اما 
قيافية مصرع جهارم شعر با سه موضوع نخست تفاوت دارد.در ضمن وازه هاى «رديف »مصرع 
اول ودوم وسوم از نظر لفظ متشابه اما از جنبهمعنا متفاوتند.«رديف »مصرع جهارم(به عربى 
محلى رَبْط ) نيز با حرف تاى مدور عربى «معادل هاى غير ملفوظ فارسى »خاتمه مى يابد. 
بازى با وازكان رديف و قافيه در شعر «ابوذيه» اوج صناعت و زيبايى اين كونه شعرهاست. 
فزاننها تمونهائي ار انه شع اكدور ايها صيك سال احير سرود وده ان درق 
بدنظر نكارندهء «ملافاضل السكرانى »دراين نوع شعر استاد مسلم اس تودر اين زمينهنهتنها بر 
اقرانخود در خوزستان بلكه با ديكر شاعران «ابوذيه»كوى جنوب عراق» حرين و كويت نيز 
هماوردى مىكند.«ابوذيه »هاى وى اغلب تغزلى است.ملافاضل با شعر نو و كلاسيك فارسى 
و عربى آشنايى دارد و با حافظ و متنبى و محمود درويش و نيما مانوس است. 

از ملافاضل (از شادكان ) 

يناهي ابشم و جنتك علي من من اى زيبا روى با بوسه اى از كونه هايت منتى بر من نه 
إبسبب تنزاع علتي الغِدّت مَن مَن 2 براى شفاى دردٍ من كه من ها شده است 

مني امن اهلك امن الناس مِن مَن ‏ ازمن يا از خانواده ات يا از مردمان 
إتخطر يا ولف وإكطعث بيه اى يارء مى ترسى و جفا مى كنى 
ترف بألحاظك البيهن من الزْر' 
تصوّب ضيقم المجبل من الزور 
أريجك فاج من زيجك من إلزر 


إزدار الزيج نار أتهيج بيه 


كَلِت للدوم الى شوكى ملازم 


١‏ التخنزرء التزرزر 
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مهو لازم تعذبني» مَلازم 
ِبِرَجْر و ابخَزْر جاوبني: مُلازم 
وكَبُل مازم ؛ رُماني و فتك بيه 


فلن ١‏ 
من الي ابهوى صرت انعزل و اللام 
: 1 1 3 
وانه ابأرض العراك و فتك بيه 


لبسني ابشيلته "أو للوشوا قرآح 
المن دَّم ناظري جناه قرآح" 
من راسى يصاحي الفكر فررأح 
أويضعن الراح أو أثّر خلل بيّه 


اجعوده دكن الساكه ولاتن 
جريب الحوشنه وصلن ولاتن 
(رالتجية حاكن الك ايه 


ند لبد نا 


١‏ الملامه 

-١‏ وَ لَّم: استهدفت 

"- من الشيل والنقل و الانتقال 
*- في الراح 


سِبَحْتْ ابشط جَوا ' سلمه وفيته 

او شخصها الزاعل» اببسمه وفيته 
إِبْذِل روحى لها وعدي وفيته 

أو طبعها ابكل وكته الغدر لَيّه 
«ابوذيه مولد» 

أغجّدت عجدة غرامك عيب تّحتال 
إهجرتنى او عَلَيِ بالتعذيب تحتال 
أتركتني فوك شوك الشوك تحتال ' 
مواضى ' إِلسَلِهن لفراكك عَليّه 


لد نا 


يَستَك بس يهل نَمامَ بس روح 
أتركني اويْل هله ظلموه بسروح" 
بكى بس روح او أنا ابكيت بس روح 
او جريب الشوك يكتلنه مويه 


مانع صار بيني و بين خل فاي” 
خَطِر وامفارك المحبوب خَل فاي” 


١‏ ابحزنه؛ ابشوقه 
”-الذله 

كد قدت الفو اي 
#دسري الختم 

د فيه 

7 صارفيه خلل 
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الكوم اهون املا كَاهُم عَليّه 


د لبن نا 


«ابوذيه مولد» 

فت ' كلبى ترايا ترف من تل 

تفت واخشى الخِضر ينكطع من تل ' 
اردوفك و أرد أَنِشْدك يَغر' من تل" مها 
ِشْحَجّاك” تبدي لي التحيه 


از شايع حسن هلالى (از رامهرمز) 
شايع الحسن ياغيىبود كه بيش از انقلاب در نبرد با زاندارمها كشته شد. وى «ابوذيه» 
زيررا در يكى ار لحظه هاى حماسى نبرد سروده است: 
أعيّد من يثور الفشك بيداي 
أوسم أبكاس أَشَرْبْ أعداي بيداي 
يسئلني الطبيب:الكلبتبذاي 
لا لاكن زماني مَرض ليه 
الحمدالله على هل حال و انزل 
و بعدنا ما عرفنه الجذب و انزل 
الدهر هدّم ابيوت اكبار و انزل 


-١‏ اتمرده 

١‏ الجّر 

"- الاغرء الابيض 

؟- منته المهى» موش انته المهى 
4 من هو كلماك 


شعر مردم عرب و انواع آن ١7‏ 


إتنْكّه وين ما عنده حميه 


ازَحَمدَ عطيوى حميدى (در كذشته به سال ١7١27‏ خورشيدى) (از روستاى ربيخه اهواز) 
حمد حميدى شعر زير را در ياسخ به شعر اول شايع الحسن سروده است: 
أعيّد من يثور الفشك وأنظر 
و لوادري هلاكي ايصير و أنظر 
أحترج وندىقى سلع مرات و انذر 
إبعز اولا هضم - جري عليه 
كوا الكوة لزنو انهل 
وافيئه العانق بوالاله واتعلة 
حاتم بالكرم عالى وانعله 
أبْخَل لوطْلْبَوا الصاحب عليه 


واين هم نوعى «ابوذيه» از حمد حميدى كه به «ابوذيه مولد» معروف است. 
الرجل بالنايبه كومه يضرهه ' 
بضراء واعداه من جفه يضرهه 
يصفى الناعيه او ينظر يضرهه" 
او يهلك لو دعوا للموزميه" 


ند نا 


از يارالته بن محمد عنافجي (دركذشتة حدود 7١‏ سال بيش )(از روستاى عنافجة اهواز) 


؟"-الالم 
٠‏ الحادثه السيئه 
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دِمدّن يار كايبنه تمدن 

أبدّمه و اجروح دلالى تمِدّن 

اك اياك لتقم قو 

و آنه راعي الوطن ضاكت عليه 

اين نيز شعر «ابوذيه» كه مشتركاً توسط حمد حميدى و يارالله عنافجى سروده شده است: 
دو مصرح اول از يارالله و دو مصرع دوم از حمد است: 

ويه اسباع و انسوره كربنه 

او صعدنه راس كل عطيه كربنه' 

إيدمه طربينه ' او مَرمر كرينه " 

اولنه اشطوط انسكت روس انطقيه" 

از عبود حجى سلطان زركانى (در كذشته حدود 54 سال ييش) 

سّناها “للبدر يشبه و سنّه” 

عقيق او بَرَد 'بشفاها و سّنه" 

أحب عيني ابسبب عافت و سَنّه 


وَلوُمْ اعلى العكل جيه ثبّت بيه 


ند نا 


نيران إلحرب بالسيف و يهين 
ابعجل حتى يذّل الصعب و يهين 
الثار ايريد تجسي الارض و يهين 
ويّه نار اودمّه يغطى الوطبّه 


ند نا 


تحي بطروشنه إطروشك حيينه ' 
عزيز و من تِحي ليلك حبينه ' 
تموت انموت من تحي حيينه " 
صّحيت اصحى إتمِرّض مرضن بيه 


از خلف خان زاده قنوانى (از روستاى كوت عبدالله اهواز): 
حبيبي امن الشعر بيتين نهديك 

واذا تقبل نصيحه انريد نهديك 

أحب ايصير كلبى بين نِهدَيك 

مزار اهل الهوا و الاريحيه 

معاذالته خَلكَ شبهك و حاشا 

صفاتك حور ما نالت و حاشا 

ترى افراكك علي ظلمه و حاشا 

اهتدي ابنورك اذا تعطف عليه 


'"- عدلنه 
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وح المصطفى الهادي ودينه 
جبان النام عن حكه ودينه 


ماجَلّت صوارمنه و دينه 
ماتكسر ولا هبنه المنيه 


بَدَلتْ الهم انا نُصحى و شاري 
ولاجن مايصح راغب و شاري 
الحك مُريشبه الحنظل و شاري' 
بس الخر يجرعه البيه حميه 


د ند نا 


از حنش جابر مقدم(از روستاى شيخ حنش اهوازء در كذشته به سال ١١08‏ خورشيدى) 
او كعدتهم لعدي الجرح مرهم 

عكب كومي او عمامي بعد مَرهم 

الك يوم اليوسعون الثنيه 


د لد نا 


از مرزبان مير حميدان (از روستاى كهله ميان رامهرمز و بهبهان) 
إشعبن من مرار الدهر يكلوب 

على جرخ الزمان الكام يكلب 

كواسيه أركست و الرفِش يكلب 

او شفت عكرور يعلس راس حيه 


شعر مردم عرب و انواع آن 


الجله اطلّعت والخطاف وَلَّد 
وانشحن كلبى من العيلات وَلَّد 
الواويي سكن دار السبع وَلّد 
رَحل منه العظيم اوكع فيّه 


ند نا 


١ /اث‎ 


خَجّلت البَدْر يا تدر بسناك 

اوسبيت الليلو المنظوم بسناك 

الولا عقرب الصدقين 'بسناك 

اورشفنه السلسبيل ابهلدنيه 

يا اين شعر او كه به آن «زاحفات» مى كويند 

انه إنُخيل الرضا منهن تراجن" 

جرت مابيّه إنه امنعهن تراجن " 

إبصدّر حُبىَ نهر جارىء عسل صافيء ثُبَت عندى» تراجن" 
فواكه والاثمار الهن زهيّه 


ند نا 


«ابوذيه مولد» از زاير على بن عباس طرفى (دركذشته حدود 
دموع ابدم يبوطبعات لوسال 
عليك ولاتلوم إِالحَيّْلٌ لوسال” 


-١‏ الزلف الشبيه بالعقرب 
١‏ أنجن 

"- إِجَن 

الجنه 

رج كمه 


٠‏ سال ييش): 
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فوك النطع 'والسياف لوسال" 
سيفه أهون من اصدودك عليه 
از خانم ركن زاير على طرفى (در كذشته حدود 0١‏ سال بيش) 
لمن اشتكي لمن اتظلمٌ اذا كان خصمي حاكمى كيف اصنعٌ 
الدمع مازال يتحادرو هَماي 
ابمايي العين مزجيت و هماي 
بَعد لِمّ اشتكي امصابي و هماي 
الحكم هو الخصيم و خان بيه 


از همان شاعرهكه در رثاى برادرش كفته است. وى در نبردى ميان عشاير كشته شده 
و3 
سرى ضعن الاحبه ماتونه" 
عليه و سال دمعي ماتونه” 
جتيرين إمن اهلنه ماتونه” 


ند نا 


از ماضى زايرعلى طرفى: (دركذشتة حدود ينجاه سال بيش) 
فيت ون عيلسه والاسات” 


5 النطع» قطعه من الجلد توضع تحت المحكوم عليه بالاعدام اثناء التنفيذ 
لوكو البنيق 

"- النظرات 

د نظن 

4 بالاواني 

7- ماتوالنا 

/ا- الذئب 

الاسود 


سنا ' مارو الدمضي:والاساد” 


حق :امن اكه العالم والاسناة؟ 
ما يغنى من افراكك عليه 


ند نا 


از حاج عصمان زاير على طرفى (دركذشته به سال ١١27‏ خورشيدى) 
علي افغال شتن غبريا زن " 
واشوفن للعواقب رجل يا زن” 
لَوَنْ مقتول والله ابرمح يا زن” 
عليٌ اهون تمر هيجي قضيه 
از يعقوب ابومنعم طرفى: 
تطل الدموع كل عاشك وانا بصوب 
الثامى اذاف تتفي :و انا طوف" 
انتي ابصوب ياشكره و انابصوب 
عليج اعبر تبي اتعبرين اليه 
از عُليَم زعيبل حميداوى (بيسواد و از روستاهاى اهوازء متوفاى حدود ١4‏ سال بيش) 
اهل هالدور بس اتكوم و شوك 


-١‏ قوم سبا 

-١‏ السد 

"- اسود العالم واحكمه 
؟- يازين 

4- وزين 

7 الزانه أوالسهم 

-٠‏ الحنظل 
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او عملهم صار بس الجذب والشك 
الستكر صارنبته كطب والشوك 
على الصاحب ولابيهم حميّه 

از ايفير البْخَيّر سلامات(از روستاى ربيخهازتوابع اهواز كهسواد خواندنو نوشتن نداشت) 
ملجك مايحب يا مير مَلجاى ' 
او هما هيبتي او بالضيج مَلجاى" 
اتوهمنى أَوَيَمُر أ سعف ملجاى" 
الكصّ ابزورته ماضخن فيّه” 

در اينجا جند رباعى «ابوذيه» را كه شاعرانشان كمنامند مى أوريم. 

اجى مكتوب هيجني من اهلايي 
كريته و صَبّن ادموعى من اهلايي 
او سكنت القُرب من غصباً عليه 
نه اليل قاثامها و كييية 
وأعة را عاواعة سه 


دن نا 


ىلم-١‎ 

١‏ اتكاء 

" صارَيُمير 

النخل 

4 الربط مثل عربى مشهور 


شعر مردم عرب و انواع آن 0 


صمودي مايلمه الليل وانهار 
دمعي ايزيد نبعي نبع و أنهار 
جذب من كال اعوف الوطن وانهار 
فدايي و دوم مُخلص للقضيه 


ننم نا 


فتغدف ابصسل فوك ابس ملعة 
و عباتي مِن حزير اليود ملحه 
عسى دارالعريضي اتصير ملحه 
خَلفئه لااوليد ولاابنيه 

هذاك الصوب ابوزر كه يراوي 
عمده يهدل ابزيجه يراوي 
اويدعم خطت ابطنئ يراذني 


ينبحن والطبيب امتحن بيه 


د لد نا 


ابوذيه از نوع «حزوره» يا جيستان: 
عله١م‏ ون 7 ١‏ 51 
ثلائه اخشوف وردن موح صدرن 
نلكنه اكنن السقة اقرف 73 


حلف ابسته وسته 9 


١‏ غزال 

١‏ راحن 

"- أجفن 

؟- صدور هن 

4 اللي بالصدرء الائمه 
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زْهَنَ بالسته والتسعين اليه 


لد نا 


اوجذب واحد يطفي الواى بالواي 
اوجذب بلوى تشابه مثل بلواي 


«ابوذيه مولد» 
ول الداوهايسمل موادا" 
او عليه لو تصب كل يوم من دار" 
الصاحب صاغ ". آجّد اويا مَن دار" 
ابطمع لو خوف من سهم المنيه 


ند ليد نا 


بس آنه زماني اوياي خَوآن 

خلانى وحيد ابغير خوآن 

مشيت اويه الصديج و طِلَّع خَوآن 
ايحاول يسلب اهدوم العلّيه 


د لبد نا 


على لامت الوادم و آنه خالى 


-١‏ المنزلء» البيت 
"' الدرٌ 
"- خالص 


"- مايدورني 


و كلبك حقد مملي و آنه خالي 
الخل ينفع خليله و آنه خِلَى 
نكرني ولايجنٌ كلبه عليه 


ند نا 


يابولي لذيذ الزاد مَكْبَل 

دريج او دايرين الراس مِكبَل 
عُكُبُ بتكم بعد نسوان مَكْبَل 
اموت و كل ولف يُحرم عليه 


ند نا 


هله ابريح الشمال الياى منهم 
اعزاز او ماكطعنه الياس منهم 
يَمخُرم يلتكول انيوز منهم 

اتظل محروم دنيه و آخريه 
اصحابي الجنِت اصابحهم وامسهم 
اتراب اللحد غطاهم و مَسهم 
راحوا وراح باجرهم و مسهم 

كأن مثل الحلم مروًا عليه 


ند ليد نا 


«ابوذيه مولد» 
سقيم آنه ورشفت شفتك الي شاف 
الغيرك ماالي خاطر ولي شاف 
السامع والدارى ابعلتي والي شاف 
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«ابوذيه مولد» 
للصاحب نبي 'نكتب و نملي 
جفني ماغمض ساعه و نمله 
الاسد يُدخر أكل يومه و نمله 
بخيلة الى ظعام العام جه 


لد نا 


؟- موال 

نوعى مسمط استو با مسبع در شعر فارسى شباهتهايىدارد.اين نوع شعر در جنوب عراق » 
سوريهء فلسطين و حتا در الجزاير نيز رايج است ولى وزن و قافيه آن با آن جه كه در ميان 
عرب هاى خوزستان معمول است تفاوت دارد. 

در اين نوع شعر هفت بيت (سبع اغفال ) آورده مى شود كه مصرع هاى اول و دوم و سوم و 
هفتم باهم همرديف و هم قافيهو مصرعهاى جهارم و ينجمو ششمنيز باهم ء همرديفو هم قافيه 
هستند وأكان «رديف »در اين مصراع ها از نظر لفظهمانند اما ازنظر معنا متفاوتاست. موال 
در آواز عربى محلى كاربرد زيادى دارد. از معروفترين «موال» سرايان» شاعران خرمشهرى 
به ويؤه عبدالعلى فيصلىو احمد حاج ناصر هستند كهمتاسفانه بهدشعر آنان دسترسى نداشتم. 
در اين جا نمونه هايى از اين نوع شعر را مى آوريم. از حَمّد حميدى: 

يا ما مشينه ابتعب للصاحب و سِرْئّه ' 


نكطع فيافي الخطر مَحَدَ عَرْفَ سرنه" 


-١‏ ثريد 
ادمقيناً 


7. 


"- سِرّنا 


شعر مردم عرب و انواع آن ١4‏ 


نِحْزِن ترى لو حرّن و إبسّرته سرنه' 
لاخوف لاهورجا لا اطمع ابمالها 

مال اؤنكر صُجِنْي ما ادرى الذي مالها 
قصدي اطيعهء اببُطل حاشا العكل مالها 
ابعفه و كرامه إنتصر فوك الارض سرنه " 

يا صاحبي سهم المحبه ابجبدتى» والمهه" 
دهري و هجري والهوىء وألمهه" 

فضحت اسراري دمعتيء كلماتهل والمهه” 
من حيث لنهه دِمّه و إتأثْر ابياداي” 

كثره إجروح الكلب و نعالج ابياداي" 
اتغيب كل القصص اوقصة الهوى ياداي* 
الحك للروح ما هو لِلعَذِل والمهمه' 

باع اعين شك العاناك عافلة 
إليسلك طريق العدل كل الخلك عامله'' 


-١‏ اصبحنا مسرورين 

؟- سرينا 

-٠‏ اتوالم معاها 

الالم 

قدا أجمعها 

الايدى 

'- إى داءء اى مرض 

7 نجمه اليدي نجمه جُدَي 
4 الائم» الشامت 

٠‏ عامة الى 
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او تاريخ نار المجد لاهل المجد عامله' 
لو تشب نار إلبطل بلعجل هم ينطفي 
ينطيه ربه جنح و بطيرته ينطفي ' 
غربال دنيه الوكت و إشكال الينطى في" 
بالدنيه كل من عِمّل ماتم اله عامله" 
الخانت اهل العبه يا هو بَعَد يا منهه* 
اويا هو إِلعرّف بلوزن مثقاله يا مَنهَه ” 
من صادته بلشبج شفتوفلت يا منهه' 
من حيث لنه يكش يا بس خَضَرنارها* 
لاكسب نور لكك لويوم الكنفارها* 
اعيون عدنه و تُنظر او نارها '' 
تبني ذهب بليسر واتّخرِب ابيامنهه ' ' 
از علوان: 
مسنون سيف إِللَخَط ' ويا صاح "علي سَلسّله 


واس و عد ا 5 1١‏ 


-١‏ امعمله» مشتعله 

-١‏ والقصد في الشعر هي النمله اللتي تصبح ذات اجنحه في الشتاء و تطير لكن قبل الوصول 
الى ملجاء ها تموت 

"- يعطى فيه 

*- مابقى له عمله. 

ه- يأمن بها 

#- منّه. المن» ميزان الوزن 

/ا- اجه منه 

النار 

4- النور 

٠‏ نراها 

١‏ ييمينها 

الحاجب 

؟١١-‏ يا صاحبء يا صديق (صديقه) 
١‏ سال 


شعر مردم عرب و انواع آن /ا ١‏ 


خابرت أنا المبتلي عن فن الهوى و سَلسَله ' 
إعطاني غايته و حالته مر الجفه ينشب "الك حالته 
الماينشد على حالتي مَنشِد على حالته 

أنْشِد على خلي الجمّه و خَلى بل عظم سَلسَله” 


از جابر سالم وهابى: 
يا ما مشيت ابتعب للصاحب إبقرح و سرار 
نظهر كل عقيدتنه إله ولا نخفي عليه أسرار 
الصاحب كرامه عندنه و فراش اله كل إسرار" 
حاضر كل مايكول» بس الامر منة 
أجِدّ اوياء ما اسئلء لو كال الدرب مِنّه 
من حيث طيبه دبك اوبر كابنه مِنّه 
ما أنكر فَضْل الخوي لاوحك الخلق كل السنن و سرار” 
از شاعرى از آل كثير: 
كلت جمدوب انحب و أصب دمع البيابي و كت 
أو جمدوب نكضي العمر ما بين كيت ال و كت 
أو جمدوب فرس العزم أجذب رسنه و كت 
صعبه و تدري الصعب يا صاح روضه كلف 
الزلكنا كع مدا الود وا لخ كلت 
واحد اتشوفه امحني كالدال 
و آخر كألف مرفوع هامه و لادَنك الراسه الوكت 


-١‏ سألته 

؟- تنشب في قلبه حب فلان - اخذبه تعلق بعضهم بعض 
"- مرض السِل 

3 أسره» اتخوته 

سرار ج سريره: التقاليد» السنن. 
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"'- هوسه 

هوسه نوعى شعر رباعى است كه بيشتر درونمايه حماسى دارد و در عروسى و عزا -هر دو 
خوانده مى شود.در زبان فارسىبههوسه «يزله »كفته مىشود. هنكام يزله كردن جمعيتى دور 
يزله كننده كرد مى آيند و يس از آن كه شاعر يا يزله كننده «هوسه» اش را خواندء جمعيت 
همراه يايكوبى » مصرع جهارم را با يزله كننده همسرايى مى كنند. هوسه شبيه «ابوذيه »است با 
اين تفاوت كه در اينجا وازه «رديف» در سه مصرع «الاغفال» لفظ همانندى ندارد و مصرع 
جهارم «الربط» مانند ابوذيه به حرف « 4» يايان نمى يابد بلكه مى تواند هر حرف ديكرى 
باشد.هم جنين مصرعها مىتوانند بلندتر ازنمصرعهاى «ابوذيه »باشند همانند «هوسه»هاى زير 
كه از شاعر اهوازى حمد حميدى است: 


عايش بالمذله او باجرانت اتموث 
إردم 'و لوهايم تخت لو تابوت 
يدوم اللحم عزمك اتخلي كوت 
طِك لو تركس لور كاها" 


ند نا 


غبره عيشت الذله و لوجنه اوقّصر بلّور 
إبعرّه النار و الظلمه عليه احسن امن النور 
يا هو اليطبع و يشيله يكلف حمل إلذل 


ند نا 


كَلَى اشلون ينجمعنء طمع و تريد لك خوأن 


3 امشي 
"- ترقاها: تنجح 


وإسمك بالشجاعه ايصير او خالص ماإلك عدوان 
او عكلك ما يفسر الحك و ايعدونك فصيح السان 
العدله إطباعه ايعدونه 


يا اين «هوسه» از خانم سعيده جاسم عزيزى كه در سوق برادرش كفته است: 
اريد أنزل و أهوس على الحيد اليوم 

راح الفرح بعدك بس بكت لهموم 

إحزن لفراك إلبي هيبه 


شعر «هوسه» از شاعرى كه در رثاى يكى از بزركان قبيله اش كفته است: 
ردت ملك الموت اكله ليش ويا نه ككسيت 

خذت جم صنديد مِنّه وسور عالى هَدِميت 

علكيت الناس كله و لبو عبدالله اعتنيت 


يا هيبه متحسف يومه 


اكول إِشْهَدّم هذا السور الجنت اكعد حَدْر فَيّه 
اكون من رّحل هل حيد حزنانه الافاعيه 
يا وسفه والف يا حيف عل هدمة الباويه 


يت كومك شومنته اوياها 


؟- الميمر 


رباعى «الميمر» -مجمر - شباهت زيادى با «ابوذيه» دارد با اين تفاوت كه مصرع جهارم به 
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« 4»ختم نمى شود. كرجه وازههاى رديفسهمصرع اول (الغفول)همانند «ابوذيه»از نظر لفظ 
متشابه اما از نظر معنا متفاوتند و مصرع نهايى (الربط اصلى) بر اين وزن است: 
«عل ميمر و عل ميمر». همانند اين شعر «ميمر»: 
بونخيله 'اعلى المتن 'لامتنه 
و آيرانة اوكل الخلك لامدنه " 
اشناخذ او يا نه للكبْر لامتنه" 
خامه اوزبيل اوصّم كُصْب للمهدر” 


ند نا 


يا اين سرودة «ميمر» از جابر سالم وهابى»: 
اكدرك ها ونه وها يق 
ولاتسوي زين و ابزينك هاتمن 
الجابلك بل وزن كيلوهائمن 
وإعمل الخيرات سربيهن اتحصل الغانمات 
سرودن «ميمر» بيشتر نزد «بنى طرف» و به ويزه در ميان «بيت مشعل» رواج دارد. 


4- عتاب 


«عتاب» نيز همانند «ابوذيه» داراى - است كه وازه رديف سه اول أز تخ 
ص دمت بو راى جهار مصرع 20 مصرع ول از نظر 
لفظ متشابه اما از نظر معنا متفاوت است .مصرع جهارم-برخلاف «ابوذيه»-با «ياياب »يا «الف 5 


ب» يايان مى يابد. همانند: 


-١‏ ابوكصايب شبيه النخله 
"- الرقبه 

؟"- لامونه 

اذامتنه 

4 اللحد 


شعر مردم عرب و انواع آن ١/١‏ 


هَلِي مالبسوا خادم من الصوف 
ولاجسمّوا ذبيحتهم من الصف ' 
هَلي يا بيضه النزلت من الصّف" 
او كلمن ذاكهه عاف الشراب 


«عتاب» باسخ «عتاب»: 

هَلى مالبسسّوا خادم سِمَلْهِم 

او بصدور إلعدة بايت سملهم" 
الناس إنجوم و آنه اهلى سمالهم" 
او كل نجم الذى علاً اوغاب 


هلى ما غَدُو الغادي ابغداهم 
ولا مطلوبهم منهم غداهم 
هلي باليوخ “اوكادت غداهم 
هلي يأر السباة وداب 


*- جوبيه 
«جوبيه »داراى جهار مصراع است كه وازهُ رديفسه مصراع نخسثت» لزوماً متشابه نيست بلكه 


-١‏ منصف. بالنصّف 

-١‏ طائر الصف أو الصافات؛ نوع من الطير» تعتقدالعوام انه يبِيْض في الجو في ارتفاع عال. البيضه 
السالمه تطير و البيضه الفاسده تسقط الى الارض و اذا اكلها حيوان يصبح يكره الماء ولايشربه و 
يموت بعد يومين أو ثلال. 

”؟- متم لهم 

#- سماء لهم 

45 الجوخ 
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عملى «جوبيه» با يزله متشابه استء به اين ترتيب كه جمعى در جايى مى نشينند و فردى با 
شمشير حركاتى انجام مى دهد و جمع فقط با همسرايى ياسخ مى دهد. 

آثار اين نوع رقص فقط در شادكان باقى است. اما نوعى جوبيه در ميان بنى طرف و دشت 
«دبكه »لبنانى يا رقص كردى انجام مىدهند كه شعر آواز أن با آن جهكفته شد متفاوتاست 5 
نمونه شعر «جوبيه»: 

لو هلهلتى يم ثوب الجز 

هل بينا هم للسنكر لز 

اوهل يسّرنه العماريه ' 


/ا- مباراة 

«مباراة»در فارسى بهمعناى مسابقه يا هماوردىاست «مباراة»در واقع همان «ابوذيه»است با 
اين تفاوت كه ييشاز رباعى «ابوذيه»» بيتىاز شاعرى معروف آورده مى شود و سيس «ابوذيه» 
در ارتباط با آن بيت سروده و نوشته مى شود. شايد قصد از وجه تسميه «مباراة» هماوردى با 
شاعر نامدارىاست كه بيت نخستاز وى أوردهمى شود همانند اينبيت «شريف رضى» شاعر 


نامدار عرب و كردأورندة «نهج البلاغه» كه ملافاضل أن ا أورده وسيس «ابوذيه» خود ا 


سروده انيدي 
سه أصاب و راميه بذي سلمى 
مواقي العزق قدا ده مرماكه)[ اعونت وطن ) 


المونا و إِلصِبث كَلَبَهِ وصّى ليته 
إبشرَك شوكك إلصدته و صِليته 


-١‏ المرأه التي تزغر فى الحرب و تحث الرجال على الهجوم و المبادره. 
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إبجدر فركاك كلبى اوخنت بيه 
يا اين «مباراه» ملافاضل با شاعر بلند آوازه عرب ابوافراس الحمدانى: 
وفيت و في بعض الوفاء مذلة 
لفاتنة في الحي شيمتها االغدُر (ابوافراس الحمدانى) 
ابوقه إحبال الوَصّل يا ترف شدهه 
او مباني الهَدمَتِه إِبغَدْر شدهه 
عَلَي شأصعب يناهي إشأمر أ شدهه" 
من اجفاك إشلفاك او خنت بيه 
ونيز اين شعر «مباراة» از ملافاضل: 
كل سيوفٌ قواطع إن جردت 
و حسام لحظك قاطعٌ في عَمِدهٍ 
ترف بمواصلك ليكؤن تنسل" 
دريت ابجبدته امن اجفاك يِنسّل 
اسيوف ابضّرب تكطع حين تِنسّل 
اوشبى لحظك ابعّمده اوفتك بيه 
8- اوطكه (الدرامى) 
«ابوطكه »يا «الدارمى »كه به آن «بسته» هم مىكويند از دو مصرع (غفلين)تشكيل مى شود و 
اكنون بيشتر در أواز خوانى كاربرد دارد و ساز همراه آن «رباب» است. همانند اين بيت 
«ابوطكه»: 
اتجبجب ابهل ليل جيتك ونيده 
كلما اعثروالشوك يدفعني بيده 


مم هو اكثر مراره 
؟- ماادهى 
3 تنسى الدريت 


١ #/ا‎ 


5- الحدو 
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مصرع هاى شعر «الحدو» محدود نيست و بر وزن كام هاى «شتر» سروده مى شود و همه 
مصرع ها هم قافيه هستند و حرف «روى » يكسانى در همه مصراع ها تكرار مى شود. 


فراوان داشت ولى اكنون بهحكم استقرار و يكجانشينى عربها در شهر و روستا شعر «الحدو» 
كمتر معمول است. اينك نمونه اى از شعر «الحدو» از حمد عطيوى حميدى: 


لوح ابظهر مُعنك نجيب 
أصدّل حَيل سيّال تشريب 
اجله أو شريه بس حليب 


وسيع الضلع | الصدر و الحيب 
و إبهَرفته أيسبك الذيب 


ورحَّى الصرح فوك السبيب* 
هذا وَصفُ حيّ الحبيب 
اوشفت الطرش “و التراجيب" 
تراهُم أيعرفون الغريب 
تسمع عويل *الخيل و النيب” 


-١‏ مثل القبه 

؟- أسرعتة 

'"-يمشى بدون صوت 
العنان 

فاط لاقي 
الطارش 

الخبّاله 

أعدييل 

4- كلام الرجال 


خماسي العمر سالم العيب 
كصير الظهر والذيل ترتيب 
لِيّان الظهر للرو اجيب 
عجب ركبته اشلون تنصيب 
وإلحافر إمدّور ابتجبيب' 
يجري او للريح و يسيب" 
اسهيل لوتجّه يغيب 
لو كَاربَتِ عنهم جريب 
لف إللثام اوجِدّو لاتهيب 
طُرّالسلف و امشي ابتريتب 
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نابكرلا-٠‎ 

نوعى از شعر رايج مردم عرب است كه مىتواند مصرع هاى نامحدود داشته باشد.مصرع هاى 
دوم هر يك از بيت ها با يكديكر هم قافيه هستند. همانند اين شعر «ركبان»از حمد حميدى: 
ذاكه ظريف الطول حلو التراهيم ' 

مثل المضيّع الصيد عينه ربيه " 

مثل إلمضّيع ألصيد يتركب على البيد" 

و إمذيرا “و مذعور ذاجر شجيه” 

جيد 'إِلعَليّهِ يا ناس يا جيد من جيد 

بس بي طبَعْ جتّال يرمى جديه 

والعين عين الطير بالجو "و جوعان 

و إيطلّع اعلى البيد عينه أركبيه 

اخيالة “السلطان لو منتخي اوزين 

تتقدم اعلى الخيل باول سريه '' 

ماخذ من الغزلان مِحرّم ' وله عين 

واللفته لفتت ريم بيضه اجوديه 

عدهه ضفاير سود أظلم من الليل 


١‏ التركيب 
؟"- عينه تنظر مثل الغزال المعزول من الغزلان 


٠٠‏ الفرقه المتكونه منه مئه خيّال 
١‏ الحزام 
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منطق عليه زين أطيب من الهيل 
اوعدهه سجر بالعين طب 'أومنيه" 
والليلو المنظوم بين العقيقين 


اوبين الصدر و إلجيد روضة جنيه 


١‏ النايل 
« نايل »نوعى شعر رايج در منطقه اس تكه از يك بيت دو مصرعى هم قافيه تشكيل مى شود. 
مانند شعرهاى زير از حمد حميدى: 
خي عون من قَبَلكَ يا ترف بين اشفاك 
ورشف "لماك "اوطّفت ناره الذي بهواكى 


ابكلكلك يا ترف كوكب و لو درتين 
خي عون من كَلَبّه بالايد شوف العين 
إرحَم يسير الهوا ياترف هل مطروح 
كل صَّدّه “ترمى إبسهم جمدوب أطيّبْ اجروح 


حَلللت دَميَ هَدُْرء ابيامذهب ابيادين 
كل مايطيب الجرح ترمي ابسهم العين 
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معمولاً وازه هاى «سويحلي و نايلي» باهم مى آيند. «سويحلي» را با شعر عتاب به شكل آواز 
مى خوانند.نهدر كذشتهو نهاكنون اين نوع آواز در ميان عربهاى خوزستانرايج نبوده است و 
فقط جادرنشينان «بدو» حجاز و عراق و سوريه آن را ترنم مى كنند. 

7- الدرسع 

شعرىاست رمزى و بيجيده كه به شكل رباعى «ابوذيه »سروده مىشود.سه مصرع نخست أن 
وازه هاى نامفهومى دارد كه فقط شاعران آشنا به اين نوع شعر آنها را مى فهمند. 


يتاي وزنق «ذوسع فنا وأؤهبهأى رن جين لنت 


اين هم نمونه اى از شعر رمزى «درسع»: 

طز فزف هفك ذكخف بَدقَ و تروق 

وزر كو كق زنهزم رحم و تروق 

ذعسد ديع كلبى كمت و تروق 

على بختك إتشمت اعداى بيه 

اين كونه شعر «درسع» را شعراى كه با رموز آن آشنا هستند براى يكديكر ارسال مى كنند تا 
باكشودن رمزهاء معناى درونى آن را بفهمند.ظاهراً قصد از سرود ن اين كونه اشعارء يى نبردن 
ديكران يا فرستادكانى بوده كه شعرها را از شاعرى در شهرى يا روستايى نزد شاعرى ديكر در 
شهرى يا روستايى ديكر مى برند. 


١7‏ الريحانى 
الريحانى نيز شعرى رمزى و سمبليك است به شكل رباعى «ابوذيه »سروده مى شود.ولى فرق 
«الريحانى »با «درسع »آن است كه هر كسى مى تواند معناى ظاهرى وازه هاى هر جهار مصرع 
«الريحانى »را بفهمد ولى تنها با تطبيق وازههاى مورد نظر شاعر در مصراع ها ىسوم و جهارم با 
كليد رمز مىتوان به معناى درونى يا كلمه مورد نظر شاعر بى برد.در اينجا كليدهاى رمز شعر 
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«الريحانى» را مى آوريم. 
اناء بقولات اتمار اثياب جلود حديد 


أخشاب دواب ذهب روائح زجاج سمىك 


خ اد ذ داور از اس 


اشهر صفر ضياء طير ظبي عطار 


ش ا ص اض طاظ ع 


غنم فواكهه قُرى كتب لبنيات مدن 
8 اق ير قد اليم م 


نجم وحش الهوام ياقوت 


+ 2 «ق ئى 


نمونه هاى شعر «الريحانى» همراه با كشايش كلمة رمز مورد نظر شاعر: 
از ماضى زاير على طرفى: 

جوانينك ابرأس الكلب شعلان 

قطي اوشنيو العتيته اوياك مغاان 

اشلون اجلك التمره مَصّر شعلان 

مهي ذره نجف اوبنيات حيه 


الوروة ركه تددم يدي 8٠١‏ اع اوطعي . * فت ديد 
حيه - الهوام -ه. در نتيجه ياسخ مى شود: «تميمه». 
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نمونه دوم شعرى از قاسم حاج محمد طرفى: 

تعب كُلبى يبومحمد وريحه صليل اتمركز ابرجلي وريحه 

إكلاس و شاة و الجوهر و ريحه «الاسد» يصلح يبوا محمداليه 

اكلاس - زجاج -ز. شاة -غنم - غ. الجوهر - ياقوت حى. ريحه - روائح 
حدر. درنتيجه ياسخ مى شود:«زغيره ». 

١‏ كلايد شعر 

كلايد شعر يا«قلائد شعر»با بحر طويل همانندىهايىدارد و از يانزدهمصرعيا بيشتر تشكيل 
شاعر نابيناى خرمشهرى. 


مثل اول 
الجية اذا نه الراحك 

ترد ترجع مثل اول مثل اول 
احب بيتي صخر لوطين 

إحبه إِمَطَررَ ابجندل مثل اول مثل اول 
اش آياكنة الراحت ترد 

و ايامي هذي اتزول» مثل اول مثل اول 
احب اتشابك أو يلكوخ 

كوخ الامل طول ابطولء مثل اول مثل اول 
احب أتوسد الحلفه 

لودوشك من العاكول 
احب امضيفنه المفروش حصران و نمد و بلول 
و الحطب يمه اتلول»: مثل اول مثل اول 
احب اتَنشكٌ ابدخان ذاك اسراينه المشعول 
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احب ديوانه الليل و نهار الكل وجه محلول 
احب أتصنت الدكات هاونه يرن شيكول 
احب المرفعه و ذيج الحبوب و ضحجة الكشكول 
احب اهلي النشامه البلحصاد اتكوم 

كله اتيول. مثل اول مثل اول 
احب إحزام ابوي الجان من خوص إلنخل مفتول 
احب رَحّاتنه او خبز الشعير الكل وكت مبذول 


والمشحوف و التنبل مثل اول مثل اول 
احب ديرة هلي أم الخيرء احب اربوعنه الخضره 
احب شطنه وسواجينه. احب موجاته السمره 
براش الغهاها الرون» وود اليم والجدره 
اوشطنه إلطمته إهموم السنين اودَئّرت صدره 
احب اشكال ابوي الجان باسم كل وكت ثغزه 
الع هنالوقة اللكاعء الف ختاؤة السهرة 
و رفيف البردي و ضحجة إعثوك النخل للكمره 
احب اسكيهن ابدمي اسكاهن والدي ابُعمره 
احب ارجع و أشم اتراب ارضنه الجل مسج عطره 
واشاكين انقروقة الال والفتشكه والمقرة 
وكّل إلهن ينخلاتى الشتلتن بالكلب جمره 
انارديت لاتبجن بعد موء خِلْصّت الهجره 
واريد أغسل ابدمعاتي عقيق ادموعج الصفره 
وإجاج الماي يتهاده خوصج بعد لايذبل 
خل تترادف السعفات خل الكُلْب يثْدللَ 
مثل اول مثل اوّل 


شعر مردم عرب و انواع آن 


8١ 


06- شعرها و قصيده هاى فصيح و عاميانه (كلاسيك وآزاد) 


الفلاح والاقطاعى 
اجولمث اقطاعيه 


اجويتنا شدون أعبيد شمحصل ابنيسانه 


او بعيون الاكطاعيه بيان الشرء بيان الشر 
كلمن خنجرا اموشر 

اولنهم جاتفين أعبيد 

و يهومونه بالخنجر على المنحر 

ولن طلعت شخص تفاك 

شايل اعلى الجتف موزر 

اومن صوب إِلعَرْبٍ بَيّن اوعن الساعد امشمر 
وبصوت الشجاعه ايصيح 

انه ابجفي حتوف احمر 


واللهى لسوّيهه لمود أعبيد حربيه 


اوهاى الكاع حك أعبيد 
موتو يلكطاعيه 

اوبس زودالنهر يطفح ابوديانه 
التمن يا مساحي 


جمعى فئودال آمدند 


كشتى و كشتيبان مُسّخر آنان است 
يرسان و جويان آمدند وز محصول 
نيسان أعبيد ‏ مى يرسند 
جشمانشان شرارت بارء شرارت بار 
خنجرهايشان تيزدم 
عُبيد را دست بسته 
خنجر بر كلويش نهادند 
70 0 
بر شانه اش موزر 
آستين ها بالا زده از سوى غرب يديدار شد 
9 دليرانه فرياد برأورد: 
در دستهايم مرىقى سرخ نهان اندَت 
به خدا كه براى رهايى عبيد هنكامه اى 
به يا خواهم كرد 
أين زمين حق اوست 
اى زمينداران مركتان باد 
بكذار سيلاب ها در دشت ها جارى شود 


اى بيل ها جمع شويد 


-١‏ نيسان: ماه آوريل. از اواخر فروردين آغاز مى شود. فصل درو و برداشت كُندم توسط 
كشاورزان غرب است. اين مفهوم در ميان مردم عرب با ماه خير و بركت همراه است. 


؟- نام سمبليك يى كشاورز عرب 
"- نوعى تفنق ساخت حكسلواكى 


185 


المسحى 
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بيل 


خل نُحفر اشطوط اللي تُوَنس الحوت 


خل نسكي مزارعنه كبل متموت 


المنجل 


الثهوا يا متاجل حل تشك الضتين 


حل تحص وزعته اوكل نشت |عرين 


ابهمّه إنفوّت الفرصه على اجو يريد 
اذيته انخيرتة هاليوم فرضسائة 


انيه السلة ينوع اانه 
البيدر و الدوّاس 

على البيدر مدار ايدور فوك الهام 
بيدرنه على الفوكه يشوف الشام 


ما تسمع غنى الهوّام تالي الليل والشوام 


براى سيلاب بشكافيم 

تادر دشت ها جارى شوند 
بكذار رودبارهايى حفر كنيم تا 
نهنكان شاد شوند 

بكذار كشتزارهامان را بيش از 
مركشان آبيارى كنيم 


داس 


اى داس ها جمع شويد تا شكار را ياره ياره كنيم 
بكذار كشتزارمان را درو كنيم وعبيد را 
نيرو بيافزاييم 
امروز دست هايمان از بركت هامان اه 2 
عُبيدء نيسان امسال را شاد خواهد بود 
خرمن و خرمنكوب 
جهاريايان بالاى خرمنكاه مى جرخند 
آن كس كه بر فراز خرمنكاه شود 
شام روا هد ديد 
ك0 شبانكاهان» آواز عاشقان و فراريان 


را نمى شنوى 


إنطّر الشفاك اوبان نجم اسهيل ابدمه بان شفق شكاف برداشته و ستاره سهيل- 


-١‏ سوريه 
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هذه طلعت الميزان صُب خير إستوي ياهام 


نذا 


اكنوق #ميزات > سما كرامسةناى 


خرمن بركت ببار و اى خوشه هاى كندم كوبيده شويد 


عرش الخيال 
حاضنّ الافق طيفه و تعالى 
فوق عرش الخيال بات عليلاً 
صاغها من خيوط نسج هيام 
راح يَذوي على جميل قوام 
طالما زار في الخيال و نادى 
طالجا اك العيوة مكار 
طار كالصقر شاهقاً في ضباب 
غاب بين النجوم يبحث عنها 
صار خفق الجناح منه ضيعفاً 
مُنيتي في السماء آم فى الثرّيا 
بغي ررنها عق الارطن بوم 
لاعب العقلٌ طيفه و تهاوى 
عاد للارض طيفه و تعالت 
اننا الفنوث حليه فواعا 
قام دَهْسَاً من نومه قرأها 
كوو وا لمانا 
نحن نجري وراء كل جميلٍ 


شعر: عباس عباسى «الطائي» (از اهواز) 
تارك القلب في الهوى اوصالا 
يلتوّى بوجدها اشكالا 
ناحتاً من خيالهِ تمثالا 
وانحنى تحت عرشها اجلالا 
يا حبيبي ألاتريدُ الوصالا 
وف كينها البوالا 
من خيال ومايرى الاهوالا 
والترات جالها تجنالا 
بَعدَ ما جال في السماء وصالا 
أم جنوباً مقامها أم شمالا 
آدء كم كان لحظها قتَالا 
طالب الارض مُسرعاً انزالا 

ضجة الصبح و الصياح توالا 
ذائباً كالثلوج في الشمس سالا 

لت الجغر تُطعم الاطفالا 


ما بلغنا بوهمنا الامالا 
و عسانا نرى القبيح جمالا 


-١‏ «ميزان» سه ستاره هستند كه آخر شب يديدار مى شوند و كشاورزان عرب را اعتقاد بر آن است 
كه ظهور «ميزان» شوم و بدشكون است و هنكام تقسيم كندم» يشت به آن سه ستاره مى ايستند. 
«ميزان» هنكام برداشت كُندم در اواخر فروردين ماه ظاهر مى شود و هنكام برداشت شلتوك در 


بايان ياييز نايديد مى كردد. 
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رْبّ فُبح هو الجمالٌ تجلّى 

رب قدم ترى الحياة نضالاً 
هَل نرى الحقّ من وراءٍ حجاب 
أملتّنا النفوسس مِن طول عمرٍ 
أترك الوهم يا فؤأدى و هبني 
لاتلمتي اذا يكبت غلبيم 


قبايل و عشاير عرب خوزستان 


9 جميلٍ به القبيح استحالا 
و أناس يرونها تجوالا 
أَسَدَلَ الجهلٌ كالغيوم ثقالا 
فَقَصَّرنا على الزمان و طالا 
من جديدٍ لاطعم الاجيالا 
كيف أمّت ديارهم اطلالا 


شعر مردم عرب و انواع آن 


«طهّروا فقدسكم» 

لانَسَلْني عَمّا يدور براسى 

من رحيق الحياهِ طافَّث تُحَبّي 
تبعث الروح في العظام و تُحِيي 
رَفْرَقْ كالدماءٍ مأجَث وراقثْ 

أو كياقوتهِ بقبضه طفلٍ 

اسقنى فالحياه لذَّتْ بعينى 

راح يَعْدوِ كمؤجة من ضرام 
عَلنْوا الارطق كرفت تيخضن ظفلة 
أودع الصّخَر قلبَهُ وَهْوَ صّحْرٌ 


انها الباحثونَ فى الحرب مَهْلاً 
هيهنا فتية أحبّوا بلاداً 
يقتلونَ الصغارٌ فى المهدٍ ظلماً 
هيهنا الطفلٌ با اججارة يرمي 


يدن اننا 


يا «أبابيل» إزجموا مَنْ تَحدَى 
إقذفوها حجارة من يقينٍ 
اضربوهم فدينكم مِنْ رجالٍ 
فى فراق الاحبه 

يا ظاعنين وداعاً انتم الامل 
سايرت ركبهم باكيٍ و ملتمسا 


١ 


شعر: عباس عباسى «الطائي » 
فَهْوَ برق سرى بِرَشّفَه كاسَ 
كُلّ ذي فكرهٍ وذى إحساس 
ما أمات الطغاهُ من أشامن: 
خلتها عَنْدَماً على القرطاس 
أو حَسِبْتَ العقيق فى الالماس 
فَهْيَ مَخياي يا نديم الاماسي 
فى فلسطينَ ساحق الارجاس 
تقلع الظّلْمَ مِنْ ثرى الاساس 
عِنْدَهُ الموث حفْلهُ الاعراس 
مُعْلِنَ الحقّ شعلة النبراس 


ما لهذا النضال مِنْ مقياس 
و هُناك الحشود من أدناس 
مابصهيونَ رحمة بالناس 
و هناك السلاح بالاكداس 


دَنْس البِيْتَ هاتك الاقداس 
قَهِي سّجِيل فوهة الاقواس 
طهّروا قَدسَكم مِنَ الارجاس 


قصيده اى از جبار حاج عصمان طايى (از اهواز) 
بالله مهلاً ففيما السير و العجل 
ما للعهود وفاءً ليتهم قفلوا 


0 


قد فرّق البين سهم الهجر وانبجست 
لاقني اذالم فال كم 

سهم البعاد عن الاحباب آملني 
قدزدث وهناً على وهن بلاامل 

فكان لي امل في قربهم و غدى 

يا خلة نزحوا عني و مافتئوا 

عدل حكومتهم عذبُ تجنيهم 

ويا ربوعاً زَهَت بالامس و ازدهرت 

إين الغرانيق أين الف عنك مضوا 
وزقة العامة سان الخال قائلة 

مذ فارقتنا أَخَلاء الحياة بدى 

الله من ساعة تم الوداع بها 

كنا و كانوا على قرب و يجمغنا 

قلع البعرجال ا لوصا فضي 
ففارقوني و نيران الجوى حمم 

يا معشراً ظعنوا بالقلب و ابتعدوا 
النهوه شعر: ابوسعيد جرفى (از اهواز) 
عشرين العمر بربوع سني وردّت موليّه 
وثُمر حسبه و تزيد اهموم 

ما غمضّ جفن عينيء, السهر تشهد لياليّه 
نوبه اتنطر المعبر 

نوبه امشي اشوف اتذرّى البيدر 

نوبه اتصنت الوريج 

و أدك و إنذرسبع مرات 


بلجي هم اشوف اهواي بس شخصه يمربيّه 
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يطوي القفار و لم يثني بهم عذل 

قروح شوقي و نار الوجد تشتعل 

عذراً اليك فشح الصبر والمهل 
ادمى الفوأد و قد خانتني الحيل 
يُرجى الشفاء به مذشقّني الشلل 
خيال طيف توارى بعدما افلوا 

في القلب منزلهم بات و مارحلوا 
فرضُ مودتهم جاروا و إن عدلوا 

و اليوم موحشة يجتاحها الخلل 
تالله قولي بصدق اين هم نزلوا 
ضيه اليس اولك يك التسل 
يزداد حزني و جرحي ليس يندمل 
قد كاد عندها يدنومني الاجلٌ 
صفو الحياة و طوراً عيشنا خضل 
مظلة تحتها نحيي و نحتفل 
تكوي الفوأد و قد اعياني الوجل 
سَقماً على سقم و ازدادت بي العلل 
كيف العلاج و مني القلب منفصل 


شعر مردم عرب و انواع آن /ام/ ١‏ 


الفجر ينطّر و يتكرر عذاب الشوك يوميه 

و آنه سهران 

أواكولن آه و أنحب آه وادري الصوج مومنهه 
هيّه اتريدنى و آنه اريدنهه 

ولاجن بالعجب تدرون! 

اهلهه. شد كفرو إنفاق . ماعدهم انسانيّه 
فردنو به تلاكينه و أشوف ادموعهه عل و جن يتلاله 
يردونى ابجبر ارضى لبن عَمى 

و ترضى غيرتك يهواى 

كلتلهه لاتحجين آنه الجاي 

ومن عشيات وديت اهلي خطابه 

اهي وامهه و قسم من ولد عمهه هم رضوبيه 
و قسم ثانى» لوتدرون اشواهم الرجعيه 

من صار الصبح و دوًا الي طارش 

كَل لفلان خل ايجورء تراهي افلانه منهيه 
وبكت عيني تهيل ادموم» لوتدرون يا ناس اشسده إعليه 
عسى النهوى ابسهم مطعونه والعذال مرميه 
اشلون اتفاهم اوياهم 

الكُبارى لاابشيخه ولا اكطاعيه 

ولاهى إبمال تتسمه الخياريه 

الكبارى لمي عنده افكار ثوريه 

الخيارى لليأدي احكوك شعبيه 

الشجاعه للمشى ساحات تضحيه 

العداله للجرى ابقانون عدليّه 

يهل تبكه تريد إنسان» عوف الماضي و خَلَّه 
انظر شوف باقي الناس بأى اسلوب متطوره 
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وانته إتكص جرم بيه! 
على هونك مودّنب حبيت موليه 
رب الكون مانزل فقير و صَّعّد اكطاعي 
ولا صعد الشيخ و نَزْل الراعي 

الا بالعلم والفضل والتقوىء ماهي بالتحجر والعبوديه 
بعد انت المن تحاكمنى ؟ بناك الوكت بعده ايربّى بُريّه 
على هونك دنتبهء جيتك أنه ابتحذيرء اشتتصور؟ 
ابشبان التفز للموت واتفوي ابشواطيه 
و كرمهم سامر الزيتون و تونس اغانيه 
و طبعهم طيب اله و نخوات تعال إدرس معانيه 
وعوف الفخفحه يفلان 
بسك لاتكص اكثر جرم بيه 

بالك لاتيج اجروح موليه 


مقاطعى از قصيده «النهوه» عباس عباسى (الطائى) 


هل توحلين أحفاً ماسيفة .نه ام ذالك رُورٌ عن الاعدء منقول 

هل هدّدوي فَحفت القتلّ ويلهُم من مَعسْرٍ فيهم | لمحبوب مقتولٌ 
باقي على العهد لاتنسي مودّتنا فالعهدٌ مني مدى الايام مأمول 

إني أَضّحَّي لِحُبٍ ما عبثث به باق و عزمي من الفولاد مفتول 

أن يأخذوي برحل الغصب مُرعَمهَ الاو نعشيّ قبل الرحل محمول 

يا «نهوة» الشوم كمْ ستر خرقتٍ و كم 2 قلب شجَّي بِسَهْم الجهل مشلول 

قل للذين يرون النهي حَفَهُمْ لافي الشريعة. لافي العُرفٍ مقبول 
يا للجريمة مَن أعطاك ذمّتهاً حتى كانك مالك والمال مبذول 

أ لعبة هي يا مجنون تجدثها في البيتٍ مقبورةً هل ذالك معقولٌ ؟! 
بل غاجرٌ أنثت» مسكين ٠»‏ مشكت ديا أم أنت وَعْدٌ على الاجرام مجبولٌ ! 


هل للفتاهِ مصيرٌ بعد تهوتكم غير انتحارٍ و مَنْ بالقتل مسئوول ؟! 


قصيده شعر: حمد حميدى 


الحيه راس الشجاعه او ساسهه و فنونهه وهوه عمدتها أو اصلهه و البقايه اغضونهه 


والعكل هوّه كشرهه أوماى منه تستفيد ولصدىق عزهه أو كنزهه اللونه ثابت مايبيد 
وهو زينته أو جسنه أو كل وَكت صاجل يديد السانهه العالي أوجفهه اوشانهه و عيونهه 
والكرم والسيف فيه او بيه كل عاجز يذل أونورها نار الشجاعه او بيه كل تايه يدل 


وألصبر تصليح ارضها لوردته ماتذل والعكل خَلَّه اليحدد وليحل اجنونه 
والاخلاق اتلم وركهه ويغدي في هه هم ضخين اوطاقتككل وكت وسعهاوعاين الطول السنين 
والطمع والحسد جتره أو تنحسب ناصح امين او لاتخاف امنل منيه تاكلك بسنونه 


او دائماً صّدّق ابقولك لو تواعد بالوعد والذي ايجذب لسانه ما يكضه كل سند 
او لاتروح ابغيرَ زيّك لو تسير إبكل بلد أو كلّ شكل ناس التدينك كون توفي اديونه 


او كون لاتنكت الصاحب لونكت بيه الدهر الصاحبك واللى يحبك حافي او تمشى شهر 
والشجاع اشروط عنده ايصون ناموسه و نجيب او ينفع الجيران طبعه او كل فقير او كل 
غريب 

او بعيد الوالد عباده و ناصح و صافي جليب هاى قسمه امن الشروط اللى عليه يردونهه 
كون عف عنده أو جلاله لوظفر بالمقدره او لو كضه مطلب الصاحب كون بي محدّ 
ا 

كون اول يرضي ربعه و هوه سهمه ليوره هيجى ارسوم الشجاعه يلذي تردونهه 

او شعرة الحك كون عندك لوردت تطفريبل2 ترجع الحنظل ابغره او تكره إلذل لو عسل 
او دير جتفك لل كلايف شيلهن مثل اليمل او كون ماتهوه المعصيه اولوايت طاعونهه 
هاذى هل شجره العظيمه شنهو تحمل من ثمر إتفوح منهه إرياح طيبه لوأيه ما يهزهه 
الدهر 

اعثوكهه تاج الجلاله امرصعه إبعز وفخر ال كتبت التاريخ مَلْت ماكدر يحوونه 


ابزارهاى موسيقى و نمايش 


سازهاى موسيقى 


موسيقى عرب وامدار انواع شعر همانند«ابوذيه». «عتاب»: «ابوطكه» يا «بسته» و نظاير آن 
است. كروه هاى آوازخوان كه در محل به آنان «الخشابه»مى كويند با ادوات و الات موسيقى 
عربى كار مىكنند.اخيراً استفاده از سازهاى غربىنيز متداول شدهاست.ييشتر كفتيم كه نوعى 
موسيقىو آواز بسيار غمناك عربى محل وجود دارد كه بهناممبدع آنعلوان» «علوانيه»ناميده 
مىشود و نظير آواز «اميرى» مردم مازندران است. در «عتاب» نيز نوعى غم و اندوه احساس 


حو قبايل و عشاير عرب خوزستان 


مى شود ولى «ابوطكه» يا «بسته» كه هم به شكل فردى و اغلب به شكل جمعى خوانده 
مى شود با شادى و كاه با رقص يا «طكت إصبع» همراه است. افزون بر نوارهاى «علوانيه» 
كه توسط اداره كل ارشاد اهواز ضبط و تكثير شده است اميدواريم اين وزارتخانه از كروه 
هاى موسيقى عربى محلى خوزستان همانند ديكر كروه هاى موسيقى محلى ايران براى اجراى 
كنسرت در جشنواره هاى داخلى يا خارجى دعوت كند. زيرا شركت در اين كونه جشنواره ها 
به يبشبرد موسيقى محلى كمك كند و مشوق دست اندر كاران أن باشد. 

ابزارهاى موسيقى محلى 

مُطبك: دو عدد نى به هم جسبيده است كه سه سوراخ در بالاو سه سوراخ در يايين دارد. 
«مطبكى» از يك طرف باز است كه از همين قسمت در آن مى دمند. «مطبكى» ابزار 
موسيقى كروهى است. 


ماصول: سازى است كه فقط يك نى دارد و سوراخ هايى در بالا ويايين أن هست. 


«ماصول» از نى كوتاهتر است. 
الناي: همان «نى » است كه در ساير نقاط ايران نيز كاريرد دارد. 


شنو از نى جون حكايت مى كند وز جدايى ها شكايت مى كند 


العذبه: از يك نى تشكيل مى شود كه هفت سوراخ در بالا ويك سوراخ در ياين دارد. 
«العذبه» ابزار موسيقى حزينى است كه فقط صوت دارد و همراه آن نمى توان آواز خواند. 
انور نوناق ايض انزا را موسق النفا دوس كندو ققد كا ورك نك نوارك دود ويه لت 
لحن الدوها فتن حالى ميدن دازد: 

الطبله: بندرى ها به آن تميو و به فارسى «دمبك» ناميده مى شود و با طبل تفاوت دارد. 
«الطبله» را از جوب مى سازند. يك دهانه أن باز و دهانه ديكر ان را با يوست نوعى ماهى به 
نام «يريّه» يا با بوست كوسه يا كَاو يا كوسفند تهيه مى كنند. در موسيقى عربى محلى با 
«طبله» يا تميو ريتم تندى زده مى شود كه ويزة ترانه ها و آوازهاى عربى محلى منطقه است. 
محلى ها كاهى به اين ابزار «دنبك» هم مى كويند. 
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الدف: دف نيز نوعى دمبك است كه در فارسى به آن «دايره» يا همان دف كفته مى شود. 


الزنجاري 

نوعى دف كه دورادور آن را سوراخ مى كنند و تشتك هاى كوجكى به آن مى بندند كه هنكام 
كانه فاده حاكية خف حوره و ااه هد فى كه من توا أخازا بانعاررة رك 
همانند دانست. سجابيق (اسنوج): نوعى صفحة فلزى كوجك و مدور- كه هنكام رقص آن را 
با تكه اى كش به سر انكشتان مى بندند. اين ابزار ييشتر توسط زنان كولى استفاده مى شد. 
رباب يا «ربابه». كالن خالى نفت يا روغن را از يك طرف باز مى كنند و جندموى دم اسب را 
از وسط آن مى كذرانند و با آرشه برآن مى نوازند. رباب» همان ويالن جديد است. با 
«جعب الربابه» تار را بالا و يايين مى آورند. انواع و اقسام دستكاه ها را با ربابه مى نوازند. 
با «ربابه» هم «ابوذيه» و «عتاب» مى خوانندء هم ام كلثوم را مى نوازند و هم عبدالوهاب 
را. اصولاً ربابه با آواز همراه است و به نوعى سمبل موسيقى عربى است ربابه در جنوب 
عراق» سوريه و تونس هم موجود است. 

سنتور: در ميان برخى از كروه هاى آوازخان «الخشابه» معمول است. محل هنرنمايى اين 
كروه هاء مجالس عروسى و احياناً ختنه سوران بجه هاست. مشهورترين كروه موسيقى 
محلى» كروه «عبدالامير ادريس» است كه اركستر نسبتاً كاملى دارد. خود وى نيز صداى 
مناسب و كيرايى دارد. كروه هاى «خضير ابوعنب» . «احمد كنعانى» و ديكر آن نيز هستند. 
بعد أز اتقلات فعاليت اين كروه ها بسبار كم شده است. 

دَمّام: همان طبل بزرك است كه اكنون فقط در مراسم عزادارى ماه محرم و به عنوان يكى از 
ابزارهاى موسيقى رزمى به كار مى رود. 

كولى ها:كولى ها عرب نيستند. تبار آنان احتمالاً هندى است و طبق اطلاعات به دست آمده 
هر جا كه سكونت كزيده اند زبان آنجارا ياد كرفته اند. كولىهاء هم اكنون در اهوازء در محله 
ذافن نجه رضح 5 سكاه :و هلتاق واشهارى نيعار اذاف شكوته :دا زنك لننه كوا ها دو سف 
موسيقى عربى» بى تاثير نبودهاند.اما لمبنيسمو فرهنك مبتذل در رزيم كذشتهبر كولىها تاثير 
ويرانكرى داشت .بيشتر از كروه هاى كولى براى رقص و آوازخوانى در عروسى ها و جشن ها 
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دعوت مى شد اما اكنون فعاليت آنان ممنوع شده استك. 


هنر نمايش 

دو نوع نمايشدر ميانعربهاى خوزستان رايج است.يكى نمايشهايىاست كددر عروسى ها 
يا شب نشينى هايا نشست هاى دوستانه اجرا مى شود كه به آن «تمثيليه» مى كويند. 
«تمثيليه »مى تواند بدشكل نمايش راديويىهم اجرا شود .بازيكران به ندرت حرفهاى و اغل ب آماتور 
هستند.«تمثيليه »ها اكثراً نقد و هجويىاست از شرايط نابههنجار زندكىيا از ستمىكهبه مردم 
وارد مى شود. اين كونه نمايش ها اغلب موضوع هاى سركرم كننده وكميك هستند. 

نوع دومء نمايشيا تئاتر نعزيهاستكه در ساير نقاطايران نيز اجرا مى شود .نماي شهاى تعزيه 
در ايام ماه محرمو بهويزه در روز عاشوراء در روستاها و شهرها انجام م ىكيرد.در نمايش تعزيه 
كه در محل بدان «دايره » يا«شبيه»مى كويند واقعة كربلا به شكلى اصيل ودقيق بازنسازى 9 
بهشيوهاىهنرمندانه اجرا مىشود.زبان» لباس » شمشير و ديكر ابزارهاى جنكى و حتا رنكها و 
يرجمها و شعارها همان اس تكه نياكاناين قومدر هزار و جهارصدسال بيش با آنها جنكيدهاند. 
نقش آمام حسين(ع)را كسى به عهده مىكيرد كه بتواند با فصاحت عربى همان خطبهاى را 
اسب بايد شبيههمانى باشد كه آن بزركوار داشت.با ديدن اين مراسم مى توان تكرار تاريخ را 
مشاهده كرد. عبيدالله بن زيادء شمربن ذوالجوشن. حر رياحى. اصحاب امام حسين(ع )و 
لشكريان عبيدالته هر كدام جامه ها و شعارهاى خود را دارند. 

در مراسم شبيه برخىاز روستاها همانند روستاى خلف حيدر( نزديك هفت تيه )افزون بر اسبء 
از شتر نيز استفاده مى كنند و اين نمايش عظيم تعزيه تا سه روز ادامه مى يابد. 

كتابنامة فارسى و عربى 

١97٠١ سالم » سيدعبدالعزيز:تاريخ العرب في العصر الجاهلي» در النهضه العربيه» بيروت‎ -١ 
١0 


انز از هاى موسيفن و انمايذن ١‏ 


"- علىء دكتر جواد: المفصل في التاريخ العرب قبل الاسلامء دارالعلم للملايين بيروت و 
مكنية التيشه بعداد إنى | 

؟- طبرىء ابوجعفر محمدبن جرير: تاريخنامة طبرى كردانيدة منسوب به بلعمىء به 
تصحيح و تحشية محمد روشنء تهران نشر نوء ١722‏ 

ه- كسروى تبريزى احمد: شهرياران كمنام» تهران. اميركبيرء ١741‏ 

©- ولسنء آرنولد: بلاد ما بين النهرين» ج ١‏ ترجمه فؤاد جميل» بغداد 529 ١م.‏ [بى نا]. 
/ا- كسروى تبريزى احمد: تاريخ يانصد سالة خوزستان» تهران انتشارات خواجو. ١١25”‏ 
- جامى: كذشته جراغ راه آينده استء ويراستار بين نيك بين» تهران» انتشارات نيلوفر 
عم 

فدان عزوم يطلا كر فاده منالةه ق ولو اقدنا العمروان سال كوه ل 

- المنجد في اللغه و الاعلامء بيروث» المطبعه الكاتوليكيه: الطبعه السابعه ١310‏ 
الاتعياره مكتوميهه قوره الزنم بيروك: اوعدي إلى 11 

-١ 5‏ ناصرخسرو قباديانى: سفرنامة ناصرخسروء به كوشش دكتر نادر ورزين يورء تهران » 
شركت تياف ككان هاف فيد ١81‏ 

-١1‏ وزارت ارشاد اسلامى: بررسى مراكز فرهنكى شهرهاى استان خوزستان. كتاب اول» 
شهرستان دشت آزادكان» تهران, “اع ١١‏ 

.1787 بطروشفسكى.ء ايلياياولويج: اسلام در ايران» ترجمة كريم كشاورزء تهران. ييامء‎ -١ 
١1١87 فرهنك فارسىء دكتر محمد معين» تهرانء اميركبيرء‎ 

+1 هر ناريت و دراك رمصوعة جقالات. ونه لويم ة )»تبراق فشر كترود جا 
اعم 

-١١‏ ورهرام» دكتر غلامرضا: تاريخ سياسى و اجتماعى ايران در عصر زنده» تهران» موسسه 
انتسارات معين ع١١.‏ 
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ا سكن هده على: سالنامة فرهنكى دشت ميشان» [بى جاء بى نا] 


١8 ؟-آل باليل موسوى » هادى: مجله الموسم»ء بيروت» شماره اول سال اول‎ ١ 


#-كشاورز عرب خوزستانى در حال كار 


م (آب» هم دوست هم دشمن) 


4 زن در حال كار در روستايى در حاشية هورالعظيم 


إلى 


9- عضسيض هر روستايى در حاشية هورالعظيم (انا 


ف بزر كد 


بذ 
1 


يرابى ساخته شد زني) 


لفلف 


[الرلف 


6 قايق سازى در روستاهاى كنار رودخانهها 


آثارى از همين قلم 
الف: داستان 
اد حته: شط 9 مرداب 


ب: يزوهش اجتماعى 
"- دربارة اعراب خوزستان (متن سخرانى در دانشكده نفت آبادان) 


تاريخ نشر 
١.‏ 


١١4/8 


ج: ترجمه 

'"-برك هاى زيتون (مجموعه شعر) از محمود درويش) 

؟- كزيدة شعر معاصر عرب از درويش /البياتى و الفيتورى 

ه- آوازخان خون (مجموعه شعر) از درويش /البياتى و الفيتورى 
3 يسرك فلسطينى (مجموعه داستان) از جند نويسندة عرب 

- تحليلى از اوضاع ويتنام از فونكوين جباب 

/- دستاوردهاى انقلاب يمن از عبدالفاتح اسماعيل 

4- فراماسونرى در جهان عرب از نجده فتحى صفوت. جاب اول ١١22‏ جاب دوم 
٠‏ -روز قتل رييس جمهور از نجيب محفوظ 

-١١‏ باركشت به حيفا از غسان كنعانى 

5١-نبرد‏ مردم فلسطين بيش از ١55/‏ از دكتر عبدالقادر ياسين 


١1١0 
١1١0 
١١ لان‎ 
١١ لان‎ 
١١ /ا‎ 
١. 
١6 
١6 


١. 
١. 
١. 


د: زير جاب 
-١5‏ وسوسة شيطان (همراه با م. مرعشى يور) از نجيب محفوظ 
4- باتلاق (جلد دوم رمان كابوس كوج) از حنامينه 


-١8‏ غرب ديكر داستان نويسان بزركى ندارد (كُفتكو با جند نويسنده و شاعر معاصر عرب) 


وص م ا 000 1 ل 
عن ان ع ا ل خديا : 


